
 

١٤٠٢/٠٤/٢٦    

٧/١٤٠٢/٢٨٠   

  ك٢٨٠-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

تواند پس از صدور حكم به برائت آيا دادگاه بدوي مي قانون آيين دادرسي كيفري، ٢٦٧و  ٢٥١با توجه به مواد 

متهم در حالي كه هنوز حكم مذكور قطعيت نيافته است و شاكي خصوصي يا دادستان از حكم برائت تجديد 

  گذار مبني بر رفع اثر از وثيقه توديع شده موافقت كند؟اند، با درخواست وثيقهنظرخواهي كرده

 اسخ:پ

و لحاظ اين كه قرار  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٦٧و  ٢٥١و ملاك مواد  ٣٧٦با عنايت به ماده 

منع تعقيب از حيث آثار قانوني در مورد قرارهاي تأمين به مانند حكم برائت است، رفع اثر از قرار تأمين وثيقه 

قانون موصوف مكلف است از  ٢٦٧لاك ذيل ماده ربط با لحاظ ممنوط به قطعيت حكم برائت نيست و قاضي ذي

  قرار تأمين مأخوذه رفع اثر كند. لذا در فرض سؤال موجب قانوني براي بقاء قرار وثيقه وجود ندارد.

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٩    

٧/١٤٠٢/٢٦٨   

  ع٢٦٨-١٩٢-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

شهرداري «شهرداري تهران  ١٣٥١/١٢/٢٢قانون شوراي عالي شهرسازي مصوب  ٥٩با توجه به تبصره ماده  -١

ماده چهار  ٤و  ٣هاي تفصيلي موضوع بندهاي پايتخت از شمول اين ماده و همچنين نظارت بر تهيه و اجراي طرح

  مستثني شده است.» قانون ياد شده

هاي بررسي و تصويب طرح«اصلاح شده است و مقرر داشته  ١تبصره موضوع بند  ١٣٦٥/٩/٢٥در تاريخ  -٢

تفصيلي شهري و تغييرات آن در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراي مسكن و 

زيست و شهرداري تهران با سرپرست سازمان حفاظت محيط كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه)،شهرسازي،

و محل دبيرخانه در شهرداري و دبيرآن شهردار » باشدالاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران مين تامنمايندگا

  الاختيار او خواهد بود.تهران يا نماينده تام

) اصلاح شده است ٢) و تبصره اصلاحي موضوع بند (١) موضوع بند (٥مجدداً ماده ( ١٣٨٨/١/٢٣در تاريخ  -٣

هاي حفاظت فه نمودن معاونت وزارت جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمان) آن ضمن اضا٣و در تبصره (

زيست (به جاي سرپرست سازمان) و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به تركيب كميسيون مزبور، محيط

  بر شهرداري تهران به عنوان محل دبيرخانه كميسيون در مورد شهر تهران، تأكيد شده است. مجدداً

  ) قانون شوراي عالي شهرسازي به اين شرح:٥جه به بندهاي مذكور، آيا كماكان تبصره ماده (با تو

) ماده مذكور ٤) و بند (٤) ماده (٣هاي تفصيلي موضوع بند (شهرداري پايتخت از شمول اين ماده، همچنين طرح"

) از ماده ٤) و (٣ص بندهاي () پايتخت در خصو٥، به قوت خود باقي بوده و كميسيون ماده ( "مسنثني خواهد بود

  گيري و اقدام است؟) آن قانون واجد صلاحيت رسيدگي، تصميم٥) و مفاد ماده (٢(

 پاسخ:

كه  ١٣٩٠قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي  ٥با توجه به اطلاق و عموم ماده 

حيت كميسيون موضوع اين ماده قرار داده هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها را در صلابررسي و تصويب طرح

قانون تأسيس  ٥تغيير كاربري اراضي بر خلاف طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده «است و نيز عبارت: 

مندرج » با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است ٢٢/١٢/١٣٥١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 

، صلاحيت اين كميسيون براي ١٤٠١ها مصوب ها و دهيارير و هزينه شهرداريقانون درآمد پايدا ١٧در ماده 



قانون  ٨به قوت خود باقي است و ماده  ١٤٠٠تغيير كاربري اراضي موضوع قانون جهش توليد مسكن مصوب 

اخيرالذكر، ضمن تأكيد مجدد بر صلاحيت كميسيون يادشده نسبت به اراضي موضوع اين قانون صرفاً ظرف زمان 

اصي را براي بررسي و تعيين تكليف از سوي كميسيون يادشده تعيين كرده است؛ بديهي است اتخاذ تصميم در خ

  گيرد.كميسيون مذكور بر اساس ديگر قوانين و مقررات حاكم صورت مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٧    

٧/١٤٠٢/٢٦٥   

  ك٢٦٥-١٨٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

  :١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٣٤در خصوص ماده  

  دد؟ گربا وجود ساير شرايط، مشمول اين ماده قانوني مي» متهم«دادن ، آيا فراري »مرتكب«اولاً، با توجه به واژه 

اشاره شده است، آيا مقامات قضايي دادسرا » دادگاه«كه در صدر ماده قانوني مذكور، به واژه با توجه به اينثانياً، 

  (مقامات تعقيب، تحقيق و اجرا) نيز حق بازداشت عامل فرار را در راستاي اين ماده قانوني دارند؟

  عامل فرار، بازداشت در قالب دستور قضايي است يا قرار بازداشت موقت؟» بازداشت«ثالثاً، منظور از 

 پاسخ:

، خصوصاً بخش اخير اين ماده و به كار بردن عبارت ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٣٤اولاً، از سياق ماده 

شود كه موضوع ماده مذكور، درخصوص و اين كه در فصل اجراي قصاص است، استنباط مي» صاحب حق قصاص«

  محكومين به قصاص است.

است.  ١٣٧٠قانون مجازات اسلامي  ٢٦٧، جايگزين ماده ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٣٤ثانياً، ماده 

دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگيري مرتكب، بازداشت شده دادگاه بايد فراريياد ٤٣٤برابر ماده 

كند كه با توجه به قيد كلمه دادگاه و تكليف مرجع مذكور، اين بازداشت از اختيارات خاص دادگاه است و ارتباطي 

  به دادسرا ندارد.

، حكم خاص شرعي است كه از مقررات آيين ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٣٤، مقررات ماده ثالثاً

كند و در هر مورد بايد به شقوق مختلف مذكور در آن، عمل دادرسي كيفري در مورد بازداشت موقت، تبعيت نمي

آن در دسترسي به مرتكب  دهنده يا ادامه بازداشت وي، مؤثر بودنشود. بديهي است شرط اصلي بازداشت فراري

  اصلي است كه در همه حال بايد رعايت شود و تشخيص اين امر به عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٥    

٧/١٤٠٢/٢٦٤   

  ك٢٦٤-١٨٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

دهد و ديگر ادله دار انجام تحقيقات راجع به قتل عمد، موضوع را در باب لوث تشخيص چنانچه بازپرس عهده

اثبات قتل عمد (اقرار، شهادت شهود و علم قاضي) هم وجود نداشته باشد، خواهشمند است به پرسش هاي زير 

  پاسخ دهيد: 

  قسامه صادر و مراسم قسامه را به جاي آورد؟ تواند با وجود شرايط، قرار اجراياولاً، آيا بازپرس مي

در فرض پرسش كه هيچ دليل اثباتي ديگري وجود ندارد، آيا بازپرس بايد قرار  در صورت منفي بودن پاسخ،ثانياً، 

صلاح (دادگاه كيفري يك) منع تعقيب صادر كند و يا بدون صدور قرار نهايي، پرونده را نزد مرجع قضايي ذي

  ارسال كند؟ 

قيم كه از موارد رسيدگي مستدر فرض ارسال پرونده نزد دادگاه كيفري يك (طي صورتجلسه)، با توجه به اين الثاً،ث

  شود، تكليف قضات دادگاه كيفري يك چيست؟در دادگاه محسوب نمي

 پاسخ:

، نزد ١٣٩٢و بعد قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣١٢اولاً، با توجه به اينكه در موارد لوث، قسامه موضوع مواد 

شود؛ چنانچه داديار يا بازپرس، آن را از موارد لوث بداند و دليل ديگري نباشد بايد قاضي دادگاه صالح اقامه مي

بدون اظهارنظر راجع به مجرميت يا منع تعقيب، پرونده را نزد دادستان ارسال كند تا به دستور وي به دادگاه 

  سال شود و اتخاذ تصميم نيز در اين خصوص با دادگاه خواهد بود.ذيصلاح ار

كند، چنانچه دادگاه لوث را ثانياً، در فرض سؤال كه دادسرا به علت تحقق لوث، پرونده را نزد دادگاه ارسال مي

 محرز بداند، اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور كيفرخواست فاقد وجاهت قانوني است و دادگاه پس از جري

  كند.تشريفات قانوني و اقامه قسامه، حكم مقتضي صادر مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٢/٢٥٥   

  ك٢٥٥-١٨٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مجازات شركت در نزاع دسته جمعي منتهي به  ٦١٥مطابق بند اول ماده 

قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مجازات جرح با چاقو  ٦١٤بيني شده است و مطابق تبصره ماده قتل پيش

معي مرتكب يا اسلحه و امثال آن آمده است. حال سؤال اينجاست كه چنانچه فردي حين شركت در نزاع دسته ج

قتل به وسيله چاقو شود، چه جرايمي رخ داده است؟ شركت در نزاع دسته جمعي منتهي به قتل + جرح با چاقو + 

  قتل عمدي؟

 پاسخ:

يابد كه ، وقتي تحقق مي١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٦١٥شركت در منازعه موضوع ماده 

ها منجر به يكي از نتايج مندرج در بندهاي اي همزمان و در يك مكان با هم مشغول منازعه باشند و نزاع آنعده

نظر از اينكه معلوم باشد يا نباشد كه نتيجه حاصله مستند به رفتار كداميك از ذيل اين ماده شود؛ صرف

كننده ي كه نزاع جمعي منتهي به قتل شود، اتهام هريك از افراد شركتكنندگان در منازعه است و در صورتشركت

يين گفته تعاست و مجازات نيز بر اساس بند يك ماده پيش» مشاركت در نزاع جمعي منتهي به قتل«در منازعه، 

رد ه فكننده در منازعه علاوه بر شركت در نزاع جمعي، نسبت بشود و چنانچه احراز شود يكي از افراد شركتمي

معيني اقدام به ضرب و جرح (مانند ضرب و جرح با چاقو) نموده است و اين اقدام منجر به قتل شده است، در 

 و ديگري» مشاركت در منازعه منتهي به قتل«صورت اين فرد مرتكب دو رفتار مجرمانه شده است؛ يكي اين

باشند و به همين علت در ا از يكديگر مي؛ چون عناصر مادي و معنوي و قانوني اين دو رفتار مجز»قتل عمدي«

هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا مجازات«الذكر به صراحت آمده است كه قانون فوق ٦١٥ماده  ٢تبصره 

  ».ديه حسب مورد نخواهد بود

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٢/٢٤٩   

  ك٢٤٩-١٨٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در «دارد: ) قانون مبارزه با مواد مخدر كه بيان مي١٣٩٦/٧/١٢(الحاقي  ٤٥باتوجه به اطلاق تبصره ماده  -١

سال حبس در صورت صدور حكم بيش از حداقل مجازات قانوني، دادگاه  ٥هاي قانوني بيش از مورد مجازات

، آيا »سال تعليق نمايد ١٠تا  ٥ل مجازات قانوني، بخشي از مجازات را به مدت تواند پس از گذراندن حداقمي

) در جرايم مواد مخدر به ٨تا  ٣قانون مجازات اسلامي (درجه  ٤٦هاي قانوني قابل تعليق در ماده درجه مجازات

  توسعه يافته است؟ ٢و  ١درجه 

دان باشد؟ آيا زنمراد از ساير نهادهاي ارفاقي (به استثناي عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصاديق ديگري مي -٢

  شود؟قانون آيين دادرسي كيفري را شامل مي ٤٤٢آزادي و اعمال ماده باز، مرخصي، نظام نيمه

 پاسخ:

 ١٣٦٧قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ١٣٩٦الحاقي  ٤٥تعليق اجراي مجازات قسمت اخير تبصره ماده  -١

سال دارد تعليق اجراي مجازات  ٥حكم خاصي است و مقنن در جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 

را تحت شرايطي تجويز نموده است: اولاً، اين تعليق صرفاً ناظر به جرايم مواد مخدر كه داراي حداقل و حداكثر 

د. ثانياً، اين تعليق منوط به اين است كه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر باشمجازات حبس است مي

شود. ثالثاً، محكوم حداقل مجازات قانوني جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول اين شرايط دادگاه 

ن درجه جرم ملاك سال تعليق نمايد؛ بنابراي ١٠تا  ٥تواند اجراي بخشي از مجازات باقي مانده را به مدت مي

در ...» سال دارد  ٥در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از «نيست؛ لكن با عنايت به عبارت 

هاي درجه يك، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرايم درجه يك و دو صدر تبصره مورد بحث، كه شامل حبس

تواند ت حصول شرايط مقرر در تبصره صدرالاشاره، ميدر صور ١٣٦٧موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

  بخشي از مجازات باقي مانده را تعليق نمايد.

، اصطلاح ١٢/٧/١٣٩٦اولاً، مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -٢

توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است  كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي بارا به» نهادهاي ارفاقي«

و عفو مقام معظم  ٣٨(تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 

حكم «) اصل يكصد و ده قانون اساسي جهموري اسلامي ايران) و با توجه به عبارت ١١رهبري مذكور در بند (



ل اين تبصره، شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مذكور در صدر و ذي» صادر شود

عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد)؛ مجازات) به محكوم

ادرسي كـيفري قانون آيين د ٥٢٨و  ٥٢٠بنابراين، اعطاي مرخصي به زندانيان و ملاقات با آنان موضوع مواد 

، كه اصولاً مستلزم اتخاذ تصميم قضايي از سـوي دادگاه نيست از شمول ممنوعيت موضوع تبصره ١٣٩٢مصوب 

  ، خروج موضوعي دارد.١٢/٧/١٣٩٦ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

هاي الكترونيكي، با هدف مقنن از وضع تبصره مانهكه اجراي مجازات حبس تحت نظارت ساثانياً، با توجه به اين

ها منافات ندارد، به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازات ١٣٩٦الحاقي  ٤٥ماده 

هاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه اجراي مجازات حبس است از قلمرو اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه

  گفته خارج است.قانون پيش ٤٥دهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده مصاديق نها

ها نامه اجرايي سازمان زندانماده يك آيين ٦آموزي (زندان باز) موضوع بند ثالثاً، اشتغال زنداني در مركز حرفه

كه ناظر نامه با توجه به ايناين آيين ١٨٢و مطابق ماده  ٢٨/٢/١٤٠٠و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 

قانون  ١٢/٧/١٣٩٦الحاقي  ٤٥به شيوه اجراي حبس است از قلمرو مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده 

مطابق رأي  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٤٢مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنين ماده 

 ٤٥هيأت عمومي ديوان عالي كشور از شمول مقررات تبصره ماده  ٢٠/٩/١٣٩٧مورخ  ٧٧٢وحدت رويه شماره 

  الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٤    

٧/١٤٠٢/٢٤٨   

  ح٢٤٨-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

آيا مطلق كاركنان دستگاه قضايي از داوري ممنوع هستند يا مقصود از كاركنان شاغل در محاكم قضايي مندرج 

ها ، فقط كاركنان دادگاه١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٧٠در ماده 

  است؟

 پاسخ:

، ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب درسي دادگاهقانون آيين دا ٤٧٠اولاً، با توجه به صراحت ماده 

هاي ستادي قوه قضاييه و يا شوراهاي حل ها، ديوان عدالت اداري، بخشكه در دادگاهكليه قضات؛ اعم از اين

اختلاف شاغل باشند، همچنين تمامي كارمندان اداري شاغل در محاكم؛ اعم از بدوي و تجديد نظر و نيز دادسراهاي 

، ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٢كه طبق ماده عمومي و انقلاب و دادسراهاي نظامي، با لحاظ اين

  ها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضي طرفين باشد. شود، از داوري در پروندهدادسرا در معيت دادگاه تشكيل مي

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني درسي دادگاهقانون آيين دا ٤٦٩ماده  ٨مذكور در بند » كارمندان«ثانياً، واژه 

در معناي اعم آن به كار رفته است؛ زيرا فلسفه وضع اين بند كه جلوگيري از عواقب احتمالي ناشي  ١٣٧٩مصوب 

از ارجاع امر داوري به كارمندان دولت است، تمامي كاركنان دولت در معناي اعم آن؛ از جمله كاركنان شوراهاي 

شامل ميشود و از اين جهت كارمند به معناي مصطلح خصوصيتي ندارد؛ اما بايد توجه داشت كه  حل اختلاف را

  الذكر بوده و از داوري ممنوع هستند.قانون فوق ٤٧٠كارمندان شاغل در محاكم در هر حال مشمول ماده 

حل اختلاف مرجع  ، شوراهاي١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٧٧ثالثاً، هر چند وفق تبصره يك ماده 

 ٤٧٠نميباشند؛ بنابراين اعضا و كاركنان شوراي حل اختلاف از شمول ماده » محكمه قضايي«قضايي هستند؛ اما 

  خارجاند. ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

قانون صدرالذكر، حوزه جغرافيايي محل  ٤٦٩ماده  ٨مذكور در بند » حوزه مأموريت«رابعاً، مقصود از عبارت 

خدمت كارمندان دولت است؛ بنابراين، پذيرش داوري در خارج از شهرستان محل خدمت از سوي كارمندان 

  مشمول اين بند بلامانع است.

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٧٠خامساً، از آنجا كه محاكم قضايي مذكور در ماده 

كننده به دعاوي ترافعي و صدور حكم است؛ ، اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسيدگي١٣٧٩ني مصوب مد



بنابراين، ديوان عدالت اداري از شمول عنوان محكمه خارج است و چون ممنوعيت اشخاص از انتخاب به عنوان 

ر نتيجه، ممنوعيت مزبور شامل كارمندان داور خلاف اصل است، در موارد ترديد بايد به قدر متيقن اكتفا شود و د

  شود.ديوان عدالت اداري نمي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٢/٢٤٦   

  ك٢٤٦-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

نظر به اينكه قانونگذار در رابطه با  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٦٥و  ٢٧٨با عنايت به مواد 

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي قرار منع تعقيب «... هاي مطروحه در دادسرا يا دادگاه اعلام نموده: پرونده

  ...» توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد صادر و به هر دليلي قطعي شود، نمي

صوص جرم نبودن عنوان اتهامي مورد درخواست رسيدگي تكليفي بيان نموده؛ ولي قانونگذار در مواد يادشده در خ

  باشد بدين نحو كه:هاي متهاتفي در دادسرا و دادگاه مورد عمل ميدر عمل رويه

 ٦چنانچه عمل ارتكابي جرم نباشد و منتهي به صدور قرار منع تعقيب گردد، چه موضوع جرائم تا درجه  -الف

برخي از همكاران محترم قضايي در صورتي كه شخص مدعي تقاضاي تجويز مجدد رسيدگي  ٨و  ٧بوده يا درجه 

نمايند و برخي ديگر با عنايت به متن صريح قانون موضوع را نمايد، شروع به رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي مي

اداره محترم را جهت  نمايند. با توجه به اختلاف عمل، نظريه آنرا كان لم يكن تلقي و پرونده را مختومه مي

  برداري همكاران اعلام فرماييد.بهره

اي جهت اثبات ادعايش ارائه نموده و همكار محترم قضايي دادسرا يا دادگاه با توجه چنانچه شخص مدعي، ادله -ب

به درجه مجازات جرم اعلامي به جهت جرم نبودن عمل مورد اشاره اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايد، در 

رتي كه مجدداً همان اتهام را با ادله جديد مورد تقاضاي رسيدگي قرار دهد، آيا مجوزي براي طرح مجدد صو

  باشد؟موضوع مي

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٧٨با عنايت به اصول حقوق كيفري و صراحت حكم مقنن در صدر ماده 

ر قرار منع تعقيب، جرم نبودن عمل ارتكابي (به كه همسو با اصول مذكور است، در موردي كه علت صدو ١٣٩٢

) باشد، قرار مذكور پس از قطعي شدن تا زماني ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢مفهوم رفتار موضوع ماده 

» چ«العاده شكايت از آراء نقض نشده است اعتبار امر مختوم داشته و به استناد بند كه به يكي از طرق قانوني فوق

توان متهم را به لحاظ همان رفتار هر چند تحت عنوان ديگري مجدداً مورد تعقيب نون موصوف نميقا ١٣ماده 

قرار داد؛ اما در فرضي كه علت صدور قرار منع تعقيب، فقدان يا عدم كفايت دليل باشد، با عنايت به قسمت اخير 



 وقوع جرم يا ارتكاب آن توسط گفته پس از قطعيت قرار و در صورت كشف دليل جديد برقانون پيش ٢٧٨ماده 

  پذير است.متهم، تعقيب مجدد متهم مطابق ترتيب مقرر در اين ماده فقط براي يك بار ديگر امكان

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٤    

٧/١٤٠٢/٢٤٢   

  ك٢٤٢-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

و تبصره آن مبني بر نشر حكم محكوميت قطعي در  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣٦آيا اطلاق ماده  -١

هاي الكترونيك را نيز شامل هاي محلي يا كثيرالانتشار، نشر حكم در روزنامهجرايم موضوع اين ماده در روزنامه

  شود؟مي

  رالعمل ياد شده چيست؟منظور از مقامات عالي قضايي در تبتصره ماده يك دستو -٢

  منظور از دادگاه مقرر در ماده يك دستورالعمل، دادگاه بدوي است يا صادر كننده حكم قطعي؟ -٣

  آيا برابر ماده يك دستورالعمل دادگاه بايد در حكم خود تكليف انتشار يا عدم انتشار را مشخص كند؟ -٤

  بار مالي و هزينه انتشار حكم بر عهده كيست؟ -٥

هاي محلي يا كثيرالانتشار، روزنامه الكترونيكي را هم شامل دستورالعمل درج حكم در يكي از روزنامهآيا  -٦

  شود؟انتشار احكام دادگاه و برگزاري دادگاه علني مي

 پاسخ:

در هر موردي كه به موجب قوانين آيين دادرسي « ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٦٥٥وفق ماده  -١

و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجراييه، اوراق رأي، امضاء، و ساير قوانين 

اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضايي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب 

ب و به موج» اي آن كافي و معتبر استهمورد با رعايت ساز و كارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره

كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون ) «٣٠/١/١٣٧٩ماده يك قانون مطبوعات (الحاقي  ٣تبصره 

بديهي است در فضاي الكترونيك تقسيم نشريه به محلي و غيرمحلي منتفي است؛ بر همين اساس است كه ». است

م روزنامه موضوع دستورالعمل را اعم از نسخه كاغذي يا الكترونيكي آن دستورالعمل موضوع استعلا ٩در ماده 

  داند.مي

الذكر، مقامات عالي قضايي العمل صدرمندرج در تبصره يك ماده يك دستور» مقامات عالي قضايي«منظور از  -٢

شور ل كمربوط است كه حسب مورد در سطح استان، رئيس كل دادگستري استان و در سطح كشور، دادستان ك

  است. 



ها و برگزاري دادگاه علني مصوب العمل نحوه انتشار احكام دادگاهمنظور از دادگاه در ماده يك دستور -٣

  رئيس قوه قضاييه، دادگاه صادركننده حكم قطعي است. ٢٧/٢/١٤٠٠

در  و تبصره آن منوط به تصريح ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣٦انتشار حكم قطعي موضوع ماده  -٤

دادنامه صادره است. در موارد الزام قانوني به انتشار، در صورت عدم تصريح در حكم، قاضي اجراي احكام مكلف 

  است مراتب را به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعلام و تقاضاي تعيين تكليف كند.

نامه راجع به نحوه ينآي ٢١ماده  ٢و تبصره  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب   ٥٦٠برابر ملاك ماده  -٥

رئيس قوه قضاييه،  ٢٦/١١/١٣٩٣قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢٣هاي تكميلي موضوع ماده اجراي مجازات

و  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣٦هزينه انتشار آگهي حكم محكوميت قطعي در جرايم موضوع ماده 

قانون آيين دادرسي  ٢١٥شود. مفاد ماده پرداخت ميالعمل يادشده، توسط اداره امور مالي دادگستري محل دستور

  مؤيد اين معناست. ١٣٩٢كيفري مصوب 

  متضمن طرح سؤال و ابهامي نيست؛ بنابراين پاسخ منتفي است. -٦

  

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١١    

٧/١٤٠٢/٢٤١   

  ك ٢٤١-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري، بحث تجميع آراء و نحوه اقدام در خصوص  ٥١٠ماده » پ«و » ب«، »الف«در بندهاي 

الذكر كه توسط دادگاه ماده فوق» الف«آنها مطرح شده است. حال سؤال اينجاست كه آيا آراء صادره مطابق بند 

  باشند؟گردد، قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي ميبدوي صادر مي

 پاسخ:

به قطعيت يا قابليت تجديد نظرخواهي و فرجام  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري  ٥١٠كه در ماده با توجه به اين

نسبت به حكم واحد صادره در اجراي اين ماده تصريح نشده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور بايد به قواعد 

و  ٤٢٨، ٤٢٧مواد ها رجوع شود؛ بنابراين با لحاظ عام حاكم بر تجديد نظرخواهي يا فرجام نسبت به آراي دادگاه

هاي كيفري، قابل تجديد نظر و فرجام و آراي صادره از دادگاه تجديد نظر گفته، آراي دادگاهقانون پيش ٤٤٣

  قانون صدرالذكر) قطعي است. ٥١٠(درخصوص موضوع ماده 

  

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٤    

٧/١٤٠٢/٢٣٩   

  ع٢٣٩-٦٩-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا سازمان تأمين  ٣/٣/١٣٩٠مورخ  ٧٢٠با توجه به رأي وحدت رويه شماره  -١

هاي اشتغال سازمان تأمين اجتماعي از اجراي رأي قطعي تواند به جهت عدم تأييد اشتغال كارگر در كميتهاجتماعي مي

  تعاون، كار و رفاه اجتماعي استنكاف نمايد؟ هيأت تشخيص اداره

تواند به عنوان معترض ثالث به اين آراء اعتراض كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا سازمان تأمين اجتماعي مي -٢

  نحوه رسيدگي به اين اعتراض چگونه است؟

 پاسخ:

و  ١٣٨٧/١٢/١١مورخ  ٨٥٣اولا،ً آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ از جمله رأي وحدت رويه شماره  -١

آن مرجع كه به صراحت سازمان تأمين اجتماعي را ملزم به تبعيت از آراي  ١٣٨٦/١/٢٦مورخ  ٢٩و  ٣٠آراي شماره 

 »ج«رما به پرداخت حق بيمه كارگر و ابطال بند قطعي صادره از سوي مراجع حل اختلاف كار در خصوص الزام كارف

جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي مبني بر خودداري از اجراي اين آراء نموده است، بيانگر صلاحيت  ١٧بخشنامه شماره 

اي كارگر و الزام قانوني سازمان مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به دعاوي كارگر و كارفرما در خصوص حقوق بيمه

  تأمين اجتماعي در اعتبار دادن به اين آراء و اجراي آنها است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مربوط به مراجع حل اختلاف  ١٣٩٠/٣/٣مورخ  ٧٢٠ثانياً، رأي وحدت رويه شماره 

دم ع ها در رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما در خصوص پرداخت ياكار و صلاحيت اين مراجع يا عدم صلاحيت آن

دم باشد و صرفاً ناظر بر عپرداخت حق بيمه ايام اشتغال كارگر و اجرا يا عدم اجراي تكاليف كارفرما در اين خصوص نمي

 كه سازماناي است و اينها در رسيدگي به اختلافات كارگران و كارفرمايان در خصوص الزامات بيمههصلاحيت دادگا

شده است، نافي صلاحيت عام مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به  تأمين اجتماعي در اين خصوص صالح شناخته

  باشد.نمي ١٣٦٩قانون كار مصوب  ١٤٨اختلافات كارگران و كارفرمايان ناشي از اجراي قانون كار موضوع ماده 

 هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوببه بعد قانون آيين دادرسي دادگاه ٤١٧اعتراض ثالث موضوع مواد  -٢

كنند و قابل تسري به هاي دادگستري است كه به دعاوي ترافعي رسيدگي مي، مختص به آراء صادره از دادگاه١٣٧٩

  قضايي نيست.تصميمات و آراء مراجع شبه

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٢/٢٣٧   

  ك٢٣٧-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

ها، بر اساس گزارش اداره جهاد كشاورزي هاي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهمانگونه كه مستحضريد پرونده

شود و اداره مزبور نيز با توجه به وظايف ذاتي از سوي حاكميت مسؤول حفظ اراضي زراعي و باغي تشكيل مي

جرمي  اراضي زراعي، عموم مردم هستند و اين جرم، است؛ به عبارت ديگر، متضرر از تغيير غير مجاز كاربري

عليه بنيان كشاورزي و تأمين غذا است و به نمايندگي از مردم و حاكميت، وظيفه اقدام در اين خصوص بر عهده 

هاي تغيير كاربري غير مجاز اراضي، اداره جهاد كشاورزي است. بر اين اساس، پرسش اين است كه در پرونده

شود و حق اعتراض به حكم برائت و كننده جرم محسوب ميكشاورزي چيست؟ آيا صرفاً اعلام نقش اداره جهاد

كه شاكي محسوب شده و حق اعتراض به آراي قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه كيفري دو را ندارد و يا آن

مي ديوان عالي هيأت عمو ١٣٨٦/١٢/٢١مورخ  ٧٠٧مزبور را دارد؟ توضيح آنكه در رأي وحدت رويه شماره 

ياد شده » اداره شاكي«كشور، هر چند در خصوص موضوع ديگري است؛ اما از اداره جهاد كشاورزي با عنوان 

  است.

 پاسخ:

و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٠و  ٩با توجه به مواد 

 ١٣٨٥/٨/١الحاقي  ١٠ك قانون مذكور و نيز قسمت اخير ماده ) ماده ي١٣٨٥(اصلاحي  ٢ها به ويژه تبصره باغ

يك از وظايف و اختيارات كننده جرم است، نه شاكي خصوصي؛ لذا هيچاين قانون، سازمان جهاد كشاورزي اعلام

شاكي از جمله اختيار تقديم دادخواست ضرر و زيان و اعتراض به آراء و تصميمات مراجع قضايي (اعم از حكم 

  قرار منع يا موقوفي تعقيب) را ندارد.برائت، 

  

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٨    

٧/١٤٠٢/٢٣٦   

  ح٢٣٦-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  در ديگر فروضي كه خواسته ابطال اجراييه است (به هر جهتي)، آيا دعوا مالي است يا غير مالي؟

 پاسخ:

اولاً، تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد؛ 

چنانچه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر 

يرمالي است؛ همچنين دعوا به خواسته صدور حكم اين اساس، دعواي استرداد سند و استرداد لاشه چك و يا سفته غ

بر ابطال اجراييه ثبتي جنبه مالي ندارد؛ زيرا به معناي نفي مالكيت يا منتفي شدن تعهد نيست. در اين دعوا، خواهان 

يا صحت عمليات اجرايي را زير سؤال برده يا مدعي است كه سند در شرايط قانوني نبوده است كه دستور اجرا را 

  كند. ايجاب

قانون صدور چك طرح دعاوي حقوقي يا كيفري  ١٣٩٧/٨/١٣اصلاحي  ٢٣ثانياً، مقنن در قسمت اخير ماده 

ين بيني كرده است و پس از اثبات امقام قانوني او به صورت تمثيلي پيشمتعددي را از سوي صادركننده يا قائم

قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٢٤يا  ١١دعاوي، دادگاه صادركننده اجراييه مربوط به چك با عنايت به ماده 

كند؛ بنابراين، براي مثال، چنانچه تور ابطال يا اصلاح اجراييه يا تعطيل اجرا را صادر مي، حسب مورد دس١٣٥٦

تواند دعواي مقتضي مانند استرداد لاشه چك را مطرح كند و صادركننده مدعي پرداخت تمام وجه چك باشد، مي

عواي مقتضي مانند اثبات تواند داگر مدعي پرداخت بخشي از وجه چك باشد و اين امر مورد اختلاف باشد، مي

رد بخشي از وجه چك را مطرح كند كه در صورت اثبات اين امر بدون نياز به اصلاح اجراييه، عمليات اجرايي 

  يابد.مانده ادامه ميفقط نسبت به بخش باقي

» ب«و » فال«ثالثاً، در صورتي كه مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد شده باشد، با عنايت به بندهاي 

قانون صدور چك، دادگاه مجاز به صدور اجراييه نيست و اگر دادگاه اشتباهاً  ١٣٩٧/٨/١٣اصلاحي  ٢٣ماده 

، ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١١نفع بايد در اجراي ماده اجراييه را صادر كرده باشد، با تذكر ذي

مين بودن در متن چك قيد نشده باشد، صرف نظر دستور ابطال اجراييه را صادر كند؛ اما اگر مشروط يا بابت تض

يادشده  ٢٣نيت قابل طرح و استماع نيست، با توجه به تصريح ماده كه دعاوي مربوط در برابر دارنده با حسناز اين



طرح دعواي مستقل مشروط يا بابت تضمين بودن چك، ممكن است و چون اين دعاوي ناظر به حقوق مالي است، 

  شوند و تقويم خواسته بر عهده خواهان است.تلقي ميالاصول مالي علي

  

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٢/٢٣٣   

  ع٢٣٣-١٥٤-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

  الاجراست؟ها لازمآيا مصوبات شوراي عالي مسكن، طبق قانون براي همه دستگاه

 پاسخ:

ريزي، ، شوراي عالي مسكن به منظور برنامه١٤٠٢قانون جهش توليد مسكن مصوب  ٢اولاً، به موجب ماده 

هاي اجرايي در حوزه مسكن با تركيب مذكور در اين گذاري اجرايي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاهسياست

  ا وجود ندارد.ماده تشكيل شده است؛ لذا موجب قانوني براي وضع قانون از سوي اين شور

ها مكلفند از اجراي قضات دادگاه«ثانياً، به موجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه نامهها و آييننامهتصويب

؛ هر چند »ل اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كندتواند ابطااست خودداري كنند و هر كس مي

ا الاجرا است؛ اما بهاي اجرايي لازممصوبات شوراي عالي مسكن مادام كه به اعتبار خود باقي است، براي دستگاه

ا بتوجه به صدر اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چنانچه مصوبات اين شورا مخالف 

ها مكلفند از اجراي آنها قوانين يا مقررات اسلامي و يا خارج از حدود اختيارات تعيين شده باشد، قضات دادگاه

  خودداري نمايند.

جايي كه برخي احكام مقرر در مصوبه موضوع استعلام از حدود وظايف قانوني شوراي عالي مسكن ثالثاً، از آن

  باشد.ادم قانون اساسي ميخارج است، موضوع مشمول اصل يكصد و هفت

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٢/٢٣١   

  ك٢٣١-٥٤-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

الحاقي) قانون الحاق يك ماده  ٤٥با عنايت به اختلاف رويه قضايي در مورد نحوه اجراي تبصره ماده واحده (ماده 

  هاي زير پاسخ دهيد:، خواهشمند است به پرسش١٣٩٦/٧/١٢به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

 است» قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر«، جرايم موضوع »جرايم موضوع اين قانون«مقصود از عبارت  -١

  ؟»الحاقي ٤٥ماده واحده «يا 

مصاديق نهادهاي ارفاقي منظور نظر مقنن در تبصره موصوف دقيقاً كدامند؟ و آيا علاوه بر تعويق مجازات،  -٢

هاي جايگيزين حبس، شامل پذيرش آزادي، آزادي مشروط، پابند الكترونيك و مجازاتتعليق مجازات، نظام نيمه

  شود؟فري هم ميقانون آيين دادرسي كي ٤٤٢توبه مجرم و اعمال مقررات موضوع ماده 

(تعيين مجازات » رعايت تناسب«قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،  ٨و  ٥، ٤با توجه به اينكه در مواد  -٣

متناسب و معين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني به تناسب وزن مواد مخدر يا روانگردان موضوع اتهام) در 

هاي مقرر ها و محدوديتجزايي معين موصوف مشمول ممنوعيتتعيين مجازات شرط است، آيا حكم محكوميت 

  گردد؟ الحاقي مي ٤٥در تبصره ماده 

عليه جرايم مرتبط با مواد مخدر مشمول عفو و تخفيف مدت حبس (از درجه يك تا در مواردي كه محكوم -٤

راي احكام كيفري، امكان عليه و پيشنهاد قاضي اجچهار به درجات كمتر) شده، آيا مجدداً با درخواست محكوم

  الاجرا هست؟اعمال نهادهاي ارفاقي بر اساس باقيمانده مدت زمان حبس لازم

  مقررات موضوع تبصره مذكور ناظر به زمان صدورحكم است يا زمان اجراي حكم يا هر دو؟ -٥

 پاسخ:

به  ٤٥به عنوان ماده  ١٣٩٦/٧/١٢ازآن جا كه قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -١

در مورد «الحاق و با آن وحدت پيدا كرده است، منظور مقنن از عبارت  ١٣٧٦قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

الحاقي، جرايم موضوع  ٤٥ مذكور در تبصره ماده» سال دارد ٥جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 

  اصلاحات و الحاقات بعدي است. با ١٣٧٦قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 

، اصطلاح ١٣٩٦/٧/١٢الف) مقنن در ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -٥و  ٤، ٢

را به كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است » نهادهاي ارفاقي«



و عفو مقام معظم  ٣٨آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده (تعليق اجراي مجازات و 

مذكور در » حكم ... صادر شود«) اصل يكصد و ده قانون اساسي) و با توجه به عبارت ١١رهبري مذكور در بند (

م (تعيين مجازات) به رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكصدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي

گونه عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد)؛ لذا همانمحكوم

كه گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقي مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حكم (تعيين مجازات) است و هدف مقنن 

  ت مورد حكم است.تأكيد بر حتميت اجراي مجازا

، ١٣٩٦/٧/١٢ب) با توجه به تصريح مقنن در ذيل تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

 تواند بخشيدر جرايم موضوع اين تبصره كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي

ازات قانوني به مدت پنج سال تا ده سال تعليق كند؛ بنابراين تعليق از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مج

تجويز شده در ذيل اين تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانوني است و قبل از آن امكان اين تعليق وجود 

حكم  مجازات، كه تبصره ياد شده درخصوص ساز و كار صدور قرار تعليق اجراي بخشي ازندارد. ضمناً با توجه به اين

، رفتار شود و ١٣٩٢بيني نكرده است، در اين خصوص بايد برابر عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب خاصي پيش

در فرض سؤال تقاضاي تعليق پس از گذراندن مجازات قانوني، از سوي دادستان، قاضي اجراي احكام يا محكوم عليه 

  تقاضا شود.

هاي الكترونيكي با هدف مقنن از وضع تبصره ماده حبس تحت نظارت سامانه كه اجراي مجازاتج) با توجه به اين

ها منافات ندارد، بنابراين اعمال الحاقي به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازات ٤٥

از قلمرو مصاديق  هاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه اجراي مجازات حبس استنظام آزادي تحت نظارت سامانه

  گفته خارج است.قانون پيش ٤٥نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده 

به عنوان قانون عام مراجعه  ١٣٩٢د) در جرايم موضوع قوانين خاص در صورتي به قانون مجازات اسلامي مصوب 

واد مخدر مصوب شود كه قانون خاص در خصوص موضوع ساكت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با ممي

قانون مجازات  ١١٥و  ١١٤با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرراتي راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد  ١٣٦٧

شود و حسب مورد، با رعايت شرايط مندرج در مواد مذكور شامل جرايم مواد مخدر نيز مي ١٣٩٢اسلامي مصوب 

قانون مبارزه با مواد مخدر،  ٣٨تواند با لحاظ ماده ادگاه ميدر جرايم تعزيري (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، د

  مجازات مرتكب را در حدود مقرر تخفيف دهد.

هـ) ممنوعيت اعمال نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

سال (حبس درجه چهار  ٥ناظر به جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است كه مجازات حبس بيش از  ١٣٩٦



در جرايم  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٠به بالا دارد) در حالي كه نهاد تعويق صدور حكم موضوع ماده 

حداكثر حبس آن تا دو سال است قابل گفته، قانون پيش ١٩تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه با عنايت به ماده 

باشد؛ در نتيجه تعويق صدور حكم موضوع ماده اخيرالذكر از قلمرو شمول اعمال ممنوعيت موضوع تبصره اعمال مي

  ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر، از اين حيث خارج است.

قانون آيين دادرسي كيفري از شمول مقررات  ٤٤٢ماده  ١٣٩٧/٩/٢٠مورخ  ٧٧٢و) مطابق رأي وحدت رويه شماره 

  الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. ٤٥تبصره ماده 

كه در بندهاي مختلف  ١٣٧٦قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر  ٨و  ٥، ٤اولاً، مجازات جرايم موضوع مواد  -٣

د؛ باشنست، همگي جز مجازات اعدام داراي حداقل و حداكثر ميمواد موصوف با توجه به ميزان مواد مخدر تعيين شده ا

گذار به رعايت تناسب در تعيين ميزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حكم به بنابراين تصريح قانون

  كند.مجازات تعيين در دادنامه وصف دارا بودن حداقل و حداكثر را از آن زائل نمي

گردان با قانون مبارزه با مواد مخدر و روان ٨و  ٥، ٤تعيين مجازات مرتكب كه در مواد ثانياً، رعايت تناسب در 

اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است، به اين معنا است كه دادگاه با توجه به ميزان مواد مكشوفه در هر بند از سه 

نيست كه مجازات كسي كه مرتكب حمل  ماده يادشده، مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين نمايد و اين امر بدان معني

كه ملاك رعايت اين قانون، لزوماً يك ضربه شلاق باشد؛ چه اين ٥ماده  ١و نگهداري يك گرم ترياك شده، طبق بند 

  كننده است. تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصميم در اين خصوص حسب مورد با قاضي رسيدگي

دلالتي بر  ١٣٩٦ون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب واحده قانچنين مفاد تبصره ماده ثالثاً، هم

قانون مبارزه  ٨و  ٥، ٤نسخ يا عدول مقنن از لزوم رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكبين جرايم مذكور در مواد 

به طور كلي  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٨گردان ندارد و مقنن به موجب ذيل ماده با مواد مخدر و روان

  به رعايت تناسب در تعيين مجازات تأكيد كرده است.

رابعاً، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقي يادشده، ناظر به مواردي است كه دادگاه حكم به حداقل مجازات قانوني 

لحاظ ساير شده (بدون گردان و مجازات تعيينكند و ضرورت رعايت تناسب بين وزن مواد مخدر يا روانصادر مي

شود و از شمول تبصره يادشده خروج موضوعي عوامل مؤثر) اين نتيجه را در بر دارد كه مجازات جرم ثابت تلقي مي

  كند.پيدا مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٤    

  ك  ٧/١٤٠٢/٢٣٠

  ك٢٣٠-١٨٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي جايگزين حبس، چنانچه فردي به جزاي نقدي بدل از حبس چهار ماه محكوم و به سبب در خصوص مجازات

عليه قصد پرداخت عجز از پرداخت جزاي نقدي به زندان معرفي شود و پس از تحمل بخشي از حبس، محكوم

عليه را آزاد كرد يا آنكه كومتوان مابقي جزاي نقدي را محاسبه و اخذ و محجزاي نقدي را داشته باشد، آيا مي

، در صورت ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٧٠بايد همه جزاي نقدي را از وي اخذ كرد؟ با توجه به ماده 

  عجز از پرداخت جزاي نقدي و اعلام محكوميت، آيا مدت حبس قابليت تبديل به جزاي نقدي را فاقد است؟

 پاسخ:

به پرداخت جزاي نقدي  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٨٦و  ٦٤در فرض سؤال كه متهم بر اساس مواد 

محكوم شده است، در صورت عجز از پرداخت جزاي نقدي، قاضي اجراي احكام » جايگزين حبس«معيني به عنوان 

كند و گفته، محكوم را جهت تحمل مجازات اصلي (حبس) به زندان معرفي ميقانون پيش ٧٠كيفري مطابق ماده 

عليه آمادگي خود را براي پرداخت جزاي نقدي اعلام كند، از آنجا كه ناي اجراي مجازات حبس، محكوماگر در اث

و با  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥١٦عجز از پرداخت جزاي نقدي منتفي شده است، با لحاظ ماده 

 ماندهم، با پرداخت باقياحتساب  مدت تحمل حبس توسط محكوم و كسر آن از ميزان جزاي نقدي مقرر در حك

جزاي نقدي، قاضي اجراي احكام مكلف به آزادي محكوم است و موجبي براي ادامه بازداشت وي به سبب اجراي 

هاي جايگزين حبس، ابتدا اجراي مجازات جايگزين حبس نيست؛ ضمن آنكه هدف مقنن از وضع مقررات مجازات

عليه از پرداخت جزاي نقدي جايگزين و عجز موقت محكوم مجازات جايگزين حبس است و نه اجراي مجازات حبس

قانون آيين دادرسي  ٥٢٩ماده  ٢حبس، مانعي براي اجراي اين مجازات پس از حصول ملائت وي نيست. تبصره 

  ، مؤيد اين ديدگاه است.١٣٩٢كيفري مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٦    

٧/١٤٠٢/٢٢٦   

  ك٢٢٦-١٨٥-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورتي كه رأي دادگاه به صورت قانوني به متهم ابلاغ شده باشد و متهم در هيچ يك از مراحل رسيدگي  -١

و تحقيقات مقدماتي حضور نيافته و متواري بوده و تأمين كيفري از وي اخذ نشده باشد و پس از گذشت يك سال 

رأي بدون حضور در دادگاه يا اجراي احكام يا اعطاي وكالت به احدي از وكلاي دادگستري تقاضاي  از صدور

تواند بدون حضور واخواه و اخذ تأمين از وي و به صرف واخواهي وكيل، به تقاضاي واخواهي نمايد، آيا دادگاه مي

  واخواهي رسيدگي كند؟

ين دادرسي كيفري در خصوص لزوم اخذ تأمين متناسب از قانون آي ٤٠٦ماده  ٢با توجه به صراحت تبصره  -٢

تواند تا حضور متهم و اخذ تأمين از رسيدگي به واخواهي وكيل امتناع و رسيدگي را متهم واخواه، آيا دادگاه مي

  به حضور متهم و اخذ تأمين از وي موكول نمايد؟

 پاسخ:

الحفظ به همراه پرونده به دادگاه م تحتدر اين صورت اجراي رأي متوقف و مته«مفروض عبارت  -٢و  ١

و همچنين  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٠٦ماده  ٢در تبصره » شودصادركننده حكم اعزام مي

نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، آيين ٦مفروض ماده 

رئيس قوه  ١٣٩٨/٣/٢٦هاي معين مصوبامت در محل يا محلو منع اق شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري

قضاييه مواردي است كه اجراي رأي كيفري آغاز شده است و مسبوق به حضور يا جلب محكوم است؛ بنابراين 

اگر محكوم لايحه واخواهي خود را از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ارسال كند يا وكيل پيش از جلب و 

اي نسبت به رأي اعتراض كند، اعتراض قابل رسيدگي است و حضور محكوم در اجراي احكام، طي لايحهبدون 

موجبي براي منوط كردن شروع رسيدگي دادگاه به جلب و اعزام محكوم واخواه وجود ندارد. پيگيري پرونده 

  فاقد اشكال قانوني است.توسط وكيل متهم در مراحل ديگر دادرسي (تجديد نظر و ...) نيز بدون حضور متهم، 

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٢/٢٢٤   

  ك٢٢٤-٥٤-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قيد شده است كه تعيين مجازات  ٨و  ٥، ٤با توجه به اينكه در مواد  -١

باشد اين است كه منظور از تناسب آيا تناسب رياضي است متناسب با ميزان مواد مخدر باشد، سؤالي كه مطرح مي

  باشد؟ن ميايا تناسب عرفي؟ به عنوان مثال مجازات متناسب نگهداري دو كيلو هشتصد و پنجاه گرم ترياك چه ميز

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرد  ١٢باشد، وفق ماده در مواردي كه بحث ورود مواد به زندان مي -٢

شود. منظور از اشد مجازات چيست؟ به عنوان مثال مجازات وارد كردن چهار گرم به اشد مجازات محكوم مي

الذكر است؟ قانون فوق ٨ماده  ٣و حداكثر جزاي نقدي بند  شيشه به زندان آيا پنج سال حبس و هفتاد ضربه شلاق

در فرض وارد كردن يك گرم و بيست سانتي گرم شيشه، آيا اشد مجازات همان مجازات واردكردن چهار گرم 

است، در اين صورت  ٨و  ٥، ٤شيشه به زندان است؟ اگر منظور مجازات اشد، حداكثر مجازات هر بند از مواد 

  شرط تناسب چگونه رعايت خواهد شد؟

الذكر قانون فوق ١٩در مواردي كه فرد داراي اتهامات متعدد باشد؛ مثلا اتهام فرد استعمال شيشه موضوع ماده  -٣

قانون مجازات اسلامي، تشديد مجازات  ١٣٤و نگهداري ده گرم شيشه است، اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 

قانون مجازات اسلامي است كه ناظر بر جرم داراي مجازات حداقل و  ١٣٤شيشه بر اساس صدر ماده نگهداري 

  كه به لحاظ مجازات متناسب بودن داراي مجازات ثابت است؟ ١٣٤حداكثر است يا مشمول ذيل ماده 

مواردي است كه در ناظر به الحاقي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،  ١٤٥با توجه به اينكه ماده  -٤

بيني شده است و جرائم مندرج در قانون مزبور كه داراي مجازات قانون براي آن مجازات اعدام يا حبس ابد پيش

الحاقي قيد  ٤٥باشد، در تبصره ماده الحاقي نمي ٤٥باشد بدون تغيير بوده و مشمول ماده اعدام يا حبس ابد نمي

سال دارد در صورتي كه حكم به حداقل  ٥كه مجازات حبس بيش از شده است كه در جرايم موضوع اين قانون 

، مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط ٣٨مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده 

اصل يكصد و دهم قانون اساسي بهره ١١و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند 

در مورد جرايم «باشد اين است كه منظور صدر تبصره در خصوص مند نخواهد شد. حال سؤالي كه مطرح مي

چيست؟ آيا شامل كل جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مثل جرايم » موضوع اين قانون

كه  ٨ماده  ٥و  ٤، ٣، ٢، ١دهاي و بن ٥ماده  ٦و  ٥، ٤، ٣، ٢، ١و بندهاي  ٤ماده  ٣و  ٢، ١مندرج در بندهاي 



الحاقي است؟  ٤٥شود و يا اينكه منظور صرفاً جرايم موضوع ماده داراي مجازات اعدام و حبس ابد نيستند نيز مي

باشد، در اين صورت در صورتي كه منظور كل جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مي

 ٤٥ات جرايمي كه داراي مجازات اعدام و حبس ابد نيستند را به تناسب مثل ماده گذار مجازعليرغم اين كه قانون

الحاقي كاهش نداده است، در اقدامي در راستاي تشديد، اعمال نهادهاي ارفاقي در خصوص آنها را نيز ممنوع 

ت و مجازانموده است كه اين امر با سياست كاهش جمعيت كيفري سازگار نبوده و از لحاظ رعايت تناسب جرم 

باشد. ضمن اين كه در اين صورت بايد قائل باشيم كه رعايت تناسب مجازات با ميزان مواد مخدر داراي منطق نمي

بدون رعايت  ٨و  ٥، ٤باشد؛ چرا كه با اين نظر ممكن است در مورد مواد نيز الزامي نمي ٨و  ٥، ٤مندرج در مواد 

تناسب مجازات با ميزان مواد، حكم به حداقل بند مربوطه در موارد مزبور صادر شود تا در صورتي كه حكم به 

توان حداقل صادر شده باشد اعمال نهاد ارفاقي ممنوع باشد و در صورتي كه به بيش از حداقل صادر شده باشد مي

  ز مجازات را تعليق نمود. بخشي ا ٤٥با سازوكار تعييني در ذيل تبصره ماده 

گرم شيشه صادر  ٣٤سال حبس بابت نگهداري  ١٨الحاقي حكم به تحمل  ٤٥در مواردي كه در راستاي ماده  -٥

عليه مدت شش سال و هفت ماه از حبس را نيز عليه مشمول عفو شده و محكومشده است و نصف مجازات محكوم

دن عفو و لحاظ ميزان تحمل حبس قائل بر اين شد كه نسبت به توان با اجرا تلقي كرتحمل نموده است، آيا مي

  الحاقي تعليق مجازات صادر نمود؟ ٤٥باقيمانده حبس بر اساس ذيل تبصره ماده 

 پاسخ:

گردان با قانون مبارزه با مواد مخدر و روان ٨و  ٥، ٤رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكب كه در مواد  -١

ده است، به اين معنا است كه دادگاه با توجه به ميزان مواد مكشوفه در هر بند از اصلاحات و الحاقات بعدي آم

سه ماده مذكور، مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين كند و اين امر بدان معني نيست كه مجازات كسي كه مرتكب 

كه باشد؛ چه ايناين قانون، لزوماً يك ضربه شلاق  ٥ماده  ١حمل و نگهداري يك گرم ترياك شده، طبق بند 

  كننده است.ملاك رعايت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصميم در اين خصوص حسب مورد با قاضي رسيدگي

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي ثابت  ١٢الف) مجازات قانوني جرم موضوع ماده  -٢

  (فاقد حداقل و حداكثر) است.

گفته حداكثر مجازات است و چون دادگاه در اجراي قانون پيش ١٢ذكور در ماده هاي مب) منظور از اشد مجازات

  گفته مكلف به تعيين حداكثر مجازات است تناسب مجازات موقعيتي ندارد.ماده پيش

رعايت تناسب در تعيين مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به اين معنا است كه دادگاه با توجه  -٣

از جمله توجه به سن،  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٨مواد مكشوفه و با لحاظ مقررات ماده  به ميزان



سوابق،  وضعيت فردي، خانوادگي، اجتماعي و انگيزه مرتكب، مجازاتي بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني تعيين 

ون در صورت تعدد جرايم ارتكابي اين قان ١٣٤كند. اجراي مقررات مربوط به تعدد جرايم تعزيري موضوع ماده 

موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعي در راستاي رعايت اصل تناسب مجازات جرم است كه با توجه به 

عالي كشور در جرايم موضوع قانون هيأت عمومي ديوان ٣٠/١٠/١٣٩٣مورخ  ٧٣٨رأي وحدت رويه شماره 

الذكر نيز بايد اعمال شود؛ بنابراين در فرض سؤال، اگر شخصي مرتكب استعمال مواد مخدر و نگهداري ده صدر

ها هاي متفاوتي براي آنآمفتامين(شيشه) شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار  مجازاتگرم مت

قانون مجازات اسلامي، حداقل مجازات هر يك از  ١٣٤ماده » ب«است، دادگاه  بايد بر اساس بند  بيني كردهپيش

جرايم مذكور را بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر قانوني تعيين كند. بديهي است دادگاه در تعيين مجازات به اين 

  دهد.كيفيت اصل تناسب را نيز مورد توجه قرار مي

به عنوان ماده  ١٢/٧/١٣٩٦قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  الف) ازآن جا كه -٤

الحاق و با آن وحدت پيدا كرده است. منظور مقنن از عبارت  ١٣٧٦به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ٤٥

الحاقي،  ٤٥ده مذكور در تبصره ما» سال دارد ٥در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از «

  است. ١٣٧٦جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 

دلالتي بر نسخ يا  ١٣٩٦واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ب) مفاد تبصره ماده 

مبارزه با  قانون ٨و  ٥، ٤عدول مقنن از لزوم رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكبين جرايم مذكور در مواد 

به طور كلي  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٨گردان ندارد و مقنن به موجب ذيل ماده مواد مخدر و روان

  به رعايت تناسب در تعيين مجازات تأكيد كرده است.

الذكر، ناظر به مواردي است كه دادگاه حكم به حداقل مجازات ج) در هر حال تبصره ماده واحده الحاقي فوق 

گردان و مجازات تعيين شده (بدون كند و ضرورت رعايت تناسب بين وزن مواد مخدر يا روانقانوني صادر مي

شود و از شمول تبصره يادشده بت تلقي ميلحاظ ساير عوامل مؤثر) اين نتيجه را در بر دارد كه مجازات جرم ثا

  كند.خروج موضوعي پيدا مي

، اصطلاح ١٢/٧/١٣٩٦الف) مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -٥

ست ارا بكار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده » نهادهاي ارفاقي«

و عفو مقام معظم  ٣٨(تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 

مذكور در » حكم... صادر شود«) اصل يكصد و ده قانون اساسي) و با توجه به عبارت ١١رهبري مذكور در بند (



ت كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) رسد شامل هر نوع ارفاقي اسصدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي

عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). لذا به محكوم

گونه كه گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقي مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حكم (تعيين مجازات) است همان

اكيد بر حتميت اجراي مجازات مورد حكم است و با توجه به اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه و هدف مقنن ت

در تبصره ماده واحده الحاقي مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نيز ساير عبارات به كار رفته در اين تبصره، 

 در ذيل تبصره، صرفاً تعليقشود و ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط، شامل قسمت اخير تبصره مزبور نيز مي

  اجراي بخشي از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است.

به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در  ١٢/٧/١٣٩٦ب) مقنن در ذيل تبصره ماده واحده الحاقي مورخ 

درصورتي كه حكم به «دارد، مقرر نموده است مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال 

مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن 

حكم خاص مقرر در اين تبصره در مواردي كه مغاير » حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند

شود؛ است، درخصوص جرايم موضوع اين تبصره اعمال مي ١٣٩٢نون مجازات اسلامي (بند ت) قا ٤٧و  ٤٦مواد 

باشد. ثانياً، از نظر مدت گذراندن بنابراين درخصوص تعليق موضوع ذيل اين تبصره، اولاً، درجه جرم ملاك نمي

ت حبس به مدت باشد. ثالثاً، از نظر مدت تعليق، اجراي مجازامجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاك مي

شود. رابعاً، عمده بودن مواد مخدر مانع تعليق اجراي مجازات نيست؛ اما ساير شرايط و پنج تا ده سال تعليق مي

ساز و كارهاي مربوط به تعليق اجراي مجازات كه تبصره مزبور درخصوص آن ساكت است، تابع عمومات قانون 

  است. ١٣٩٢مجازات اسلامي مصوب 

، ملاك ١٢/٧/١٣٩٦تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  در جرايم موضوع -ج

هاي ارفاقي، با لحاظ محروميت محكوم از برخورداري از تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط و ديگر نهاد

مندرج در  استثناي مذكور در اين تبصره، صدور حكم به حداقل مجازات قانوني است؛ بنابراين ملاك، مجازات

قانون مجازات اسلامي كه ناظر به عفو يا تخفيف  ٩٦دادنامه است؛ نه مجازات قانوني جرم و اعمال مقررات ماده 

شده محكومان است، تأثيري در قضيه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو يا تخفيف مجازات مجازات تعيين

د. چنين تفسيري مطابق اصول حقوق جزا و تفسير به نفع محكوم معادل حداقل مجازات قانوني يا كمتر از آن شو

محكوم است. به عبارت ديگر، چنانچه دادگاه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر كند، اعمال عفو ماده 

موجب سلب امكان تعليق اجراي بخشي از مجازات مطابق قسمت اخير  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٩٦



ديوان عالي كشور كه در اعمال آثار عفو خصوصي  ٨٢٦و  ٨٧٣نيست. آراي وحدت رويه شماره الذكر تبصره صدر

داند مؤيد بر تخفيف مجازات و اعمال نهادهاي ارفاقي ملاك را محكوميت (مجازات) قابل اجرا  پس از عفو مي

  اين استنباط است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

١٤٠٢/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٢/٢١٨   

  ك٢١٨-٢٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

ها در واحدهاي قضايي به ويژه در واحدهاي اجراي احكام كيفري و مدني و عدم اجراي يكي از علل رسوب پرونده

احكام صادره در موعد مقرر و همچنين يكي از علل اطاله دادرسي منجر به ايجاد نارضايتي، متواري شدن برخي 

باشد. بدين منظور يكي از اقدامات ات قانوني ميرغم انجام اقداماز متهمين و محكومين و عدم دسترسي به آنها به

الخدمات نمودن (قطع و راهكارهاي مؤثر در جهت سهولت شناسايي و دسترسي به متهمان و محكومان، ممنوع

ها و اهشود كه البته ديدگباشد كه در موارد لزوم از اين تدبير بهره گرفته ميارتباط و استفاده از كد ملي) آنها مي

هايي توسط مراجعين به مختلف و متفاوتي نيز حاكم است كه اين اختلاف در ديدگاه گاهاً موجب تنش هايرويه

شود. در اين راستا اخيراً مديريت ثبت احوال استان آذربايجان غربي طي نامه شماره دستگاه قضايي نيز مي

الخدمات مودند كه ممنوعبا تمسك به مكاتبات سازمان مركزي متبوع اعلام ن ١٩/١/١٤٠٢مورخ  ٠١/٢٤٨٢١

كردن و انسداد اسناد هويتي با مقررات قانوني مغايرت دارد و اين امر مشكلاتي از جمله ايجاد محدوديت براي 

با عنايت به اينكه «اعضاي خانواده از قبيل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه براي فرزندان و ... به همراه دارد. 

كنند و در اين راستا از جانب برخي اشخاص نسبت به اين ز اين تدبير استفاده ميدر برخي موارد قضات محترم ا

با عنايت  حاليه». نمايندپذيرد و يا حتي اقدام به شكايت انتظامي عليه قاضي مربوطه مياقدام اعتراضي صورت مي

الخدمات كردن اسناد به موارد فوق و نظر به اينكه با بررسي قوانين و مقررات حاكم در خصوص موضوع ممنوع

شود و همچنين با توجه به وجود اختلاف نظر در بين همكاران محترم هويتي اشخاص نص صريحي ملاحظه نمي

قضايي در سطح كشور و همچنين الزام در يكي از شقوق سند تحول قضايي براي استفاده مراجع اجراي احكام از 

آور در قالب قانون يا بخشنامه جهت اقدام قانوني قانوني الزامها، اتخاذ تدابير در جهت تدوين مقررات اين ظرفيت

رسد. با عنايت به موارد مذكور خواهشمند است در صورت و ايجاد وحدت رويه مورد ضروري به نظر مي

  صلاحديد به منظور تعيين تكليف موضوع فوق دستورات شايسته و ارشادات لازم را مبذول فرماييد.

 پاسخ:

مندي اشخاص از ارائه خدمات سجلي از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بهره -١

توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در بيست و دوم قانون اساسي نمي

ال كردن شماره ملي) به منظور قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز محروميت از دريافت خدمات سجلي (غيرفع



دسترسي به متهم وجود ندارد. احضار يا جلب متهم براي انجام تحقيقات به همان نحو است كه در قانون مقرر شده 

است و نسبت به محكومان نيز وظيفه اجراي احكام، صرفاً اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات 

هايي كه در استعلام آمده، توسط مقامات قضايي است؛ لذا به كارگرفتن شيوهديگر به محكوم فاقد مجوز قانوني 

  اي، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.هاي سليقهفاقد وجاهت قانوني است و مسلماً اعمال چنين روش

صوب دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني م ١٨كه تكاليف مقرر در ماده صرف نظر از آن -٢

آوري اطلاعات قوه قضاييه در ارتباط با دستورالعمل صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فن ٢٤/٧/١٣٩٨

ماده يادشده به صراحت ايجاد » ح«باشد، بند يادشده است و در مقام وضع مقرراتي مرتبط با حقوق اشخاص نمي

را از تكاليف مركز  ١٣٩٤هاي مالي مصوب يتقانون نحوه اجراي محكوم ١٩و  ١٧ظرفيت لازم جهت اعمال مواد 

 هاي اجتماعي همانند مسدودتوان فراتر از مقررات مذكور، محروميتيادشده برشمرده است و به استناد اين بند نمي

كردن كارت ملي از طريق اداره ثبت احوال و يا مسدود كردن حساب بانكي و يا توقيف اموال ايشان را تجويز 

  كرد.

  

 محمدي باردئي دكتر احمد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٣    

٧/١٤٠٢/٢١٥   

  ك٢١٥-٥١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

كننده (سازمان تعزيرات يا مراجع نظر به اينكه تعيين نوع كالاهاي قاچاق مكشوفه، در صلاحيت مرجع رسيدگي

با لحاظ اينكه تشخيص نوعيت كالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً باشد و قضايي) و نيز ميزان مجازات مؤثر مي

ارشاد فرماييد بر اساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز  باشد،پذير نميامر تخصصي بوده و توسط دادرس امكان

  باشد؟مرجع صالح جهت استعلام نوعيت كالا به شرح فوق، چه مرجعي مي

  پاسخ:

، »ث«همان است كه در بندهاي » كالاي مجاز«و » كالاي مجاز مشروط«، »كالاي ممنوع«اولاً، تعريف و مصاديق 

و  ١٣٩٢قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  ٢٢ماده  ٤ماده يك و تبصره » چ«و تبصره آن و بند » ج«

  آمده است. ١٣٩٠قانون امور گمركي مصوب  ١٢٦و  ١٢٢مواد 

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف  ١٨ماده  ٣ثانياً، مطابق صراحت تبصره 

است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام كند؛ بنابراين در صورت ترديد در شمول مصاديق كالاي مجاز 

 هايهاي مأمور وصول درآمداير سازمانمشروط يا مجاز، مرجع قضايي مراتب را از مرجع ذيربط و نيز گمرك يا س

  كند.دولت استعلام مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٧    

٧/١٤٠٢/٢١٤   

  ك٢١٤-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري حداكثر مدت بازداشت متهم ناشي از صدور قرار بازداشت موقت و  ٢٤٢مطابق ماده 

ساير قرارهاي منجر به بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس تجاوز نمايد. حال مستدعيست پاسخ فرماييد: 

يا  ا چنانچه حبس توأم با ديه وهاي تخييري يا غير تخييري باشد، يآيا چنانچه مجازات حبس توأم با ساير مجازات

  باشد؟رد مال باشد، مقررات ماده مذكور جاري مي

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي  ٢٤٢كه، تنها ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت متهم در اجراي ماده با عنايت به اين -١

مورد كه جرم انتسابي به ، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم تعيين شده است، در هر ١٣٩٢كيفري مصوب 

ها به نحو تخييري يا غير كه حبس مذكور توأم با ساير مجازاتمتهم داراي مجازات حداقل حبس باشد، اعم از اين

تخييري و يا همراه با ديه باشد، حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي جرم منظور در مدت بازداشت متهم 

  بايد مورد رعايت قرار گيرد.مي

د مال مجازات نيست و در جرايمي كه علاوه بر الزام محكوم به رد مال، مجازات قانوني جرم، حبس باشد، ر -٢

ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم است و بازداشت متهم مازاد 

  بر آن فاقد مجوز قانوني است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٤    

٧/١٤٠٢/٢١٣   

  ك٢١٣-١٨٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي حبس تعزيري درجه حداقل و حداكثر مجازات«قانون كاهش مجازت حبس تعزيري  ١١مطابق تبصره ماده 

قانون  ٥٦٧و مطابق ماده » يابدچهارم تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرايم قابل گذشت به نصف تقليل مي

ود در بدن در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خ«مجازات اسلامي 

بر جاي بگذارد ضمان منتفي است؛ لكن در موارد عمدي در صورت عدم اقناع، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري 

قانون مجازات اسلامي  ٥٦٧حال سؤال اينجاست كه آيا مجازات حبس مقرر در ماده ». شوددرجه هفت محكوم مي

كاهش مجازات حبس تعزيري به نصف تقليل  قانون ١١مطابق تبصره ماده  كه به صورت درجه ذكر شده است،

  يابد؟مي

 پاسخ:

، حكم مقرر در اين تبصره شامل كليه ١٣٩٩قانون مجازات اسلامي اصلاحي  ١٠٤با توجه به اطلاق تبصره ماده 

هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت براي جرايم قابل گذشت در تمام قوانين عام و خاص است مجازات

، »جرايم تعزيري مندرج در كتاب ديات«بودن شده در خصوص قابل گذشت و با توجه به تصريح صدر ماده ياد

ر (كه مجازات آن حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت است) قابل گذشت الذكقانون فوق ٥٦٧جرم موضوع ماده 

باشد. (حداقل و حداكثر شود؛ لذا مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره صدرالذكر نيز ميمحسوب مي

يابد در نتيجه مجازات حبس جرم موضوع اين ماده چهل و پنج روز مجازات حبس درجه هفت به نصف تقليل مي

  س است). تا سه ماه حب

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٢/٢١٢   

  ح٢١٢-٩/١٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

، مطالبه شيربها در صلاحيت دادگاه ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ٤با توجه به عدم ذكر شيربها در ماده 

  دادگاه خانواده؟عمومي حقوقي است يا 

 پاسخ:

، صلاحيت دادگاه خانواده امري استثنايي و صرفاً محدود به ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ٤مستند به ماده 

آميز اطفال و نوجوانان موضوع ماده گانه مذكور در اين ماده و همچنين رسيدگي به وضعيت مخاطرههاي هجدهبند

است و افزايش صلاحيت اين دادگاه نيازمند نص است و از  ١٣٩٩قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب  ٢٩

جا كه در امور استثنايي بايد به قدر متيقن اكتفا كرد، لذا از تفسير موسع و افزايش دامنه صلاحيت اين دادگاه آن

قانون يادشده  ٤اوي راجع به شيربها كه در ماده گفته رسيدگي به دعبايد خودداري كرد. با توجه به مراتب پيش

  به آن تصريحي نشده است، در صلاحيت محاكم عمومي حقوقي است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٨    

٧/١٤٠٢/٢٠٦   

  ح٢٠٦-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

يابد، آيا قابل اعاده دادرسي به جهات مندرج در ماده آراي داوري كه به جهت عدم تجديد نظرخواهي قطعيت مي

  باشد؟مي ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٢٦

 پاسخ:

هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٨٩اولاً، آراي داوري قابل تجديد نظرخواهي نيست و صرفاً در حدود ماده 

  توان ابطال آن را درخواست كرد.، مي١٣٧٩و انقلاب در امور مدني مصوب 

العاده شكايت از آراء فقط در موارد مصرح در كه اعاده دادرسي به عنوان يكي از طرق فوقثانياً، با توجه به اين

بيني نشده است، اساساً درسي از آراي داوري توسط داور پيششده اعاده داپذير است و در قانون يادقانون، امكان

المللي مصوب اعاده دادرسي از آراي داوري ممكن نيست؛ مگر در مورد آراي مشمول قانون داوري تجاري بين

  آن قانون باشد. ٣٣ماده  ٢كه موضوع مشمول بند  ١٣٧٦

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

ضاييهمدير كل حقوقي قوه ق



 

١٤٠٢/٠٤/٠٣    

٧/١٤٠٢/١٩٩   

  ح١٩٩-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

لهم متعدد محكوم شود چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه كيفري محكومعليه به پرداخت وجوهي به محكوم

لهم اموال غير منقولي را به شعبه اجراي احكام معرفي و درخواست توقيف و در اثناي اجراي حكم يكي از محكوم

اگر مال «دارد: كه بيان مي ١٣٥٦حكام مدني مصوب قانون اجراي ا ١٤٨همان مال را بنمايد، نظر به بند يك ماده 

له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني عليه نزد محكوممنقول يا غير منقول محكوم

ه به و با توج» لهم حق تقدم خواهد داشتبه بر ساير محكومله نسبت به مال مزبور محكوميا اجرايي باشد محكوم

ملاك حق تقدم نسبت به «دارد: آن اداره كل كه بيان مي ٨/٤/١٣٩٢مورخ  ٦٣٤/٩٢/٧ريه مشورتي شماره نظ

شده تاريخ توقيف ملك در اداره ثبت است نه تاريخ صدور قرار تأمين خواسته يا معرفي ملك به ملك توقيف

ه رف نظر از قابليت فروش و ب؛ در اين فرض و ص»اجراي احكام براي توقيف يا حتي ارسال نامه توقيف به ثبت

له يادشده اين اموال را شخصاً به شعبه اجراي احكام كيفري (و كه محكوممزايده گذاردن اموال فوق و نظر به اين

نه حقوقي) معرفي كرده است و سپس شعبه اجراي احكام كيفري اموال را با دستور به ثبت به نام شخصت حقوقي 

له، مصداق واژه توقيف وقيف توسط اجراي احكام و معرفي مال توسط محكومدادسرا توقيف كرده است، آيا ت

گيرد و حق تقدمي نسبت قرار مي ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٤٨اجرايي مذكور در بند يك ماده 

، اموال هكننده مال وجود دارد و اجراي احكام كيفري بايد با توجه به توضيح يادشدلهم براي معرفيبه ديگر محكوم

له مذكور بداند و معرفي اموال توسط وي و متعاقب آن توقيف به شرح مذكور توسط را صرفاً متعلق به محكوم

له را محفوظ بداند و صرفاً مطالبات وي را از آن مجرا ثبت را توقيف اجرايي قلمداد كند و حق تقدم اين محكوم

  سهيم خواهند بود؟شده لهم نيز در مال توقيفوصول كند يا ديگر محكوم

 پاسخ:

له نسبت به مالي كه در در خصوص حق تقدم محكوم ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٤٨بند يك ماده 

له در اجراي احكام مدني مال را معرفي كرده و توقيف تأميني يا اجرايي وي باشد؛ اعم از آن است كه محكوم

در اجراي احكام  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥٣٧توقيف شده باشد و يا آنكه در اجراي تبصره ماده 

به انجام گرفته باشد؛ بنابراين در فرض سؤال كه در اجراي احكام كيفري بابت وصول محكومكيفري روند فوق 

ودن نفع ب(ضرر و زيان ناشي از جرم)، محكومله مال غيرمنقولي معرفي كرده و توقيف شده است؛ با توجه به ذي



له از تاريخ ثبت بازداشت گفته، محكومقانون پيش ١٤٨له و معرفي مال از سوي وي، مطابق بند يك ماده محكوم

  ملك در اداره ثبت مربوطه، نسبت به ديگر طلبكاران حق تقدم دارد.

كننده شايسته ذكر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پيرو مكاتبه سابق بايد نام و مشخصات پرونده و توقيف

  كننده اعلام شود.له) به مرجع بازداشتاوليه (محكوم

  

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٥    

٧/١٤٠٢/١٧٨   

  ع١٧٨-٦٩-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

اين سازمان دولتي در نظر دارد تا از خدمات ترابري و حمل و نقل (مسافر) استفاده نمايد؛ بدين منظور مقرر است 

تاكسي و نيز داراي خودروي شخصي با درج مدت يك سال شمسي جهت انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي داراي 

نويس قرارداد تهيه كند. در همين و مبلغ معين بابت هر ساعت خدمت و پرداخت حقوق به صورت ماهانه، پيش

  هاي زير پاسخ دهيد:راستا به منظور رعايت قوانين و مقررات و همچنين رفع ابهام، خواهشمند است به پرسش

الذكر كه اشخاص حقيقي هستند، قرارداد جنبه كارفرمايي ورت انعقاد قرارداد مستقيم با رانندگان فوقآيا در ص -١

قانون تأمين اجتماعي مصوب  ٣٨و پيمانكاري (مقاطعه) دارد و اين سازمان مكلف به كسر پنج درصد موضوع ماده 

بوده  ١٣٦٩قانون كار مصوب  ١٤٨ل ماده باشد و يا آنكه انعقاد قرارداد مشمواز حقوق ماهيانه ايشان مي ١٣٥٤

  و اين سازمان مكلف به بيمه كردن چنين رانندگاني با قرارداد يك ساله است؟

بر فرض تكليف اين سازمان به بيمه كردن چنين رانندگاني، با عنايت به اينكه رانندگان داراي تاكسي از طريق  -٢

براي اين سازمان از جهت بيمه كردن آنها نزد سازمان تأمين شوند، آيا تكليفي سازمان تاكسيراني نيز بيمه مي

  اجتماعي وجود دارد؟

 پاسخ:

اولاً، چنانچه در فرض پرسش انعقاد قرارداد مستقيم در بكارگيري رانندگان تحت عنوان استخدام و براساس  -١

ب و مطابق مقررات صورت سازمان مزبور كارفرما محسوقانون كار توسط سازمان دولتي صورت پذيرد؛ در اين

موظف به بيمه كردن كاركنان مزبور براساس قانون تأمين اجتماعي مصوب  ١٣٦٩قانون كار مصوب  ١٤٨ماده 

اين قانون خارج است؛ اما چنانچه دستگاه  ٣٨با اصلاحات بعدي است و موضوع از شمول مقررات ماده  ١٣٥٤

 دهنده كار غير ازكه انجامارداد مقاطعه نمايد، در صورتياجرايي صرفاً مبادرت به واگذاري كار از طريق انعقاد قر

با اصلاحات  ١٣٥٤قانون تأمين اجتماعي مـصوب  ٣٨گيرنده باشد، موضوع مشمول حكم مقرر در مـاده مقاطعه

  بعدي است.

اشخاص  ، در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به١٣٥٤قانون تأمين اجتماعي مصوب  ٣٨ثانياً، مستفاد از ماده 

كار را متعهد كند كه كاركنان كند، مقاطعهحقيقي يا حقوقي واگذار شود، كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي

اين قانون بپردازد و  ٢٨خود را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 



ري كار) است و تشخيص رابطه كارگفاصا حساب از پيمانكار (مقاطعهدهنده، مطالبه موظيفه دستگاه دولتي مقاطعه

  صلاح قانوني است.و كارفرمايي و شمول يا عدم شمول مقررات قوانين كار و تأمين اجتماعي با مراجع ذي

ربط رانندگان مذكور در فرض استعلام، مشمول بيمه اجباري موضوع چنانچه به تشخيص مراجع قانوني ذي -٢

ي) (خويش فرماي» اجباري خاص«يا » بيمه اختياري«مين اجتماعي باشند؛ موضوع از شمول مقررات نظام قانون تأ

  خارج است و كارفرما مكلف به بيمه كردن كاركنان يادشده است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٤    

٧/١٤٠٢/١٧٥   

  ح١٧٥-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه پس از برگزاري مزايده ملك غير منقول و برنده شدن شخص ثالث و پرداخت مبلغ مورد مزايده و يا بخشي 

وان تعليه اعلام رضايت نمايد، آيا ميله با وصول مطالبات خود نسبت به محكوماز آن در مهلت قانوني، محكوم

در مواردي كه ملك «دارد: كه بيان مي ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٤٤با وحدت ملاك از ماده 

اند توله آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميخريدار نداشته و محكوم

بر اين عقيده بود » دد.له گرهاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكومكليه بدهي و خسارات و هزينه

تواند از انتقال ملك جلوگيري كند؟ تكليف واحد اجراي احكام در اين عليه ميكه در فرض سؤال نيز محكوم

  خصوص چيست؟

 پاسخ:

توان آن را به موارد ، حكمي استثنايي است و نمي١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٤٤حكم مقرر در ماده 

اين ماده؛ از جمله فرض برنده شدن شخص ثالث در مزايده و پرداخت بهاي مال مورد خارج از شرايط مقرر در 

مزايده يا بخشي از آن در مهلت قانوني تسري داد؛ بنابراين در صورت انجام مزايده به نحو صحيح و قانوني، 

يان حصول سازش مله و به به محكوميكن كردن آن با پرداخت محكوملمعليه مبني بر كاندرخواست بعدي محكوم

  ها قابل ترتيب اثر نيست؛ مگر با رضايت برنده مزايده.آن

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٥    

٧/١٤٠٢/١٦٠   

  ك١٦٠-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

 ٢٠/٢/١٤٠٠ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب نامه اصلاحي سازمان زندانآيين ١٨٤با عنايت به اينكه ماده 

زندانيان مربوط به جرايم سرقت مسلحانه، قاچاق «رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي مقرر داشته است 

مندي از فرايند مسلحانه و اخلال در نظام اقتصادي كشور و ... پس از تحمل حداقل يك سوم مجازات، حق بهره

خواهشمند است اعلام » آموزي و اشتغال در خارج از زندان) را دارنداصلاحي رأي باز (اشتغال در مراكز حرفه

شده، شامل افرادي هم كه بابت ارتكاب معاونت در ارتكاب اين در مقرره قانوني ياد» مربوط«فرماييد آيا لفظ 

  شود؟اند نيز ميجرايم محكوم شده

 پاسخ:

ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب نامه اجرايي سازمان زندانآيين ١٨٤ماده » ب«با عنايت به بند 

با اصلاحات والحاقات بعدي، زندانيان مربوط به جرايم مذكور در اين بند، پيش از تحمل حداقل  ١٤٠٠/٢/٢٠

آموزي و اشتغال يا در مراكز حرفه يك سوم ميزان محكوميت، از شركت در فرآيند اصلاحي رأي باز (اشتغال

خروج از مؤسسه) ممنوع هستند. اين ممنوعيت شامل تمامي زندانياني است كه در ارتكاب آن جرايم (جرايم مصرح 

اند؛ اعم از ها دخيل بوده و به همين جهت به مجازات حبس محكوم شدهصدرالذكر) يا شروع به آن» ب«در بند 

شده ناظر بر جرايم مذكور در اين بند است و نه مرتكب يا ؛ زيرا ممنوعيت يادمباشر، شريك و يا معاون جرم

مول اند نيز مشمرتكبان؛ بنابراين افرادي كه به اتهام معاونت در ارتكاب اين جرايم به مجازات حبس محكوم شده

  باشند.اين ماده مي» ب«شده و بند نامه يادآيين ١٨٤ممنوعيت مذكور در ماده 

  

 د محمدي باردئيدكتر احم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٨    

٧/١٤٠٢/١٣٩   

  ح١٣٩-٢٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه، در خصوص حبس محكوم ١٣٩٤هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت ٣آيا مقرره مربوط به ماده 

  به اطفال و يا نوجوانان نيز قابل تسري است؟ آيا بين طفل غير مميز و مميز و نوجوان در اين زمينه تفاوت است؟

 پاسخ:

به است و خود ممنوع و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محكوم جا كه محجور از مداخله در امور مالياز آن

باشد، عليه محجور بر عهده ولي يا سرپرست قانوني و يا نماينده قضايي وي ميبه از اموال محكومپرداخت محكوم

 هاي ماليقانون نحوه اجراي محكوميت ٣شود و بازداشت محجور به استناد ماده ممتنع از پرداخت محسوب نمي

عليه، صغير مميز و يا نوجوان باشد؛ بديهي است ، فاقد موجب و محمل قانوني است؛ هرچند محكوم١٣٩٤مصوب 

  عليه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاكم بر افراد رشيد خواهد بود.در فرضي كه حكم رشد محكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٧    

٧/١٤٠٢/١٣٦   

  ع١٣٦-١٠٠-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

كارشناسان مستخدم شاغل دولت يا  ١٣٨١قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  ٣٣مطابق ماده 

ها يا ساير نهادهاي عمومي غير دولتي و يا هاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريمؤسسات دولتي يا شركت

هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، جز در موارد استثنايي ساير شركت

كر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي مذكور در ماده قانوني صدرالذ

شور هاي اداري و اجرايي كباشد؛ اما با توجه به گستردگي سازمانرسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمي

يادشده  ٣٣ده هاي مذكور در ماهاي كارشناسان رسمي دادگستري در بخشو اشتغال بخش بزرگي از اعضاي كانون

همين قانون، بين مراجع قضايي در خصوص وجود يا فقدان جهات رد كارشناسي  ١٨ماده  ٢و با لحاظ ذيل تبصره 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه ٩١ماده » ب«به دليل رابطه خادم و مخدومي (بند 

ها، ه عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازي متشكل از سازمان) اختلاف نظر است. در همين راستا و ب١٣٧٩مصوب 

ها و ادارات شهرستاني، ادارات استاني حمل و هايي مانند ادارات كل راه و شهرسازي استانمؤسسات و شركت

باشد كه داراي آهن و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ميهاي راهنقل و راهداري، سازمان هواشناسي، شركت

ساختارهايي كاملاً متفاوت از يكديگرند. بر اين اساس، براي مثال در دعوايي كه متقاضي كارشناسي  وظايف و

توان امر كارشناسي را به كارشناس شاغل در اداره كل راه و شهرسازي اداره حمل و نقل و راهداري است، آيا مي

  به سبب وجود رابطه خادم و مخدومي باشد؟ تواند از جهات رد كارشناسيكه اين امر مياستان واگذار كرد و يا آن

 پاسخ:

مطلق و شامل همه اجزاء  ١٣٨١قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  ٣٣ممنوعيت مذكور در ماده 

كه ادارات مختلف يك سازمان، وزارتخانه يا نهاد از اجزاء آن باشد و با عنايت به ايندستگاه متبوع كارمندان مي

شوند، ارجاع امر كارشناسي به كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه يا نهاد؛ هر چند امر كارشناسي يدستگاه تلقي م

اي باشد كه مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جايز نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، با توجه به مربوط به اداره

قل و راهداري تابع يك دستگاه (وزارت راه و ها يا ادارات راه و شهرسازي و حمل ونكه كارشناسان سازماناين

توانند در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر قانون يادشده نمي ٣٣رسد به استناد ماده شهرسازي) هستند، به نظر مي



كارشناسي مربوط به آن وزارتخانه به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند؛ مگر در حدود مقرر در 

  شده.ماده ياد

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٢/١٣٢   

  ك١٣٢-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه در لايحه تجديد نظرخواهي فقط تقاضاي تخفيف يا تبديل و يا تعليق مجازات را مطرح چنانچه محكوم -١

قانون آيين دادرسي كيفري است؟ در صورت عقيده به  ٤٣٤نمايد، آيا مورد قابل تطبيق با شقوق مندرج در ماده 

  ه چيست؟عدم مطابقت، وظيفه قانوني دادگاه تجديد نظر استان و تصميم شايست

در صورتي كه شخص بدهكار با حيله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهكاريش از طلبكار شده (مثلاً  -٢

گرفتن چك خودش از شاكي) و يا سندي از طلبكار دريافت نمايد كه مضمون آن نداشتن بدهي و يا تهاتر دين 

تواند مصداق بزه كلاهبرداري تلقي گردد؟ در طلبكار است، اقدامات يادشده به جهت عدم بردن مال ديگري، مي

  صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري  ٤٢٧اي بودن دادرسي كيفري است و مطابق ماده كه اصل بر دو درجهنظر به اين -١

اين قانون در مقام تحديد حق  ٤٣٤ر و فرجام است و ماده هاي كيفري اصولاً قابل تجديدنظآراء دادگاه

قانون  ٤٣٤ماده » ت«و » پ«، »ب«، »الف«تجديدنظرخواهي نيست بلكه ذكر جهات تجديدنظرخواهي در بندهاي 

باشد و مقنن با تعيين به منظور ايجاد نظم دادرسي در مرحله تجديد نظر مي ١٣٩٢آيين دادرسي كيفري مصوب 

رخواهي، تجديد نظرخواه را به مواردي كه مؤثر در اعتراض وي نسبت به رأي تجديد نظرخواسته جهات تجديد نظ

باشد، هدايت نموده تا از طرح جهاتي كه تأثيري در نقض آراء ندارد، پرهيز كند؛ بنابراين عدم قيد يكي از اين مي

تجديد نظرخواه (خارج از موارد  جهات يا تجديد نظرخواهي كه صرفاً متضمن تقاضاي تخفيف در مجازات از سوي

قانون آيين دادرسي كيفري) باشد، مانع انجام وظيفه قانوني از سوي مرجع تجديد نظر  ٤٤٢مذكور در ماده 

 ٤٣٤باشـد. بنابراين در فرض سـؤال كه تجديد نظرخواه بدون قيد يكي از جـهات تجديد نظر موضوع ماده نمي

تقاضاي تخفيف يا تبديل مجازات را نموده است، دادگاه تجديد نظر  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

تواند متعاقب رسيدگي در صورت وجود جهات تخفيف؛ اعم از قانوني و قضايي و عدم اعمال آن توسط دادگاه مي

 ٤٦ در صدر ماده» دادگاه«نخستين، نسبت به تخفيف يا تبديل مجازات اقدام كند و نيز با توجه به اطلاق واژه 

گيرد، صدور قرار تعليق اجراي مجازات كه دادگاه تجديد نظر را نيز در بر مي ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب 

  توسط دادگاه تجديد نظر ضمن صدور حكم با منعي مواجه نيست.



تحصيل «...  ١٣٦٧مقنن در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب  -٢

به يكي از وسايل تقلبي مذكور در ايـن ماده يا وسايل تقلبي ديگر ...» ها را اد ... يا مفاصا حساب و امثال آناسن

را كلاهبرداري محسوب كرده است؛ لذا در فرض سؤال، دريافت چك توسط مديون از طلبكار (كه قبلاً مديون 

آن تهاتر دين يا نداشتن بدهي به طلبكار است بابت بدهي به طلبكار داده است) و يا اخذ مفاصاحساب كه مضمون 

چنانچه به يكي از وسايل تقلبي مذكور در ماده صدرالذكر يا وسايل تقلبي ديگر صورت گرفته باشد؛ رفتار مرتكب 

  مشمول اين ماده است. 

در در بزه كلاهبرداري، رد اصل مال موضوع جرم يعني مال تحصيل شده از جرم است و » رد مال«منظور از  -

فرض استعلام كه مرتكب بزه كلاهبرداري، اسنادي مانند چك يا برگه تسويه حساب بدهي را بطور متقلبانه از 

  طلبكارش اخذ (تحصيل) كرده است، بايد اين اسناد تحصيل شده از جرم به صاحبش مسترد شود.

خذ كرده است چون در در خصوص محكوميت مرتكب بزه كلاهبرداري به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه ا -

فرض سؤال مرتكب با اخذ سند موضوع سؤال يا مفاصاحساب از طلبكار در حقيقت به ميزان بدهي كه به طلبكار 

  شود.دارد مال وي را تصاحب كرده است، ميزان جزاي نقدي معادل اين مبلغ تعيين مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٦    

٧/١٤٠٢/١١٠   

  ح١١٠-٩/١٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

آيا قضات شوراي حل اختلاف در مقام رسيدگي به دعاوي مربوط به خانواده (مهريه، نفقه و جهيزيه با رعايت 

قانون  ٣نصاب قانوني) و قضات دادگاه عمومي حقوقي كه مرجع تجديدنظر از اين آراء هستند، بايد در اجراي ماده 

  متأهل باشند؟ ١٣٩١حمايت خانواده مصوب 

 پاسخ:

به عنوان شرايط قاضي دادگاه خانواده بيان شده است (تأهل  ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ٣آنچه در ماده 

و داشتن چهار سال سابقه خدمت قضايي)، ناظر بر شرايط قضاتي است كه به عنوان قاضي دادگاه خانواده موضوع 

هاي خانواده موضوع ماده قانوني اخيرالذكر تشكيل شوند و تا زماني كه دادگاهين قانون منصوب ميماده يك ا

كنند و همچنين قضات هاي عمومي حقوقي كه به دعاوي خانوادگي رسيدگي مينشده است، براي قضات دادگاه

، وجود شرايط ١٣٩٤ب قانون شوراهاي حل اختلاف مصو ٩شوراي حل اختلاف در حدود صلاحيت مقرر در ماده 

  ، الزامي نيست.١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ٣مذكور در ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٥    

٧/١٤٠٢/١٠٠   

  ح١٠٠-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

الطرفين در اجراي احكام مدني در حال اجرا باشد؛ اما پيش از اتمام عمليات اجرايي، اگر رأي داور مرضي

عليه به موجب حكم قطعي دادگاه، حكم بر بطلان قرارداد منشأ رأي داوري را تحصيل كند، آيا دادگاهي كه محكوم

قانون آيين  ٤٨٩تواند بر اساس مفاد ماده رأي داوري زير نظر آن اجرا ميشود، به صرف ملاحظه حكم اخير مي

، دستور توقف عمليات اجرايي و بايگاني نمودن ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

پرونده اجرايي را صادر كند و يا آنكه اين امر مستلزم صدور حكم بر بطلان رأي داوري و طرح دعواي مربوطه 

  است؟

 پاسخ:

صولاً ناظر به توافقات يا تعهدات فرعي و تبعي ضمن يك عقد يا قرارداد است. از نظر اثباتي نيز با واژه شرط ا

عنايت به غلبه، اصل بر اين است كه توافقات ضمن عقد، جنبه فرعي و تبعي دارند؛ يعني حسب طبيعت خود يا 

شود كه ¬ردي، حسب قرائن معلوم مياند؛ اما در مواتوافق طرفين، در وجود يا زوال خود، وابسته به عقد اصلي

توافق محقق شده ضمن عقد از حيث بقاء يا زوال، تابع عقد نيست؛ مانند شرط داوري مربوط به حل اختلافات 

جا كه زمينه اجراي چنين شرطي زوال و انحلال عقد اصلي طرفين در فرض انحلال قرارداد. در اين مورد، از آن

عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترك طرفين است. بنابراين، چنين توافقاتي بايد  است، تبعيت بقاء يا زوال شرط از

ها از باب مَجاز قانون مدني تحليل كرد و نه شرط ضمن عقد؛ زيرا اطلاق عنوان شرط بر آن ١٠در قالب ماده 

طلان حكم بر بكه پس از آغاز عمليات اجرايي رأي داور، گفته، در صورتياست و نه حقيقت. بنا به مراتب پيش

قرارداد منشاء رأي داور صادر شود، نظر به اينكه تأثير اين حكم بر رأي داور مستلزم رسيدگي قضايي و طرح 

  دعواي مستقل است، لذا توقف اجراي رأي داور، بدون رعايت تشريفات قانوني جايز نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١١    

٧/١٤٠٢/٨٥   

  ح٨٥-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه يكي از مالكان مشاع (وراث قهري) ملكي را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و پس از طرح  -١

دعواي خلع يد و قلع و قمع بنا توسط ديگر وراث، رأي صادره از جمله در خصوص قلع اعيان احداثي خريدار به 

خته است، چيست؟ چنانچه به دليل وسعت اجرا درآيد، حكم معامله بايع كه مازاد يا برابر سهم مشاع خود را فرو

پلاك ثبتي و كثرت مالكان مشاع تشخيص و شناسايي مالكان و تعداد آنان و در نتيجه ميزان مالكيت مشاعي هر 

يك ممكن نباشد، آيا اين معامله صحيح است؟ در صورت عقيده به بطلان معامله، آيا مشمول رأي وحدت رويه 

عمومي ديوان عالي كشور است؟ اگر عقيده به اعمال خيارات قانوني باشد،  هيأت ١٤٠٠/٤/١مورخ  ٨١١شماره 

تواند غرامات حاصله را به استناد گذرد، آيا خريدار ميبا توجه به اينكه بيش از سي سال از تاريخ معامله مي

  مقررات عام حاكم مطالبه كند؟

اين قانون  ١١٤، بويژه ماده ١٣٥٦مصوب همانگونه كه مستحضريد وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني  -٢ 

قانون احكام دائمي  ٣٦ماده » ب«آيد؛ از طرف ديگر به موجب بند فروش مال از طريق مزايده به عمل مي

، معاملات اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآيند سازمان بورس و اوراق ١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب برنامه

ت؛ با توجه به تعارض موجود و با لحاظ آنكه توقيف سهام توسط اجراي احكام اعتبار دانسته شده اسبهادار بي

مدني تا زمان مزايده فرآيندي طولاني است و ارزش سهام مدام در حال تغيير است، سهام توسط واحد اجراي 

  احكام مدني چگونه بايد به فروش برسد؟ 

 پاسخ:

دستورالعمل نحوه استعلام « ٣است و با توجه به ماده  سؤال به نحو مطرح شده موردي و ناظر به مصداق خاص -١

هاي مصداقي يا گويي به سؤالاين اداره كل از پاسخ» ١٩/٩/١٣٩٨حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 

  كننده است.مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي

؛ از ١٣٥٦هاي سهامي بايد مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب هرچند در توقيف و فروش سهام شركت -٢

جا كه سازمان بورس و اوراق اين قانون از آن ١١٥جمله اقدام از طريق مزايده رعايت شود؛ اما با توجه به ماده 

بهادار، محلي براي فروش سهام است كه توسط دولت ايجاد شده و مرجع قانوني عرضه و فروش سهام 

ست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجراي ماده يادشده و همچنين هاشركت



بايد در همان محل و طبق ساز و  ١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب قانون احكام دائمي برنامه ٣٦ماده » ب«بند 

  شده براي اين مرجع عرضه و فروخته شود.كار تعيين

  

 ردئيدكتر احمد محمدي با

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٥    

٧/١٤٠٢/٧٩   

  ح٧٩-٧٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مدني، قانونگذار رجوع از هبه در صورتي كه متهب پدر يا مادر و يا اولاد واهب  ٨٠٣در بند يك ماده  -١

شود؟ با توجه به اينكه مقنن از عناويني مانند ولي باشد را منتفي دانسته است. آيا لفظ اولاد شامل نوه نيز مي

 شود و يا آنكه هبه بهز شامل ميقهري يا جد پدري استفاده نكرده است، آيا حكم مقرر در اين بند جد پدري را ني

  جد پدري تابع مقررات عام عقد هبه است؟

با توجه به اينكه در قانون مدني راجع به شرايط قبض در فصل هبه ذكري به ميان نيامده است، آيا مقررات  -٢

  قانون مدني بر عقد هبه نيز حاكم است؟  ٣٦٨و  ٣٦٧مواد 

 پاسخ:

دني، اصل بر قابليت رجوع از هبه است؛ مگر در بندهاي چهارگانه موضوع اين قانون م ٨٠٣اولاً، وفق صدر ماده 

ماده و از آنجا كه بند يك ماده، هبه مال به پدر، مادر و يا اولاد را در زمره مستثنيات رجوع از هبه آورده است، 

و  فصل واهب استبه سبب حاكميت اصل صدرالذكر، استثناي موضوع اين بند صرفاً شامل پدر، مادر و اولاد بلا

  باشد. شامل اجداد و اولاد اولاد نمي

قانون مدني، قبض عبارت است از استيلاء بر مال كه بر  ٣٦٧ثانياً، با توجه به حكم مقرر در قسمت اخير ماده 

حسب نوع مال، متفاوت است و در فرض سؤال با توجه به عيني بودن عقد هبه و ضرورت قبض مال موهوبه (ماده 

و عقد  يابدقانون مدني) به هر ترتيب و طريقي كه اين استيلاء بر مال موهوبه حاصل شود؛ قبض تحقق مي ٧٩٨

  شود.هبه واقع مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٢/٤٨   

  ح٤٨-٧٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

اعلام شود و خريدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد، » حجر فروشنده«بطلان عقد بيعي به جهت چنانچه حكم بر  -١

آيا دعواي خريدار مبني بر مطالبه غرامت (ارزش روز مبيع) قابل پذيرش است و يا آنكه به دليل حجر فروشنده 

  صرفاً همان ثمن پرداختي بايد به خريدار مسترد شود؟

اللغير بودن مبيع و از جمله به سبب (ارزش روز مبيع) به جهاتي غير از مستحق آيا دعواي مطالبه غرامت -٢

  ناموجود بودن مبيع در زمان عقد و جهل خريدار به آن نيز مسموع است؟

 پاسخ:

قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را  ٣٦٥اولاً، مطابق ماده  -٢و  ١

اليد ملزم به رد آن به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده فق قاعده عليقبض كند، و

وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه اقرب به مثل يا قيمـت مال مسـترد شود. بر اين اساس، چنانچه بيع به 

قانون مدني)  ٣٦١بيع در زمان عقد (ماده للغير درآمدن مبيع و يا به جهتي ديگر مانند موجود نبودن مجهت مستحق

باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه ثمن و خسارت ناشي از كاهش ارزش آن مسترد شود؛ 

اين قانون با لحاظ  ٣٩١) و ماده ٢٩/٤/١٣٧٦قانون مدني (الحاقي  ١٠٨٢كه حكم مقرر در تبصره ماده چنانهم

هيأت عمومي ديوان عالي كشور  ١/٤/١٤٠٠مورخ  ٨١١و  ١٥/٧/١٣٩٣مورخ  ٧٣٣آراء وحدت رويه شماره 

  مؤيد اين ديدگاه است.

گفته، در فرض سؤال چنانچه مشتري نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و يا وضعيت ثانياً، با توجه به مراتب پيش

 ١٢١٦با توجه به اطلاق و عموم ماده اي نباشد كه اطلاع مشتري از حجر فروشنده مورد انتظار باشد، حجر به گونه

قانون مدني، غرامات ناشي از كاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رويه يادشده قابل مطالبه است كه با ارجاع 

امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، 

  شود.تعيين مي

 محمدي باردئي دكتر احمد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٢/٤٦   

  ح٤٦-٧٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورتي كه شخصي به عنوان مستأجر و دارنده حق انتفاع از زمين وقفي داراي قرارداد اجاره با اداره اوقاف 

اي رسمي اختيار پيگيري و انجام كارهاي اداري مربوط به ملك را به وكيل واگذار نامهباشد و به موجب وكالت

؛ با توجه به اينكه وكالت »مورد اجاره را دارد وكيل حق واگذاري«نامه همچنين تصريح شود كه و در متن وكالت

قانون مدني وكيل  ١٠٧٢است، آيا با وحدت ملاك از ماده » مطلق«وكيل در بحث انتقال مورد اجاره به صورت 

تواند با مراجعه به اداره اوقاف حق انتفاع از ملك را به خود انتقال دهد و سند اجاره جديد ملك را به نام خود مي

ند و يا آنكه وكيل حق انتقال مورد اجاره به خود را نداشته و با عدم تنفيذ موكل، اقدام وكيل در انتقال دريافت ك

  مورد اجاره باطل است؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه مستأجر ملك موقوفه بابت انجام امور اداري ملك به ديگري وكالت داده و در عين حال به 

دون آنكه در خصوص جواز يا عدم جواز انتقال ملك به خود وكيل تعيين اختيار وكيل در واگذاري تصريح كرده؛ ب

قانون مدني كه ويژه عقد نكاح و به لحاظ وضعيت  ١٠٧٢تكليف كرده باشد؛ اولاً، اين فرض از حكم مقرر در ماده 

د؛ ضمن توان از اين ماده اخذ ملاك نموباشد و نميخاص اين عقد و آثار و احكام مترتب بر آن است، خارج مي

آنكه، از مفهوم مخالف اين ماده چنين مستفاد است كه در غير مورد عقد نكاح و در ديگر موارد وكالت مطلق، 

اصل بر اختيار وكيل براي انتقال موضوع وكالت به خود است؛ مگر آنكه خلاف آن تصريح شود و يا به اثبات 

  برسد.

تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را رعايت كند و از قانون مدني وكيل ملزم است در  ٦٦٧ثانياً، وفق ماده 

آنچه داخل در اختيار اوست تجاوز ننمايد؛ بر اين اساس، چنانچه احراز شود وكيل در واگذاري ملك به خود 

  اختياري نداشته است، موضوع تابع معاملات فضولي و احكام اين معاملات است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

ير كل حقوقي قوه قضاييهمد



 

١٤٠٢/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٢/٣٥   

  ح٣٥-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

، تهيه وسايل اجراي ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب مستفاد از قانون آيين دادرسي دادگاه -١

هاي قضايي، قسمتي جهت تعيين پروندهقرار معاينه محل بر عهده خواهان است؛ در همين راستا در سامانه مديريت 

  بيني شده است. معيار تعيين مبلغ نظر قاضي است يا غير آن؟هاي اجراي قرار پيشهزينه

در صورتي كه وسيله نقليه اجراي قرار معاينه محل توسط ثالث؛ از جمله كارمند اداري دادگستري فراهم شده  -٢

  اكتور با منع قانوني مواجه است؟باشد، آيا اختصاص هزينه به نامبرده تا سقف ف

 پاسخ:

 كه درنظر از اينكند؛ صرفاي بابت اجراي آن تعيين نمياولاً، دادگاه پيش از اجراي قرار معاينه محلي، هزينه

  د.بيني شده يا نشده باشهاي قضايي، گزينه خاصي براي تعيين هزينه اجراي قرار پيشسامانه مديريت پرونده

، ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فعلي از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه ثانياً، در مقررات

يله بيني نشده است؛ بلكه تهيه وسعليه پيشپرداخت هزينه اجراي قرار معاينه محل، توسط شخص ثالث و يا محكوم

هاي ثالث ليه را به پرداخت هزينهعتواند در حكم صادره، محكوماجراي قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نمي

  بيني نشده است.ملزم كند و كسر آن در مرحله اجراي حكم نيز در مقررات پيش

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٤    

٧/١٤٠٢/٢٢   

  ك٢٢-١٨٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

شود. در مرحله شود و حكم به دو بار قصاص صادر شده و قطعي ميمردي مرتكب قتل عمدي دو مرد مسلمان مي

 كنند و در اولياي دم مقتول ديگر يك نفراجراي احكام اولياي دم بالغ و عاقل يكي از مقتولين تقاضاي قصاص مي

كند. سؤالاتي كه مطرح بالغ تقاضاي قصاص مي سال و پسر) و فرد ٤باشند (زير باشد و مابقي صغير ميبالغ مي

  شود اين است كه:مي

توان بدون اينكه منتظر موضع آيا با درخواست اولياي دم كه همگي بالغ و عاقل هستند و صدور استيذان، مي -١

صغير  را كهاولياي دم مقتول ديگر بود، حكم قصاص را اجرا كرد يا اينكه بايستي سهم اولياي دم مقتول ديگر 

  هستند پرداخت نمايند؟

دم بالغ مقتول ديگر (كه اولياي دم صغير نيز دارند) تقاضاي ديه نمايد، آيا اجراي قصاص از ناحيه  چنانچه ولي -٢

  باشد؟اولياي دم بالغ و عاقل مقتول ديگر مستلزم پرداخت سهم خواهان ديه به وي مي

 پاسخ:

اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي : «١٣٩٢مصوب قانون مجازات اسلامي  ٣٨٣برابر ماده 

توانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از دم هر يك از مقتولان مي

از  اي دم يكياين در فرض سؤال، اجراي حكم قصاص به درخواست اولي؛ بنابر»ديه به آنان اقدام به قصاص كنند

  مقتولان كه همگي كبير و عاقل هستند منوط به اعلام نظر اولياي دم مقتول ديگر نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٦    

٧/١٤٠٢/١٨   

  ح١٨-١٩٣-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

الاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذكر در صورتي كه در قرارداد سكونت منازل سازماني، طرفين قانون لازم

قانون  ٥الاجرا خواهد بود و يا بويژه با توجه به ماده مكنند، آيا مفاد قانون مذكور از جمله در مبحث تخليه لاز

  كند؟ ق طرفين خللي به حاكميت اين قانون خاص وارد نمي، تواف١٣٤٦هاي سازماني مصوب نحوه استفاده از خانه

 پاسخ:

هاي سازماني كه تصريح نموده است خانه ١٣٤٦هاي سازماني مصوب قانون نحوه استفاده از خانه ٥با توجه به ماده 

 ٥مشمول هيچ يك از مقررات مالك و مستأجر نيست و با عنايت به آمره بودن حكم اين ماده و نيز با لحاظ بند 

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ٢ماده » ب«و بند  ١٣٥٦قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ٢ماده 

ازماني را تابع قوانين خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط هاي سكه استفاده از خانه ١٣٦٢

توان بر خلاف قانون هاي سازماني است و بر اين اساس نمينيز منصرف از خانه ١٣٧٦موجر و مستأجر مصوب 

هاي سازماني نهنامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خاو آيين ١٣٤٦هاي سازماني مصوب نحوه استفاده از خانه

هيأت وزيران، در قرارداد سكونت منازل سازماني، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ١٣٦٣/١٠/١٩مصوب 

  را به عنوان قانون حاكم تعيين كرد. ١٣٧٦

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٧    

٧/١٤٠٢/٥   

  ح٥-٩٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

اولاً، چنانچه وكيلي علاوه بر حق وكالت در مرحله رسيدگي؛ اعم از بدوي و تجديدنظر، حق وكالت در مرحله 

اجراي احكام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالياتي مرحله رسيدگي را ابطال كند، آيا در مرحله اجراي رأي نيز 

المشاوره و هزينه سفر وكلاي الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين ٢٥ضوع ماده بايد تمبر مالياتي ويژه اين مرحله مو

  را هم ابطال كند؟ ٢٨/١٢/١٣٩٨دادگستري مصوب 

ثانياً، در صورت مثبت بودن پاسخ و ضرورت ابطال تمبر مالياتي مربوط به مرحله اجراي حكم، آيا بايد تمبر ابطال 

بايد توسط واحد اجراي احكام مدني و در هنگام ورود و ثبت پرونده  كه اين تمبرو سپس اجراييه صادر شود يا آن

  به اين واحد از وكيل اخذ و ابطال شود؟

 پاسخ:

اولاً، وكيلي كه وكالت در اجراي احكام را هم دارد، مكلف است هنگام درخواست صدور اجراييه تمبر مالياتي لازم 

امه دعوا در مرحله بدوي تمبر مراحل مختلف دادرسي؛ اعم از كه هنگام اقرا براي اين مرحله ابطال كند؛ مگر اين

كه در مرحله اجراي حكم نيازي به ارائه وكالتنامه بدوي، تجديد نظر و اجراي حكم را ابطال كرده باشد. توضيح آن

  تواند با همان وكالتنامه سابق مابقي تمبر مالياتي را الصاق كند.ديگري نيست و وكيل مي

با اصلاحات و  ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب قانون ماليات ١٠٣ه به حكم مقرر در تبصره يك ماده ثانياً، با توج

الحاقات بعدي، در صورت عدم ابطال تمبر مالياتي مرحله اجراي حكم از سوي وكيل، وكالت وي در اين مرحله 

 در فرض سؤال، دستورشده. بر اين اساس باشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخير تبصره يادقابل پذيرش نمي

از ناحيه دادگاه صادركننده، منوط به  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤و  ٢صدور اجراييه موضوع مواد 

  ابطال تمبر مالياتي مرحله اجراي حكم است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٢/٤   

  ح٤-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

، دادگاه ١٣٧٩قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب  ٣١٠چنانچه در اجراي ماده 

دستور موقت مبني بر عدم كشت و زرع در يك قطعه زمين كشاورزي صادر كند و مراتب از طريق مراجع 

خوانده به صورت مخفيانه و به دور از انظار اقدام به كشت و زرع نمايد، آيا انتظامي به خوانده تفهيم شود؛ اما 

آلات كشاورزي، تواند جهت اجراي دستور موقت و جلوگيري از كشت و زرع با به كارگيري ماشيندادگاه مي

از  فمبادرت به تسطيح زمين و اعاده وضع به حال سابق نمايد؟ در صورت منفي بودن پاسخ، ضمانت اجراي تخل

  دستور موقت صادره چيست؟

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه ٣١٠و  ١٧٤در فرض سؤال كه در اجراي مواد 

دستور موقت مبني بر عدم كشت و زرع در ملك صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به كشت و  ١٣٧٩مصوب 

رغم دستور موقت صادره مبادرت به كشت و زرع نموده است، موجبي زرع نموده است، از آنجا كه خوانده به

باشد؛ زيرا اين نمي ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٨قانون يادشده و ماده  ١٦٥براي اخذ ملاك از ماده 

مواد قانوني با پيش فرض وجود كشت و زرع پيش از صدور رأي محكوميت تنظيم شده و تقرير يافته است و از 

باشد. همچنين از فرض سؤال كه پس از صدور دستور موقت، امر كشت و زرع صورت گرفته است، خارج مي

ي بودن موضوع و اخذ تأمين مناسب از خواهان آنجا كه دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخيص فور

تواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگيري از تداوم مبادرت به صدور اين دستور نموده است، حسب مورد مي

  تخلفات خوانده از اجراي اين دستور، تصميم مقتضي اتخاذ كند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

١٤٠٢/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠١/١٣٨٣   

  ح١٣٨٣-٢٤٩-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

، حمل و نقل به وسيله پست تابع ١٣١١قانون تجارت مصوب  ٣٩٤همانگونه كه استحضار داريد به موجب ماده 

مقررات اين باب نيست؛ بر اين اساس، با توجه به خروج شركت ملي پست از حكم اين قانون و با لحاظ قاعده 

شود كه به موجب اين قانون مدني احاله مي ٥١٦، مسؤوليت اين شركت به حكم ماده »ء يرجع الي اصلهكل شي«

  يله شناخته شده است.ماده، مفاد تعهد از نوع تعهد به وس

ها و مرسولات كه تمام يا جزئي از پاكتدر صورتي« ١٢٩٤قانون امور پستي مصوب  ٤١همچنين به موجب ماده 

، و به بر اين اساس». باشدشده مفقود شود، اداره پست مسؤول قيمت مقدار مفقود تا ميزان مبلغ بيمه شده ميبيمه

كت ملي پست از نوع تعهد به وسيله و محدود به جبران خسارات تا موجب اين مقرره قانوني نيز مسؤوليت شر

ميزان مقرر در ماده اخيرالذكر است؛ اين در حالي است كه بين مراجع قضايي در خصوص نوع مسؤوليت شركت 

ملي پست از حيث تعهد به وسيله و يا به نتيجه بودن آن، اختلاف نظر است. با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند 

  هاي زير پاسخ دهيد:ست به پرسشا

مسؤوليت شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران در ارسال و تحويل مرسولات تعهد به وسيله است يا تعهد  -١

  به نتيجه؟

) و مقررات عام ١٢٩٤قانون امور پستي مصوب  ٤١با عنايت به همخواني بين حكم قانون خاص مقدم (ماده  -٢

قانون مدني)، آيا تقابل بين اين دو حكم متصور است؛ به نحوي كه بتوان  ٥١٦ده مؤخر راجع به حمل و نقل (ما

ادعا كرد قانون عام مؤخر، قانون خاص مقدم را احياناً نسخ كرده است و يا آنكه همچنان مقررات خاص راجع به 

  قانون امور پستي به قوت خود باقي است؟ 

 پاسخ:

، ١٣٩٥ماده يك قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب  ٢اولاً، تبصره  - ٢و  ١

مرسولات و محمولات پستي موضوع اين اساسنامه را مشمول قوانين و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور 

دات قانون مدني و شمول تعه ٥١٦بارنامه ندانسته است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال موجبي براي استناد به ماده 

  باشد.امانتداران بر متصديان حمل و نقل مرسولات پستي نمي



(در بيان مسؤوليت اداره  ١٢٩٤قانون پستي مصوب  ٤٢و  ٤١ثانياً، با توجه به مواد مختلف قانوني؛ از جمله مواد 

 قانون؛ موضوع ٤٣همين قانون و نيز ماده  ٤٢شده) و اصلاحي ماده پست در خصوص مرسولات مفقود يا ضايع 

(در بيان ميزان غرامت مفقودي يا ضايع شدن مرسولات  ١٣٥٧قانون پستي مصوب  ٤٣و  ٤٢قانون اصلاح مواد 

قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقد شده  ٢٣نشده) و ماده بيمه

حات و الحاقات بعدي (در بيان با اصلا ١٣٩٥هجري شمسي) مصوب  ١٣٩١ميلادي برابر با  ٢٠١٢ -در دوحه 

ميزان مسؤوليت مجريان منتخب و غرامات در بندهاي مختلف موضوع اين ماده)، تعهد و مسؤوليت شركت ملي 

قانون  ٢٤پست در ارسال مراسلات، از نوع تعهد به نتيجه است؛ مگر در موارد استثناي قانوني؛ مانند ماده 

همين قانون و يا خطا يا اهمال  ١٥ماده  ٥ - ٩يرمترقبه طبق بند اخيرالذكر؛ از جمله در فرض بروز حوادث غ

(در بيان  ١٢٩٤قانون پستي مصوب  ٤٤يادشده) و يا ماده  ٢٤ماده  ٢-٣فرستنده به عنوان عامل مفقودي (بند 

  موارد عدم مسؤوليت اداره پست نسبت به مفقودي يا ضايع شدن مرسولات).

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢١    

٧/١٤٠١/١٣٧٩   

  ع١٣٧٩-٥٨-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون  ١٢تبصره » الف«بند  ٩كاركنان دادگستري موضوع جزء » العاده جذب و نگهداشتفوق«با عنايت به اينكه 

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٤٥قانون استخدام كشوري مصوب  ١٠٠در ماده  ١٤٠١بودجه كل كشور در سال 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  ١٣٩٠/٦/٣١مورخ  ٢٠٠/١٥٠٤٩بعدي و همچنين بخشنامه شماره 

العاده فوق«بابت » مقرري ماه اول«رئيس جمهور تصريح نشده است، خواهشمند است در خصوص كسر يا عدم كسر 

  اظهار نظر فرماييد.» نان و قضات (مشمول صندوق بازنشستگي كشوريكارك» جذب و نگهداشت

 پاسخ:

العاده مقرر در اين ، نوع فوق١٤٠١قانون بودجه كل كشور در سال  ١٢تبصره » الف«بند  ٩اولاً، هرچند در جزء  

بند براي كاركنان دادگستري تصريح نشده و صرفاً هدف از آن (جذب و نگهداشت كاركنان) ذكر شده و به همين 

 ١٤٠١/٦/١٩العمل مورخ العاده ماهيتي مستمر دارد كه به موجب دستورنام نيز موسوم شده است؛ اما اين فوق

يب شوراي حقوق و دستمزد نيز رسيده است، مشمول كسور بازنشستگي رياست محترم قوه قضاييه كه به تصو

  است.

با اصلاحات و  ١٣٤٥قانون استخدام كشوري مصوب  ١٠٠ثانياً، كسري مقرري ماه اول كاركنان مستند به ماده 

ه العادمبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق«الحاقات بعدي است كه به موجب آن اين كسري 

، نوع ١٤٠١قانون بودجه كل كشور در سال  ١٢تبصره » الف«بند  ٩است و صرف اينكه در جزء » شغل مستخدم

قانون  ١٠٠شود از شمول و اطلاق و عموم ماده العاده موضوع آن به صراحت ذكر نشده، موجب نميو ماهيت فوق

گفته ات بازنشستگي بر آن به شرح پيشالعاده و شمول كسوراستخدام كشوري خارج باشد؛ ماهيت مستمر اين فوق

قانون مديريت خدمات كشوري  ١١٧نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد و از آنجا كه به موجب تبصره يك ماده 

با اصلاحات بعدي، دارندگان پايه قضايي از حيث پرداخت حقوق و مزايا مشمول قانون نظام  ١٣٨٦مصوب 

هستند و از جهت كسورات بازنشستگي مشمول قانون استخدام  ١٣٧٠هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 

الذكر پرداختي به آنان مشمول العاده صدرباشند، فوقبا اصلاحات و الحاقات بعدي مي ١٣٤٥كشوري مصوب 

  الذكر است. قانون اخير ١٠٠كسر مقرري ماه اول موضوع ماده 



با  ١٣٨٦ل قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ثالثاً، در خصوص ديگر كاركنان دستگاه قضايي كه مشمو

اين قانون كه مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي  ١٠٦اصلاحات بعدي هستند، با عنايت به ماده 

داند و با عنايت به ماهيت اين قانون مي ٦٨ماده  ١٠العاده بند هاي مستمر و فوقالعادهرا حقوق ثابت به اضافه فوق

مورخ  ١٥٠٤٩/٢٠٠العاده جذب و نگهداشت كاركنان دادگستري و نيز با لحاظ بخشنامه شماره قمستمر فو

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور كه مبناي كسر مقرري ماه اول كارمندان  ١٣٩٠/٦/٣١

هاي ادهالعوقحقوق ثابت و ف«باشند را مشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه تابع صندوق بازنشستگي مي

العاده جذب و نگهداشت ديگركاركنان دانسته است، فوق» قانون مديريت خدمات كشوري ١٠٦مذكور در ماده 

  گيرد.اي مستمر مشمول كسر مقرري ماه اول قرار ميالعادهدستگاه قضايي نيز به عنوان فوق

به عدم شمول كسري مقرري  ١٤٠١سال قانون بودجه كل كشور در  ١٢تبصره » الف«بند  ٩رابعاً، اينكه در جزء 

العاده جذب و نگهداشت موضوع اين جزء تصريح نشده است، به سبب آن بوده كه مقنن در مقام ماه اول بر فوق

ه و احكام اي براي كاركنان نظر داشتالعادهتعيين تكليف در اين خصوص نبوده و صرفاً به ايجاد و تثبيت چنين فوق

اي؛ از جمله كسر يا عدم كسر مقرري ماه اول، مشمول عمومات حاكم بر قضيه العادهبعدي مترتب بر چنين فوق

العاده مستمر را از عمومات قانوني حاكم بر كسري مذكور مستثنا توان اين فوقاست و به صرف عدم تصريح، نمي

يا دليل خاص است العاده يادشده، امري است كه محتاج نص و و خارج دانست و عدم شمول اين عمومات بر فوق

  كه چنين امري در فرض سؤال مفقود است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٦    

٧/١٤٠١/١٣٦٢   

  ح١٣٦٢-٧٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه يك واحد آپارتمان به همراه پاركينگ به خريدار فروخته شود؛ اما مشخص شود كه واحد فروخته شده 

توان به فاقد پاركينگ است، آيا با اين استدلال كه معامله نسبت به بخشي از مبيع (پاركينگ) باطل است، مي

عالي كشور قيمت روز پاركينگ هيأت عمومي ديوان  ١٤٠٠/٤/١مورخ  ٨١١استناد رأي وحدت رويه شماره 

  را با جلب نظر كارشناس به خريدار داد؛ يا قيمت زمان قرارداد ملاك است؟

 پاسخ:

كه ممكن است تعهد به تأمين پاركينگ شده باشد كه پرسش مطرح شده داراي فروض مختلفي است؛ از جمله آن

قانون اجراي  ٤٧شود و چنانچه از عهده انجام آن برنيايد، وفق ماده در اين صورت متعهد به انجام تعهد ملزم مي

  شود.اقدام مي ١٣٤٦احكام مدني مصوب 

گ به عنوان عين معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً كشف شود كه پاركينگ همچنين در فرضي كه پاركين

، موضوع للغير درآمده استكه در اين فرض مبيع جزئاً مستحقفروخته شده متعلق به غير بوده است، با توجه به اين

  هيأت عمومي ديوان عالي كشور است. ١٤٠٠/٤/١مورخ  ٨١١مشمول رأي وحدت رويه شماره 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٧    

٧/١٤٠١/١٣٥٠   

  ك١٣٥٠-١٨٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

نمايند. امروزه مرسوم است افراد مبادرت به نگهداري و بعضاً فروش دارو خارج از شبكه رسمي (داروخانه) مي

  باشد؟دارو در منزل و كشف آن توسط مرجع انتظامي داراي نص كيفري مي حال سؤال اين است آيا نگهداري

 پاسخ:

، خريد، فروش و پخش ١٤٠٠/٧/٢٤قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب  ٥٨اولاً، مطابق ماده 

هاي دارويي وزارت بهداشت، درمان و داروهاي رايج در سقط جنين خارج از سامانه رديابي و رهگيري فراورده

قانون  ٦١ماده  ٢آموزش پزشكي و نيز حمل و نگهداري اين داروها بدون نسخه پزشك؛ و همچنين برابر تبصره 

  گسترده، جرم و مستوجب مجازات است. گفته، فراهم كردن داروهاي سقط جنين به طورپيش

ثانياً، نگهداري داروهاي ساخت خارج، چنانچه در حدود متعارف و براي مصارف شخصي و غيرتجاري باشد، برابر 

  و تبصره يك ذيل آن جرم نيست. ١٤٠٠قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي  ٢٧ماده 

ماده  ٤در حدود متعارف و براي مقاصد غيرتجاري، با لحاظ تبصره ثالثاً، نگهداري داروهاي توليد داخل در منزل 

  گفته جرم نيست.قانون پيش ١٨

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠١/١٣٤١   

  ك١٣٤١-١٦٨-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

در فرض تحقق اشتباه قاضي منجر به بازداشت شخص متهم و مطالبه خسارت از كميسيون مربوط، چنانچه اشتباه 

حادث شده ولي تاريخ احراز آن  ١٣٩٢در تاريخي مقدم بر تاريخ تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

تحقق آن به  ١٣٩٥ده و در سال حادث ش ١٣٩٠مؤخر بر تاريخ تصويب قانون مذكور باشد؛ مثلا اشتباه در سال 

موجب رأي مرجع بالاتر احراز شده است، آيا امكان مطالبه خسارت وجود دارد؟ به عبارت ديگر ملاك براي 

  قابليت استماع درخواست، تاريخ حدوث اشتباه است يا تاريخ احراز آن؟

 پاسخ:

ت گناهي آنان اثباجبران خسارت از بازداشت شدگاني كه با صدور حكم برائت يا قرار منع پيگرد قطعي، بي

قانون مجازات اسلامي  ٥٨شود، در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در ماده مي

حكم قرار گرفت و آنچه در مواد مورد  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٣و سپس در ماده  ١٣٧٠مصوب 

در اين خصوص وضع شده است، از حيث ماهوي متضمن  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٦١تا  ٢٥٥

قانون آيين  ٢٥٧وضع قاعده جديدي نيست؛ بلكه صرفاً ناظر بر شكل و نحوه جبران خسارت است. مطابق ماده 

خود،  گناهيف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بيگناه بايد ظردادرسي كيفري، بازداشت شدگان بي

درخواست جبران خسارت وارده را به كميسيون استاني تقديم كنند؛ بنابراين در فرض سؤال كه تاريخ بازداشت 

بوده و حكم برائت يا قرار منع  ١٣٩٢الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب گناه قبل از لازممتهم بي

گفته قانون پيش ٢٦١تا  ٢٥٥الاجرا شدن اين قانون صادر شده است، مشمول مقررات مواد قطعي بعد از لازم تعقيب

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٤    

٧/١٤٠١/١٣١٢   

  ك١٣١٢-١٦٨-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري امكان تغيير عنوان اتهامي به متهم وجود دارد، آيا امكان  ٢٨٠طور كه مطابق ماده همان

تغيير عنوان اتهامي پس از صدور قرار جلب به دادرسي وجود دارد؟ به عبارتي اگر به قرار منع تعقيب اعتراض 

ر بخش تعزيرات دانسته و قانون مجازات اسلامي د ٦٥٦شد و دادگاه عنوان اتهامي را مثلاً سرقت موضوع ماده 

پس از جلسه رسيدگي و اخذ اظهارات طرفين، عنوان اتهامي را كلاهبرداري تشخيص داد، آيا امكان تغيير عنوان 

  اتهامي به متهم وجود دارد؟

 پاسخ:

 »شود مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيستعنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي«عبارت 

از باب ذكر مصداق غالب جهات شروع به رسيدگي  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٨٠در ماده 

(كيفرخواست دادستان)  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٣٥ماده » الف«هاي كيفري موضوع بند دادگاه

است، و اين امر نافي امكان تعيين عنوان صحيح قانوني در موردي كه شروع به رسيدگي دادگاه كيفري بر مبناي 

قرار جلب به دادرسي و بدون صدور كيفر خواست باشد نيست؛ بنابراين در فرض سؤال كه دادگاه متعاقب اجراي 

تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي) پس از شروع به رسيدگي، عنوان  قانون يادشده (نقض قرار منع ٢٧٦ماده 

صحيح اتهامي رفتار انتسابي به متهم را غير از اتهامي كه نسبت به آن قرار جلب به دادرسي صادر شده است، 

م گفته اتهام جديد را به متهقانون پيش ٥دهد، ضمن تدارك و تضمين حقوق دفاعي متهم موضوع ماده تشخيص مي

  كند.تفهيم مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٤    

٧/١٤٠١/١٣٠٦   

  ك١٣٠٦-١٦٨-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

و با توجه به ابهام موجود در خصوص  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٣٣و  ٢٣٢با امعان نظر به مواد 

الوثاقه (در حالتي كه ديگري براي محكوم توديع وثيقه نموده) يا جواز كسر جزاي نقدي از مبلغ ضبط وجه

قانون  ٢٣٠الكفاله، خواهشمند است اين شعبه را راهنمايي فرماييد چنانچه پس از انجام تشريفات ماده وجه

رج در قرار وثيقه يا كفالت اقدام گردد و مبلغ آن كل جزاي نقدي را پوشش گفته، نسبت به ضبط مبلغ مندپيش

دهد (براي مثال مبلغ تأمين پانصد ميليون ريال بوده و جزاي نقدي محكوم سيصد ميليون ريال)، آيا پس از دسترسي، 

دد گركسر نميباشد و مبلغ مورد ضبط از جزاي نقدي عليه همچنان ملزم به پرداخت جزاي نقدي خود ميمحكوم

كه مواد عليه ديگري تكليفي از بابت جزاي نقدي ندارد؟ (با توجه به اينو يا با وصول مبلغ مورد ضبط، محكوم

نموده بيني نصدرالذكر وصول جزاي نقدي را در حالت توديع وثيقه از جانب غير محكوم و همچنين كفيل را پيش

خود توديع وثيقه نموده يا تأمين از نوع وجه التزام باشد  اند و وصول جزاي نقدي صرفاً در حالتي كه محكوم

  تصريح گرديده)

 پاسخ:

كه  شدهالكفاله اخذشده و يا وثيقه ضبطها، وصول جزاي نقدي از محل وجهبا توجه به اصل شخصي بودن مجازات

نون آيين دادرسي قا ٢٣٣عليه سپرده است، فاقد وجاهت قانوني است و با توجه به تصريح ماده غير از محكوم

شده كه وي عليه و يا وثيقه ضبطوصول جزاي نقدي از وجه التزام اخذشده از سوي محكوم ١٣٩٢كيفري مصوب 

  سپرده است، بلامانع است.

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٢    

٧/١٤٠١/١٣٠١   

  ح١٣٠١-١٩٢-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

اولاً، آيا محاكم عمومي صلاحيت رسيدگي به دعوايي با خواسته صدور حكم مبني بر احراز غير زراعي بودن يك 

  قطعه زمين، به طرفيت جهاد كشاورزي را دارند؟ 

ه توان موضوع را بثانياً، در فرض صلاحيت، با توجه به نظريه جهاد كشاورزي مبني بر زراعي بودن محل، آيا مي

  ناسان رسمي دادگستري ارجاع  داد؟ كارش

ثالثاً، در فرض اعلام نظر كارشناسان مبني بر غير زراعي بودن، آيا صدور حكم با اين عنوان داراي وجاهت قانوني 

  است؟

 پاسخ:

دعواي ابتدايي دائر بر اثبات غير زراعي بودن اراضي به طرفيت جهاد كشاورزي و به شرح مطرح شده در استعلام، 

ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  ٢قابل رسيدگي در محاكم حقوقي نيست؛ زيرا به موجب تبصره 

شاورزي است؛ بنابراين در فرض )، مرجع تشخيص زراعي بودن اراضي وزارت جهاد ك١٣٨٥ها (اصلاحي باغ

اقدام  بايد برابر مقررات مربوطنفع نسبت به تصميم يا اقدامات وزارتخانه يادشده معترض باشد، سؤال، چنانچه ذي

  كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٨    

٧/١٤٠١/١٢٨٤   

  ح١٢٨٤-٣/١-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

، مالي معرفي و تقاضاي ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٣٤اولاً، چنانچه شخص ثالث در راستاي ماده 

عليه شده را بنمايد، آيا مال فقط بايد متعلق به ثالث باشد يا محكوماين قانون و تبديل مال توقيف ٥٣اعمال ماده 

الث عليه و ثمال معرفي كند؟ ثانياً، آيا اين مال بايد متعلق به محكومتواند به جاي ثالث در اجراي اين ماده، هم مي

  توانند مال شخص ديگري غير از خود را معرفي كنند؟كننده مال باشد يا آنكه آنها ميمعرفي

 پاسخ:

شخص ثالث «كه مقرر داشته است:  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٣٤اولاً، با توجه به تبصره ذيل ماده 

اين  ٥٣كه در ماده و با عنايت به اين» به مالي معرفي كندعليه براي استيفاي محكومتواند به جاي محكوميز مين

الث بيني شده است، در فرضي كه ثله درخواست تبديل مال توقيفي پيشعليه و همچنين محكومقانون براي محكوم

عليه صورت گرفته است، كه اقدام وي از جانب محكومجا به مال معرفي كرده باشد، از آنبراي استيفاء محكوم

  عليه) وي نيز از حق تبديل مال توقيفي به ترتيب مذكور در اين ماده برخوردار است.(علاوه بر محكوم

بيني كرده صرفاً اين شرط را پيش ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٥٣جا كه مقنن در ماده ثانياً، از آن

معرفي شده نبايد از حيث قيمت و سهولت فروش از مال توقيفي كمتر باشد و به ضرورت است كه مال جديد 

رسد در فرض سؤال منعي در اين عليه يا ثالث تصريحي ندارد، به نظر ميمعرفي مال ديگري متعلق به محكوم

با  شخص ديگري را عليه و يانيست تا ثالث كه سابقاً مالي را معرفي كرده است، مال ديگري از خود و يا محكوم

  موافقت مالك معرفي كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٦    

٧/١٤٠١/١٢٨١   

  ك١٢٨١-١٨٦/١-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

 ١٣٦٧با توجه به اينكه تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

حذف شده است، آيا مجازات جرم تحصيل  ١٣٩٩قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب  ١٥با تصويب ماده 

قانون صدرالذكر به اعتبار خود باقي  ٢مال از طريق نامشروع قابل تعليق است؟ به عبارت ديگر، آيا تبصره ماده 

  است يا اين تبصره هم به تبع تبصره يك ماده يك اين قانون ملغي شده است؟

 پاسخ:

كه ممنوعيت تعليق اجراي كيفر بزه كلاهبرداري موضوع تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات با توجه به اين

قانون كاهش مجازات حبس تعزيري  ١٥موجب ماده  به ١٣٦٧مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

، ١٣٩٩قانون مجازات اسلامي الحاقي  ٤٧نسخ صريح شده است و به موجب تبصره الحاقي به ماده  ١٣٩٩مصوب 

تعليق اجراي مجازات كلاهبرداري و كليه جرايم در حكم كلاهبرداري و جرايمي كه مجازات كلاهبرداري درباره 

شود و شروع به جرايم مقرر در اين تبصره، بلامانع اعلام ها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب ميآن

مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري قانون تشديد  ٢شده است؛ لذا ممنوعيت مذكور در تبصره ماده 

  برطرف شده و در نتيجه قابل استناد نيست و بزه تحصيل مال از طريق نامشروع قابل تعليق است. ١٣٦٧مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٧    

٧/١٤٠١/١٢٥٣   

  ك ١٢٥٣-٥٤-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٦٧قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ١٣همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 

هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد 

د و يا به اين منظور در اختيار ديگري قرار دهد، واحد مذكور به نفع مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار ده

گردد؛ با عنايت به حكم اين ماده، آيا ميزان و نوع مواد مكشوفه در اجراي ماده مؤثر است؟ آيا دولت ضبط مي

براي مدت تداوم نگهداري مواد در منزل تأثير دارد؟ آيا فردي كه براي مثال دو كيلوگرم مواد مخدر در منزل و 

  شود؟يك شب نگهداري كند، مشمول ماده مذكور مي

 پاسخ:

در اختيار ديگري گذاشتن «يا » مورد استفاده قرار دادن«يا » معد ساختن«ملاك احراز ارتكاب رفتارهاي مادي 

مواد مخدر يا » توزيع«و يا » توليد» «انبار كردن«واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني براي 

با اصلاحات و  ١٣٦٧قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ١٣هاي صنعتي غيردارويي موضوع ماده گردانروان

الحاقات بعدي، با لحاظ نحوه تجهيز و اختصاص محل براي نگهداري مواد مخدر يا روانگردان و همچنين ميزان 

د محلي براي مقاصد مجرمانه فوق مواد مخدر يا روانگردان، عرف است؛ بنابراين اگر براي مرجع قضايي محرز شو

شود؛ مشمول حكم گرداني كه در آن محل كشف مياختصاص يافته است، صرف نظر از ميزان مواد مخدر يا روان

 گفته و معاني افاده شده از ايناين ماده است. بر اين اساس و با عنايت به واژگان مورد استعمال مقنن در ماده پيش

گردان صنعتي غيردارويي به مدت يك شب در منزل يلوگرم مواد مخدر يا روانواژگان، صرف نگهداري دو ك

مسكوني (مثال مذكور در فرض استعلام)، مثبت تحقق عنوان مجرمانه و مشمول حكم ضبط موضوع اين ماده 

  نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٥    

٧/١٤٠١/١٢٤٥   

  ع ١٢٤٥-٦٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

ها براي صدور شهرداري: «١٤٠١ها مصوب ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ١٧به موجب ماده 

پروانه ساختماني موظف به رعايت طرح تفصيلي شهرها بوده و فروش تراكم و نيز تغيير كاربري اراضي برخلاف 

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  ٥يب در كميسيون ماده طرح تفصيلي فقط با تصو

با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است. متخلف از اين مفاد اين ماده مشمول مجازات تعزيري  ١٣٥١/١٢/٢٢

  ».شوندقانون مجازات اسلامي بجز حبس و شلاق مي ١٩موضوع ماده  ٧درجه 

ها است، آيا مجازات مقرر در اين قانون، به ه مخاطب ماده يادشده به صراحت شهرداريكاولاً، با عنايت به اين

با اصلاحات و الحاقات بعدي و تصميمات  ١٣٣٤اعضاي كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري مصوب 

  متخذه در خصوص طبقه مازاد نيز تسري دارد؟

وانند وفق تتصميم به ابقاي ساختمان داشته باشند، آيا ميثانياً، چنانچه اعضاي كميسيون ماده صد قانون يادشده 

قانون صدرالذكر كه فروش  ١٧هاي ماده صد آن قانون رأي به جريمه صادر كنند و آيا اين امر با ماده تبصره

  تراكم را جرم تلقي كرده است، مغايرت دارد؟ 

قانون شهرداري  ١٠٠اص مقدم (ماده توضيح آنكه، قانون صدرالذكر به عنوان قانون مؤخر در مورد قانون خ

رسد مفاد دو ماده قانوني قابليت جمع با اصلاحات و الحاقات بعدي) تصريحي ندارد و به نظر مي ١٣٣٤مصوب 

يادشده در خصوص فروش تراكم در مرحله صدور پروانه ساختماني است؛ اما  ١٧شدن نداشته باشند؛ زيرا ماده 

كه در برخي مناطق كار است و با توجه به اين مفاد پروانه در مرحله پايانمذكور در خصوص تخطي از  ١٠٠ماده 

كه شهرداري شهري طرح تفصيلي به تصويب نرسيده و از طرفي پس از تصويب قانون نيز افزايش تراكم بدون آن

شود، ل ميقانون شهرداري ارسا ١٠٠ها به كميسيون ماده در اعطاي آن دخالت داشته باشد، وجود دارد و پرونده

تكليف چيست؟ آيا اعضاي اين كميسيون حق ورود و صدور رأي به جريمه يا قلع بنا را دارند يا بايد از ورود 

امتناع كنند؛ در اين صورت مشكل عدم پاسخگويي براي شهروندان پيش آمده و علاوه بر آن تهافت در آراء و 

  آيد. تصميمات به وجود مي

 پاسخ:



، ناظر بر منع ١٤٠١ها مصوب ها و دهياريهاي شهرداريقانون درآمدهاي پايدار و هزينه ١٧اولاً، مقررات ماده 

  ها و مجازات متخلفين از اين امر است.فروش تراكم از سوي شهرداري

با اصلاحات و الحاقات بعدي، كميسيون  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠ثانياً، با عنايت به تبصره يك ماده 

ين قانون در صورت عدم رعايت تراكم مجاز كه از مصاديق عدم رعايت اصول شهرسازي ا ١٠٠موضوع ماده 

شود، بايد حكم به قلع بنا صادر كند؛ اما در صورت صدور حكم به جريمه، موضوع از شمول مقررات محسوب مي

تسري مجازات  قانون صدرالذكر خارج است و هرچند حكم صادره مغاير با قانون است؛ اما اين امر موجب ١٧ماده 

به اعضاي كميسيون ماده  ١٤٠١ها مصوب ها و دهياريهاي شهرداريمذكور در قانون درآمدهاي پايدار و هزينه

  باشد.قانون شهرداري نمي ١٠٠

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠١/١٢٠٥   

  ح١٢٠٥-٧٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

نامه اجرايي مصوب مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه سابقاً به موجب آيين

رئيس محترم قوه قضاييه فاقد شخصيت حقوقي مستقل بوده و به همين سبب سند مالكيت تمامي  ١٣٨١/٦/١٣

ناد موجود ثمن آن را پرداخت نموده است، به نام قوه املاك و مستغلاتي كه توسط مركز خريداري شده و طبق اس

نامه اجرايي آيين ٣قضاييه يا وزارت دادگستري صادر شده است. با عنايت به اينكه در حال حاضر به موجب ماده 

 ١٣٩٧/١١/٢٨قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  ١٨٧ماده 

وه قضاييه  با اصلاحات بعدي، مركز يادشده داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل است، رئيس محترم ق

خواهشمند است در خصوص انتقال مالكيت اموال و مستغلات يادشده به نام اين مركز، دستور مقتضي را صادر 

  فرماييد.

 پاسخ:

رياست  ١٣٨١/٦/١١ه سوم توسعه مصوب قانون برنام ١٨٧نامه اجرايي ماده آيين ٢اولاً، در تبصره يك ماده 

محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، امور اداري و مالي مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و 

ركز همين ماده، رئيس م» و«كارشناسان قوه قضاييه تحت نظر رئيس محترم قوه قضاييه دانسته شده و وفق بند 

نامه آيين ٣شده است؛ اما در ماده ات واجد شرايط در اين بند انتخاب ميتوسط رئيس قوه قضاييه و از بين قض

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  ١٨٧اجرايي ماده 

رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده  ١٣٩٧/١١/٢٨

نامه مقرر شده اين آيين ٣قضاييه داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل دانسته شده و به موجب ماده قوه 

ان شود. هر چند مركز وكلا، كارشناساست كه رئيس مركز توسط رئيس قوه قضاييه و از بين حقوقدانان انتخاب مي

دار يك يا چند امر دهد و عهدهارائه ميرسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه، نهادي است كه خدمات عمومي 

نظر از شخصيت حقوقي و استقلال مالي آن، مركز يادشده الذكر و صرفاخير ٣عمومي است؛ اما با عنايت به ماده 

  جزء تشكيلات دولتي است.

نامه ثانياً، بنا به مراتب يادشده، صرف خريد برخي املاك از محل درآمدهاي آن مركز و در زمان حاكميت آيين

شود املاك خريداري شده، ملك مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده سابق اين مركز، موجب نمي



 ١٢٠و  ١١٤بردار اين املاك مشمول مقررات عمومي حاكم؛ از جمله مواد قوه قضاييه محسوب شود و تغيير بهره

 ١٣٧٢/٤/٢٧نامه اموال دولتي مصوب با اصلاحات بعدي، آيين ١٣٦٦قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٨١قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ٦٩هيأت وزيران و ماده 

  باشد.مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٦    

٧/١٤٠١/١١٨٧   

  ع ١١٨٧-٦٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه فردي بدون اخذ پروانه  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠به موجب ماده 

ساختماني از شهرداري يا مغاير آن و يا با ارتكاب تخلف احداث بنا كند، شهرداري مكلف به جلوگيري از آن و 

سيون مربوط است. رأي كميسيون داير بر تخريب يا در اجراي تبصره يك اين ماده ملزم به طرح موضوع در كمي

  شود.هاي اين ماده صادر مياخذ جريمه وفق تبصره

نامه آيين ٢٨و نيز ماده  ١٣٧٤قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب  ٣٤از سوي ديگر، به موجب ماده 

لي ساختمان رعايت نشده باشد، هيأت وزيران، چنانچه مقررات م ١٣٨٣/٤/١٧اين قانون مصوب  ٣٣اجرايي ماده 

  باشد. شهرداري تا زمان رفع نقص مجاز به صدور پايان كار نمي

قانون نظام مهندسي و  ٣٤رسد حكم مقرر در ماده قانون شهرداري به نظر مي ١٠٠هاي ماده باتوجه به تبصره

با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر مراحل اجرايي ساختمان است و با مداخله  ١٣٧٤كنترل ساختمان مصوب 

ويژه با توجه به و صدور رأي قطعي از سوي آن كميسيون يا ديوان عدالت اداري؛ به ١٠٠كميسيون موضوع ماده 

مقرر در ماده  اين قانون، شهرداري مكلف به صدور پايان كار است و موجبي براي اعمال حكم ١٠٠ماده  ٧تبصره 

با در نظر گرفتن جهات فني حكم به تخريب بنا يا اخذ جريمه صادر  ١٠٠يادشده نيست؛ زيرا كميسيون ماده  ٣٤

رسد كند و چنانچه كميسيون با لحاظ جهات فني حكم به تخريب نداده و به اخذ جريمه بسنده كند، به نظر ميمي

  است.شده  ٣٤رأي كميسيون جايگزين حكم مقرر در ماده 

 كندها را از صدور پايان كار منع ميتوضيح آنكه در همين خصوص ديدگاه مخالفي نيز وجود دارد كه شهرداري

و تأييد جهات فني بنا، سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان  ١٠٠و به رغم صدور رأي از سوي كميسيون ماده 

يادشده، خواهشمند است در خصوص موضوع و هر يك به تخريب بنا يا اصلاح وضع نظر دارد. با عنايت به مراتب 

  هاي مذكور اعلام نظر فرماييد.از ديدگاه

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله  ١٣٧٤قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب  ٣٤هرچند ماده 

شهرسازي را مكلف به  ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امورشهرداري

رعايت مقررات ملي ساختمان دانسته و عدم رعايت اين مقررات و ضوابط و مقررات شهرسازي را تخلف از اين 



هيأت وزيران، نيز  ١٣٨٣/٤/١٧اين قانون مصوب  ٣٣نامه اجرايي ماده آيين ٢٨قانون تلقي كرده است و ماده 

هايي كه طبق تشخيص ناظران را مكلف كرده است براي ساختمانها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان شهرداري

ادر كار صها رعايت نشده است، پايان و تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آن

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠نكند؛ اما از آنجا كه مقنن با وضع ماده 

گانه شهرسازي، فني و يا بهداشتي و تنظيم سازهاي مغاير با اصول سههاي اين ماده، جلوگيري از ساخت و تبصره

بر حكم به قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج به تمشيت امور را مدنظر داشته و در اين راستا علاوه 

در موارد عدم ضرورت قلع بنا و تأسيسات تجويز  هاي فاقد پروانه، اخذ جريمه رادر پروانه ساختماني يا ساختمان

قضايي، با صدور رأي قطعي از كرده است و با توجه به الزام شهرداري به اجراي آراي قطعي مراجع قضايي و شبه

 ٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعمال ماده  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠سوي كميسيون موضوع ماده 

نامه اجرايي آيين ٢٨با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  ١٣٧٤كنترل ساختمان مصوب قانون نظام مهندسي و 

  هيأت وزيران، موضوعاً منتفي است. ١٣٨٣/٤/١٧قانون يادشده مصوب  ٣٣ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٧    

٧/١٤٠١/١١٨٣   

  ح ١١٨٣-٩٧-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين ١٠با توجه به ماده 

الوكاله طرح يا دفاع در مقابل دعاوي ورود جلب رئيس محترم قوه قضاييه كه بيان داشته است حق ١٣٩٨/١٢/٢٨

اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا به رأي رحلهالوكاله مو يا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق

  صادره درآن مرحله اعتراض كرده و يا خوانده دعواي تقابل مطرح كرده است، خواهشمند است اعلام فرماييد:

كه بهاي خواسته دعواي طاري با دعواي اصلي متفاوت باشد، اعمال مقرره فوق به صورت اعمال ماده در صورتي

نامه در خصوص دعواي طاري است (شصت درصد حق الوكاله به مأخذ بهاي خواسته دعواي طاري ان آيينهم ٢١

به مرحله نخستين و چهل درصد به مرحله تجديدنظر) و يا آنكه فارغ از بهاي خواسته دعواي طاري به همان ميزان 

  ي نيز بايد تمبر ابطال شود؟(نه به همان نسبت) كه در دعواي اصلي تمبر ابطال شده است، در دعواي طار

 پاسخ:

 ١٣٩٨/١٢/٢٨المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين ١٠با لحاظ ماده 

الوكاله طرح يا دفاع در مقابل دعاوي ورود، جلب و يا اعتراض حق«رئيس محترم قوه قضاييه كه مقرر داشته است: 

اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا به رأي صادره در آن الوكاله مرحلهثالث و تقابل، معادل حق

شده، در نامه يادآيين ٢١و نيز با توجه به ماده » ه استمرحله اعتراض كرده و يا خوانده، دعواي تقابل مطرح كرد

فرض سؤال كه بهاي خواسته دعواي طاري متفاوت از بهاي خواسته دعواي اصلي است، ملاك محاسبه و ابطال 

  تمبر مالياتي، بهاي خواسته اعلامي در دعواي طاري است و نه بهاي خواسته دعواي اصلي.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٥    

٧/١٤٠١/١١٧٠   

  ح١١٧٠-١٢٧-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

ضايي هاي قكننده به پرونده پس از اعلام ختم رسيدگي، در سامانه مديريت پروندهدر صورتي كه قاضي رسيدگي

نويس يا تايپي و ثبت آن در پرونده به عنوان رأي الزامي دست(سمپ) مبادرت به صدور رأي نمايد، آيا تهيه رأي 

  كه صرف دادنامه صادر شده و ثبت آن در سامانه مذكور كافي است؟است و يا آن

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٦٥٥اولاً، با توجه به حكم مقرر در ماده 

هاي و كافي دانستن نسخه يا محتواي الكترونيكي از جمله براي اوراق رأي، رأيي كه در سامانه مديريت پرونده

كننده رأي تأييد شده است، كفايت نموده و نيازي به تنظيم نسخه قضايي (سمپ) ايجاد و توسط قاضي انشاء

  نويس يا تايپي نيست.دست

  ي صادره در هر حال بايد به امضاي دادرس مربوط برسد و در پرونده ثبت شود.ثانياً، رأ

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٦    

٧/١٤٠١/١١٥٣   

  ١١٥٣-١٢٧/١-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

و  ٢١٩نمايد و مواد قانون مدني بايع را به تسليم مبيع ملزم مي ٣٦٢ماده  ٣همانگونه كه مستحضريد، بند  -١

اين  ٣٧٢داند؛ همچنين وفق ماده الاتباع ميمقام آنها لازمهمين قانون نيز عقود را فقط بين متعاملين و قائم ٢٣١

دشده، چنانچه يا قانون، چنانچه مبيع قابليت تسليم نداشته باشد، معامله باطل است؛ با عنايت به مستندات قانوني

موضوع مورد معامله مال غير منقول (زمين) و فاقد سند رسمي باشد و ملك نيز در تصرف شخص ثالث باشد، در 

، آيا مشتري ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٤دعواي الزام به تحويل مبيع با وجود حكم مقرر در ماده 

ملك را نيز طرف دعوا قرار دهد؟ از آنجا كه متصرف در مقابل بايد به طرفيت بايع طرح دعوا كند يا بايد متصرف 

  خريدار تعهدي ندارد، تحت چه عنواني بايد طرف دعوا قرار گيرد؟

اعتراض  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٢٢به موجب ماده  -٢

توان اعتراض كرد كه ثابت شود آن در صورتي ميشخص ثالث پيش از اجراي حكم قابل طرح است و پس از 

حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است، به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد. هدف مقنن از قسمت اخير 

قانون مدني و موارد مشابه نيست؛ زيرا چنانچه اين موارد پيش از  ٢٦٤اين ماده، موارد سقوط تعهد موضوع ماده 

رسد سقوط حق مندرج در اين ماده، داشته باشد، دعوا قابل طرح نيست؛ بلكه به نظر مياجراي حكم هم وجود 

نمايد سقوط ناشي از اجراي حكم است كه با انتقال مال (ملك) به برنده مزايده حق ثالث نسبت به عين را ساقط مي

نقل العينان او احدهما  ولو«كه از مصاديق تلف حكمي است؛ چنانكه مرحوم شيخ انصاري در مكاسب آورده است: 

؛ همچنين پس از اجراي حكم و انتقال مال به برنده مزايده (غير از اصحاب دعواي اصلي)، »بعقد لازم فهو كالتلف

پذيرش اعتراض ثالث موجب تزلزل دائمي حقوق ثالث برنده مزايده و تزلزل اعتبار آراء محاكم خواهد شد؛ در 

طريق مجاري قانوني و قضايي به دست آورده و در دعواي اعتراض ثالث نيز حالي كه برنده مزايده اين حق را از 

تواند از اصحاب دعوا قرار گيرد تا از حق خود دفاع كند. از طرفي نيز اصحاب دعواي اصلي به واسطه انتقال نمي

  مالكيت مال به برنده مزايده ديگر سمتي ندارند. 

دانند و برخي به استناد تلف حكمي محاكم دعوا را مطلقاً مسموع مي با عنايت به مراتب يادشده و از آنجا كه برخي

  هاي زير را پاسخ دهيد: كنند، خواهشمند است به پرسشدعوا را رد مي



  اولاً، اثبات بقاي حق ثالث تكليف ثالث است يا اصحاب دعواي اصلي؟ 

است، آيا دعواي اعتراض ثالث نسبت به عين ثانياً، در فرض انتقال مال به برنده مزايده كه در حكم تلف عين مال 

  قابل پذيرش است و يا آنكه ثالث به دليل تلف مال بايد جهت استرداد ثمن به ايادي خود مراجعه كند؟

 پاسخ:

 كه مستلزم احراز وقوعاولاً، اصولاً دعواي الزام به تحويل مبيع غير منقول به استناد سند عادي، به سبب آن -١

بيع و اثبات مالكيت خواهان است، به تنهايي قابل استماع نيست و چنانچه ملك داراي سند رسمي باشد، با توجه 

ديوان عالي كشور پيش از طرح دعواي الزام هيأت عمومي  ١٣٨٣/١٠/١مورخ  ٦٧٢به رأي وحدت رويه شماره 

توان دعواي الزام به تحويل مبيع را مطرح و استماع كرد؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه به تنظيم سند رسمي نمي

باشد، دعواي الزام به تحويل مبيع و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال توأمان به طرفيت » الف«نام سند ملك به 

ليت قاب» ب«شود؛ وگرنه دعواي الزام به تحويل مبيع به طرفيت اقامه مي» الف«قبل خواهان) و شخص (يد ما» ب«

  استماع دارد.

قانون مدني، بايع ملزم به تحويل مبيع است و بايد موانع تحويل را مرتفع نمايد  ٣٦٢ماده  ٣ثانياً، با توجه به بند 

رف توانند ثالث متصمؤثر در مقام نيست و اصحاب پرونده مي و اطلاع دادگاه از اينكه ملك در تصرف ثالث است،

را به عنوان مجلوب ثالث به دادرسي جلب كنند و در هر حال چنانچه ثالث در اين دادرسي دخالتي نداشته باشد، 

پذير خواهد امكان ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٤اجراي رأي صادره به طرفيت وي در حدود ماده 

  بود.

 ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٤٢نظر از اينكه ماده صرف -٢

ناظر بر اعتراض ثالث محاكماتي است و موضوع استعلام كه ناظر بر اعتراض ثالث اجرايي است، از شمول ماده 

قانون  ٣١١و  ٣٠٢، ٣٦، ٣١، ٣٠اد يادشده خروج موضوعي دارد، در فرض سؤال با عنايت به احكام مقرر در مو

توان انتقال رسمي مال را تلف حكمي تلقي كرد؛ زيرا محروميت مالك از مالكيت و رسد نميمدني، به نظر مي

 توان احكاماسترداد عين مال امري استثنايي و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانوني جايز است و نمي

  رد تسري داد.استثنايي قانون را به ديگر موا

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٦    

٧/١٤٠١/١١٤٠   

  ح ١١٤٠-١٩-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورتي كه در دادگاه كيفري حكم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقي نيز با عنايت به دادنامه كيفري 

الاجرا شدن آن، اجراييه رد اصل مال، شخصي را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم و با لازم و محكوميت به

عليه در خصوص اصل رد مال برائت صادر كرده باشد؛ اما رأي دادگاه كيفري در ديوان عالي كشور نقض و محكوم

و وجه موضوع آن قابل استيفا  حاصل كرده باشد، آيا اجراييه صادره در خصوص خسارت تأخير قابليت اجرا دارد

  است؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه رأي قطعي كيفري مبني بر محكوميت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدي دعوا در 

دادگاه حقوقي، حكم بر محكوميت آن فرد به پرداخت خسارت تأخير تأديه همان مال صادر شده است، صرف نقض 

ن عليه، موجب منتفي شدوي ديوان عالي كشور و صدور رأي بر برائت محكومبعدي حكم محكوميت كيفري از س

صحت «شود؛ فرض الاجراي حقوقي و پايان دادن به عمليات اجرايي به تبع امر كيفري نمياجراي رأي قطعي و لازم

يين دادرسي قانون آ ٨و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنين حكم مقرر در ماده » هااحكام صادر شده از دادگاه

 ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٢٤و ماده  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  مؤيد اين ديدگاه است. 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٧    

٧/١٤٠١/١١١٣   

  ح  ١١١٣-١٢٧-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

اي براي استماع گواهي گواهان خواهان تعيين در تاريخ مقرر، خواهان يكي از گواهان خود را معرفي چنانچه جلسه

و درخواست كند براي گواه ديگر اخطاريه تنظيم و ابلاغ شود، تكليف دادگاه چيست؟ آيا بايد گواهي گواه حاضر 

بني بر حاضر كردن هر دو گواه، در خصوص گواهي را استماع و با توجه به عدم اجراي تكليف قانوني خواهان م

دوم اقدام خاصي انجام ندهد و يا آنكه بايد با اخطار به گواه ديگر جهت حضور در موعد مقرر، جلسه دادرسي را 

تجديد كند؟ آيا بايد گواهي گواه حاضر را استماع و وقت رسيدگي ديگري براي اخطار به گواه ديگر و استماع 

  رت جداگانه تعيين كند يا آنكه اقدام ديگري صورت دهد؟گواهي وي به صو

 پاسخ:

در فرض سوال كه خواهان در جلسه مقرر براي استماع گواهي گواهان خود يكي از آنها را حاضر كرده و احضار 

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٤٦تا  ٢٤٢كند، دادگاه وفق مقررات مواد گواه ديگر را درخواست مي

شده گواه ديگر را قانون ياد ٢٤٣، گواهي گواه حاضر را استماع و وفق ماده ١٣٧٩قلاب در امور مدني مصوب ان

كند و با توجه به اينكه الزام گواه غايب به حضور در دادگاه خارج از استطاعت قانوني براي جلسه بعد احضار مي

درخواست خواهان براي احضار گواه غايب معرفي شده مانع پذيرش قانون ياد ٢٣٢خواهان است، صرف تكليف ماده 

شده در دادخواست نيست و اين تكليف با درخواست خواهان بر احضار گواه كه به معني عدم توانايي وي در حاضر 

كردن گواه در دادگاه است، موضوعا منتفي است. شايسته ذكر است چنانچه دادگاه به جهاتي استماع همزمان شهادت 

  ز كند، بايد جلسه رسيدگي را تجديد و گواهان تعرفه شده را احضار كند.گواهان را احرا

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  

 
  

  
  
  



  
  
  
  
 

١٤٠٢/٠٤/٢٦    

٧/١٤٠١/١١١٢   

  ك  ١١١٢-١٦٨-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

دادگاه تجديد نظر حكم دادگاه بدوي را به لحاظ عدم صلاحيت نقض و پرونده را به مرجع صالح (دادگاه ويژه) 

آيا احاله به تجديد نظر صحيح  -١ارسال كرده است. دادگاه ويژه رسيدگي را به دادگاه تجديد نظر احاله داده است. 

به تجديد نظر، با فرض اينكه قبلا رأي را نقض كرده، بر فرض صحت احاله  -٢شد؟ است يا بايد به بدوي احاله مي

  مستقيماً مجاز به دادرسي است يا بايد پرونده را حسب مورد به دادگاه بدوي يا دادسرا ارسال نمايد؟

  پاسخ:

نامه آيين ١٣كه اختيار واگذاري پرونده به ساير مراجع قضايي به شرح مقرر در تبصره ماده نظر از اينصرف

هاي ويژه روحانيت اختصاص به دادسراي ويژه روحانيت دارد و نحو احاله پرونده در فرض دادسراها و دادگاه

كه دادگاه نخستين قبلاً نسبت به موضوع رسيدگي و باشد؛ اما در فرض استعلام با توجه به ايناستعلام مبهم مي

ايد پس از واگذاري پرونده در مقام تجديد نظرخواهي به حكم صادر كرده است، بنابراين دادگاه تجديد نظر ب

  رسيدگي ادامه داده و رأي مقتضي صادر كند و ارسال پرونده به دادگاه نخستين صحيح نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٧    

٧/١٤٠١/١١٠٦   

  ح  ١١٠٦-٩/١-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

زوج دعوايي به خواسته طلاق به طرفيت زوجه مطرح كرده كه به صدور گواهي عدم امكان سازش و ثبت و 

اجراي صيغه طلاق منجر شده است. با فوت زوج، زوجه سابق دعوايي به خواسته ابطال گواهي عدم امكان سازش 

فرايند طلاق امري صوري و و ابطال ثبت واقعه طلاق به جهت صوري بودن مطرح كرده و بيان داشته است كل 

به منظور قرار گرفتن تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و دريافت مستمري فوت پدرش بوده و هيچگونه قصدي 

  براي طلاق و مفارقت بين طرفين وجود نداشته و پس از ثبت طلاق نيز زندگي مشترك آنان ادامه يافته است. 

امكان سازش در قالب رأي و با قابليت تجديدنظرخواهي صادر  در فرض سؤال، با توجه به اينكه گواهي عدم

  شود، آيا دعواي مطروحه قابليت استماع و رسيدگي ماهيتي دارد؟مي

 پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال كه پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، زوجه سابق 

ي از برخي مزاياي مالي تداوم زندگي مشترك به شرح مذكور مدعي صوري بودن فرايند طلاق با هدف برخوردار

در استعلام شده و دعوايي به خواسته ابطال گواهي عدم امكان سازش و ابطال ثبت واقعه طلاق مطرح كرده است، 

در واقع اين دعوا، دعواي راجع به اصل انحلال نكاح با ادعاي عدم تحقق طلاق است و اين دعوا مسموع و بر 

  له ابرازي و قرائن مثبته قابل احراز است كه نتيجه آن، صدور رأي مبني بر ابطال ثبت واقعه طلاق است.اساس اد

ثانياً، در فرض سؤال دادگاه با صدور حكم بر ابطال ثبت واقعه طلاق، در خصوص ديگر خواسته خواهان (ابطال 

هاي عمومي و انقلاب در امور ي دادگاهقانون آيين دادرس ٨٤ماده  ٧گواهي عدم امكان سازش) با توجه به بند 

  كند.اين قانون، اتخاذ تصميم مي  ٨٩و ماده  ١٣٧٩مدني مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٧    

٧/١٤٠١/١٠٩٩   

  ح١٠٩٩-١٢٧-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

  باشد؟ثالث نقض شده باشد، آيا چنين رأيي قابليت اعاده دادرسي را دارا ميچنانچه حكم صادره به موجب اعتراض 

 پاسخ:

صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه منظور از سؤال قابليت اعاده دادرسي نسبت به حكمي است كه در 

 ٤٢٦ع ماده مقام اعتراض ثالث صادر شده است، چنين حكمي در فرض احراز جهات و شرايط اعاده دادرسي موضو

  ، قابل اعاده دادرسي است.١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٥    

٧/١٤٠١/١٠٨٩   

  ح ١٠٨٩-٧٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

خريداري نموده است و بعد از انعقاد عقد بيع مشخص » ب«مربع از ملكي را از شخص مقدار سيصد متر » الف«فرد 

» الف«شده فروشنده تنها به ميزان دويست و نود متر مربع مالك بوده و ده متر مربع، متعلق به غير است. شخص 

  رده است.به عنوان خريدار، ابطال معامله در خصوص متراژ كسري و قيمت ثمن به نرخ روز را مطالبه ك

قانون مدني در خصوص ميزان ثمن فرمول خاصي را تعيين كرده  ٤٤٢و  ٤٤١با توجه به اينكه قانونگذار در مواد  

هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه تعيين  ١٤٠٠/٤/١مورخ  ٨١١است و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 

رات فوق چگونه قابل حل است؟ توضيح آنكه، ثمن به نرخ روز كارشناسي را مقرر كرده است، تعارض بين مقر

برخي معتقدند در فرض كاهش مبيع، فقط خيار فسخ برقرار است و دعواي بطلان قسمتي از مبيع و به تبع آن 

مطالبه غرامات به نرخ روز مسموع نيست؛ اما بعضي معتقدند قاعده اين است كه چنانچه مبيع موجود نباشد، بخشي 

پذير است و جهت فسخ عقد ناظر بر خيار تبعض صفقه همان نسبت مطالبه غرامات امكاناز عقد باطل است و به 

است و با ضمانت اجراي بطلان بخشي از مبيع منافاتي ندارد و از آنجا كه معامله به دو بخش صحيح و باطل 

از آن  ن بخشيشود، اين خيار به نفع خريدار است و اگر منفعت وي در حفظ عقد و بطلا(كاهش مبيع) تقسيم مي

  تواند اين حق را اعمال كند.، ميو مطالبه غرامات است

 پاسخ:

للغير درآمدن مبيع عام است و اعم از آن است كه كل مبيع قانون مدني راجع به مستحق ٣٩١حكم مقرر در ماده 

، رأي وحدت ده استآمللغير درللغير باشد؛ بنابراين در فرض سؤال كه بخشي از مبيع مستحقيا جزيي از آن مستحق

هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص محاسبه غرامت قابليت اعمال  ١٤٠٠/٤/١مورخ  ٨١١رويه شماره 

  و اجرا دارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٦    

٧/١٤٠١/١٠٨٧   

  ك ١٠٨٧-١٨٦/١-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

ديده وجود داشته است به بروز صدمه بدني يا فوت پذيري كه از قبل در بزهمواردي كه تقصير متهم به همراه آسيبدر 

شود، نحوه تقسيم مسؤوليت چگونه است؟ آيا بايد براي عامل دروني هم سهمي مشخص و به همان ميزان از منجر مي

سارت ديده متعهد به جبران خنند بيماري يا ضعف جسمي بزهمسؤوليت بزهكار كاست يا صرفنظر از تأثير عامل دروني هما

 كند كه به ايجاد محيطي پروارد مي» ب«در نتيجه درگيري برخي صدمات سطحي بر » الف«كامل است؟ براي مثال، فرد 

انوني ق كند. پزشكيشود كه از قبل نيز داراي بيماري قلبي بوده و در نتيجه آن، وي فوت ميمنجر مي» ب«اضطراب براي 

» ب«گيري در محيط پرتنش و اضطراب و هفتاد درصد را ناشي از ماهيت بيماري قلبي فرد علت فوت را سي درصد قرار

  هاي زير پاسخ دهيد:كند. در اين خصوص خواهشمند است به پرسشاعلام مي

  ا؟پرداخت كند يا فقط سي درصد از ديه ر» ب«بايد يك ديه كامل را به وراث » الف«آيا فرد 

، با فرض بيني هم نبوده استاطلاع بوده و براي وي قابل پيشبي» ب«مبني بر اينكه از بيماري قلبي » الف«آيا دفاع فرد 

در » الف«و گلاويز شدن وي با » ب«صحت در ميزان مسؤوليت وي مؤثر است؟ آيا ادامه درگيري و مخاصمه از سوي 

  تسهيم مسؤوليت مؤثر است؟ 

فقط بر اثر درگيري لفظي و مجادله؛ بدون حمله فيزيكي و ايراد صدمه بدني ايجاد شده باشد، آيا چنانچه محيط پرتنش 

  اين امر در برقراري مسؤوليت مؤثر است؟

از قبل زير نظر پزشك متخصص قرار داشته و از بيماري خود مطلع بوده است و به وي » ب«آيا اين موضوع كه فرد 

تواند ساليان طولاني زندگي نمايد، در ميزان مسؤوليت تنش ميارگيري در محيط پرتوصيه شده كه در صورت دوري از قر

  مؤثر است؟ 

 پاسخ:

كه در فرض استعلام فوت نسبت به دو عامل، يكي به مباشرت و ديگري به تسبيب است و تأثير رفتار نظر به اين

، هر كدام از عوامل فوق ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٥٢٦و  ٤٩٢عوامل فوق متفاوت است، وفق مواد 

  به ميزان تأثير رفتار خود مسؤول هستند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٦    

٧/١٤٠١/١٠٧٣   

  ع  ١٠٧٣-٦٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠ماده  ٣و  ٢هاي كه مقنن در تبصرهبا توجه به اين -الف

گانه فني، شهرسازي و اين ماده به رعايت اصول سه ٤الحاقات بعدي به ضرورت قلع بنا اشاره دارد و در تبصره 

وانه هاي داراي پرت كه مقنن بين ساختمانها به اين معني اسبهداشتي تصريح دارد، آيا حكم مقرر در اين تبصره

گانه فوق را ضروري ندانسته و صرف ساختماني و فاقد آن تفكيك قائل شده و در مورد نخست رعايت اصول سه

  ضرورت قلع بنا را كافي دانسته است؟

د؛ مانند ر باشچنانچه بنايي بدون پروانه ساختماني احداث شده باشد و كاربري بنا با كاربري پهنه ملك مغاي -ب

كه در منطقه مسكوني، كارگاه يا بناي تجاري احداث شود و يا برعكس، آيا اين موضوع مشمول ضرورت قلع اين

  كند؟ گانه در اين مورد تفاوتي ايجاد ميبنا است؟ آيا رعايت اصول سه

پيش از تصويب نقشه  هايي كهكه ساختمانقانون شهرداري مبني بر اين ١٠٠ذيل ماده  ٩با توجه به تبصره  -ج

ها صادر شده باشد، از شمول تبصره يك اين ماده معاف هستند، چه تفاوتي بين نقشه جامع جامع شهر پروانه آن

هاي فوق كدام ها و نقشهشهر و طرح تفصيلي شهري و طرح هادي شهري است؟ مرجع تصويب هر يك از طرح

اند و هنوز نقشه جامع شهر از روستا به شهر تبديل شده است؟ در شهرهاي جديدالاحداث و شهرهايي كه به تازگي

با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠تصويب نشده است، آيا تشكيل كميسيون ماده 

داراي وجاهت قانوني است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني در اين شهرها كدام 

  است؟ 

ها، رت عدم همكاري مالك با شهرداري جهت ورود به ملك و تهيه نقشه و ميزان تخلفات و نوع آندر صو -د

 ١٠٠الرأس نزد كميسيون ماده ها با تعيين متراژ حدودي و تقريبي تخلف، پرونده را با عنوان عليبرخي شهرداري

قانوني است؟ در صورت منفي بودن  هايي در كميسيون داراي وجاهتدهند. آيا رسيدگي به چنين پروندهارجاع مي

  پاسخ، وظيفه كميسيون شهرداري در چنين مواردي چيست؟ 

قانون شهرداري و عبارت مالكان اراضي و املاك، آيا متقاضيان طرح پرونده تخلف  ١٠٠با توجه به صدر ماده  -ذ

رف سند مالكيت باشد يا صساختماني در كميسيون بايد حتما مالك ملك باشند؟ آيا احراز مالكيت فقط بايد با 

اعلام شهرداري مبني بر مالكيت متقاضي كافي است؟ در فرض الزامي بودن سند، آيا سند عادي معتبر است يا با 



با اصلاحات و الحاقات بعدي سند رسمي و ثبتي  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب  ٢٢توجه به ماده 

  الزامي است؟ 

قانون شهرداري، ابلاغ به  ١٠٠هاي ماده هاي كميسيوناز مشكلات رسيدگي به پرونده كه يكيبا توجه به اين -ع

ها از شهروندان است؛ در صورت فراهم شدن امكان فني از سوي مراجع مربوطه، آيا ابلاغ اوراق اين كميسيون

با  ١٣٣٤مصوب قانون شهرداري  ١٠٠طريق سامانه ثنا معتبر است؟ آيا ابلاغ تلفني از سوي دبيرخانه ماده 

  معتبر است؟ ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٧٥اصلاحات و الحاقات بعدي با توجه به ماده 

 پاسخ:

آن، احكام  ٥هاي يك تا با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠در ماده  -الف

ني گانه شهرسازي، فقانوني مربوط به تخلفات ساختماني بيان شده است و در خصوص ضرورت رعايت اصول سه

و بهداشتي، تفاوتي بين بناهاي داراي پروانه و فاقد آن وجود ندارد و صرف احداث بنا بدون پروانه با فرض 

در موارد مذكور فوق «باشد و عبارت مع بنا نميگانه يادشده از موارد صدور حكم بر قلع و قرعايت اصول سه

خير ، با توجه به قسمت ا»كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات ... ضرورت داشته باشد

هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه است؛ همچنين اين قانون ناظر بر عمليات ساختماني در ساختمان ١٠٠ماده 

قانون يادشده در فرض احداث بنا بدون پروانه و با رعايت اصول شهرسازي، فني و بهداشتي،  ١٠٠ه ماد ٤تبصره 

حكم بر عدم تخريب و حسب مورد اخذ جريمه به ميزان يك دهم ارزش معاملاتي يا يك پنجم ارزش سرقفلي 

ايت يز منوط به احراز عدم رعمقرر كرده است؛ بنابراين، صدور حكم مبني بر قلع و قمع بناي احداثي فاقد پروانه ن

 ٥٧٧و  ٧/٣/١٣٨٥مورخ  ١٢١گانه شهرسازي، فني و بهداشتي است. ضمناً آراي وحدت رويه شماره اصول سه

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين نظر است. ١٣٩٣/٤/٢٣مورخ 

 شهرسازي، فني و بهداشتي،گانه كاربري پهنه با كاربري ملك متفاوت است و ملاك براي رعايت اصول سه -ب

كاربري ملك است و نه كاربري پهنه كه مربوط به منطقه است و نه ملك؛ بر اين اساس چنانچه در كاربري 

با اصلاحات  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠غيرتجاري، بناي تجاري احداث شود، با توجه به تبصره يك ماده 

سازي است و همچنين چنانچه در پهنه غيرتجاري استفاده و الحاقات بعدي از مصاديق عدم رعايت اصول شهر

  شود.آن قانون محسوب مي ٥٥ماده  ٢٤تجاري از ملك شود، از مصاديق تبصره بند 

ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و  ٤و  ٣، ٢هاي اولاً، با توجه به بند -ج

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مفاهيم طرح جامع شهري، طرح  ١٣٥٣شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 



ي توانند تفاوت اين مفاهيم را از مستندات قانونكننده محترم ميتفصيلي و طرح هادي تعريف شده است كه استعلام

  مربوط ملاحظه فرمايند.

انين و مقررات مربوط هاي مذكور در بند فوق حسب مورد و با توجه به قوثانياً، مراجع تصويب هر يك از طرح

و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن  ١٣٥١نظير قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 

نامه نحوه با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين ١٣٥٣به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 

با اصلاحات  ١٣٧٨/١٠/١٢اي و ملي مصوب اي، منطقههاي توسعه و عمران محلي، ناحيهبررسي و تصويب طرح

تعيين شده است و عبارتند  ١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب قانون احكام دايمي برنامه ٣١و الحاقات بعدي و ماده 

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري (با  ٥از: شوراي عالي شهرسازي و معماري، كميسيون ماده 

  ريزي توسعه استان.فصيلي) و شوراي برنامهعنوان كميسيون طرح ت

ماده  ٢اند، چنانچه در حريم شهرهاي ديگر واقع باشند، طبق تبصره در روستاهايي كه تبديل به شهر شده -١ثالثاً، 

، شهر مستقل شناخته ١٣٨٤ها مصوب قانون تعاريف محدوده، حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ٣

فصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و نشده و به صورت من

پذيرد قانون شهرداري شهر اصلي صورت مي ١٠٠ها در كميسيون ماده بنابراين رسيدگي به تخلفات ساختماني آن

ود، به عنوان شهر مستقل كه در حريم شهري قرار داشته باشد به شهر تبديل شو يا چنانچه روستايي بدون اين

قانون شهرداري شهر مزبور به تخلفات ساختماني  ١٠٠شناخته شده و با تأسيس شهرداري، در كميسيون ماده 

  شود.رسيدگي مي

و  ٧، ٦و مواد  ١٣٨٠قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب  ١١و  ١٠در خصوص شهرهاي جديد مطابق مواد  -٢

  شود.هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي رفتار مي ١٣٨٢/٥/١٥نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين ١٣

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠جا كه صدور رأي بر اساس ماده از آن -د

 اساس ميزان اضافه بناي زايد بر مساحت هاي مرتبـط از اين ماده بايد به نحو مستند و مستدل و از جمله برتبصـره

به  الرأس وتواند به صورت عليشده نميزير بناي مندرج در پروانه ساختماني باشد، كميسيون موضوع ماده ياد

صرف عدم اجازه مالك يا متصرف براي ورود مأموران شهرداري به ملك با تعيين متراژ تقريبي تخلف مبادرت 

شده، شهرداري مكلف است ين مواردي پيش از ارجاع پرونده به كميسيون يادبه صدور رأي نمايد. در چن

الاقتضاء با توسل به مأموران انتظامي به ملك محصور ورود كرده و در مورد تخلفات بررسي لازم را صورت عند

  ).١٣٥٦/٦/٨قانون شهرداري الحاقي  ١٠٠ماده  ٣دهد (استفاده از ملاك ذيل تبصره 



با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالكان اراضي  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠كه طبق ماده ينبا عنايت به ا -ذ

و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن براي احداث بنا بايد مبادرت به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري 

ا اصلاحات و الحاقات بعدي، ب ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ٢٢كه وفق ماده نمايند و با توجه به اين

دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا به او منتقل شده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده 

قانون اخيرالذكر، سندي  ٤٨كه مطابق ماده شناسد و با لحاظ آنو يا از طريق ارث به او رسيده است، مالك مي

شود؛ در د؛ اما به ثبت نرسيده است، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نميكه طبق قانون بايد به ثبت برس

ادي كه معامله عباشد؛ مگر اينچنين وضعيتي شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني براي چنين املاكي نمي

ورخ م ٦صورت گرفته در مراجع قانوني مورد تأييد قرارگيرد كه به استناد رأي وحدت رويه شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شهرداري بايد مبادرت به صدور پروانه ساختماني براي مالكان ١٣٨٨/١/١٦

  اراضي مذكور نمايد.

را بر عهده دارد و چنانچه  ١٠٠ثانياً، در فرض سؤال، شهرداري وظيفه ارجاع تخلفات ساختماني به كميسيون ماده 

شخاص ديگر وقوع تخلف را به كميسيون يادشده ارجاع كند، صرف نظر از شهرداري رأساً و يا در نتيجه گزارش ا

كه ملك داراي مالك رسمي و يا فاقد آن باشد، كميسيون مذكور مكلف به رسيدگي و صدور رأي است. با آن

با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٣٤مصوب  قانون شهرداري ١٠٠ماده  ٤وجود اين، در مواردي كه وفق تبصره 

  ري مكلف به صدور پايان كار است، اين امر نيز منوط به ارائه دلايل مالكيت مطابق موارد مذكور است.شهردا

با اصلاحات و  ١٣٣٤مصوب  قانون شهرداري ١٠٠هاي موضوع ماده نظر به اين كه رسيدگي در كميسيون -ع

اين مورد ساكت است؛ لذا به نظر ها در الحاقات بعدي، تابع آيين و شيوه خاصي نبوده و مقررات قانون شهرداري

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري قانون برنامه پنج ٤٦ماده » ث«ميرسد با توجه به بند 

ها، محاكم دادگستري، نيروي هاي اجرايي نظير شهرداريدستگاه«دارد: كه مقرر مي ١٣٩٥اسلامي ايران مصوب 

داخلي  هايها و فرايندملاك كشور مكلفند تا پايان سال دوم برنامه، دستورالعملانتظامي و سازمان ثبت اسناد و ا

اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق افزاري خود را به گونههاي نرمو زيرساخت

عوارض شهرداري و نيز  ها وها، جريمههاي آنو عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه و جريمه

افزار و بدون حضور نيروي انساني همزمان با ارسال اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم

لاين) صورت برخط (آنالكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محاسبات به

قانون آيين  ٦٥٥و نظر به عموم ماده » ها از طريق الكترونيكي انجام شودتها و دريافبه متقاضي اعلام و پرداخت



كه در دادرسيها؛ اعم از قضايي و اداري، اصل ابلاغ موضوعيت و با عنايت به اين ١٣٩٢دادرسي كيفري مصوب 

 كترونيك به نحواي يا مخابراتي براي ابلاغ الهاي رايانهداشته و نحوه آن طريقيت دارد، لذا استفاده از سامانه

  هاي شهرداري بدون اشكال است.مطمئن در رسيدگي به تخلفات ساختماني در كميسيون

بديهي است تا پيش از فراهم آمدن موجبات استفاده از اين سامانه، با توجه به احكام و آثار مترتب بر امر ابلاغ، 

  شود. تواند منشاء اثر باشد و ابلاغ تلقييصرف ابلاغ رأي كميسيون از طريق تلفني و توسط دبيرخانه شهرداري نم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٨    

٧/١٤٠١/١٠٦٣   

  ح  ١٠٦٣-١٢٧-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه در دعواي مطالبه خسارات وارده به ملكي كه داراي پلاك ثبتي است، خواهان داراي سند عادي باشد و به 

قانون ثبت اسناد و  ٢٢نامه عادي ملك را از مالك رسمي خريداري كرده باشد، با توجه به ماده موجب مبايعه

تواند به دعوا رسيدگي ماهوي نمايد يا مي با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا دادگاه ١٣١٠املاك كشور مصوب 

  نفع نبودن وي بايد قرار رد دعوا صادر كند؟با توجه به عدم مالكيت رسمي خواهان و به سبب ذي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب  ٤٨و   ٢٢با توجه به نص مواد 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دعواي  ١/١٠/١٣٨٣مورخ  ٦٧٢با اتخاذ ملاك از رأي وحدت رويه شماره 

مطالبه خسارت وارده به ملك داراي سابقه ثبتي از سوي دارنده سند عادي مالكيت، بدون طرح دعواي اثبات 

، قابل استماع ١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب كام دائمي برنامهقانون اح ٦٢مالكيت و رسيدگي به آن وفق ماده 

  نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٧    

٧/١٤٠١/١٠٦٠   

  ح  ١٠٦٠-٦٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه در پرونده تخلفات ساختماني نظر كارشناسان بر اين باشد كه هرگونه تخريبي موجبات صدمه به قوام  -١

شود، آيا صدور رأي تخريب از ناپذير جاني و مالي ميكلي بنا و لطمه بر اساس ساختمان و بروز خسارات جبران

  پذير است؟ حات و الحاقات بعدي امكانبا اصلا ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠سوي اعضاء كميسيون ماده 

چنانچه در مرحله رسيدگي امر به كارشناسي ارجاع نشده باشد و رأي آن كميسيون به تخريب صادر شود؛ اما  -٢

در مرحله اجرا مشخص شود اجراي رأي تخريب موجبات صدمه بر قوام كلي بنا و لطمه بر اساس ساختمان و بروز 

  شود، تكليف واحد اجراي شهرداري چيست؟و مالي ميناپذير جاني خسارات جبران

 پاسخ:

اولاً، اصول شهرسازي و فني و بهداشتي، اصول متعددي است كه ضمانت اجراي قانوني تخلف از برخي  -٢و  ١

با اصلاحات و الحاقات بعدي تصريح  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠هاي اصلاحي ماده ها در تبصرهاز آن

هاي هاي مطروحه در كميسيونشده، در گزارش تخلفات ساختماني مربوط به پروندهمراتب ياد شده است. بنا به

موضوع اين ماده، براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات انتسابي كارشناس يا كارشناسان شهرداري بايد 

داشتي شهرسازي يا فني يا به به نحو مستدل بيان كنند كه در ساختمان يا تأسيسات معين، كداميك از اصول متعدد

رعايت نشده و يا در رعايت آن تخلف شده است. چنانچه اعضاء كميسيون نظر كارشناس را با اوضاع و احوال 

كنند محقق و معلوم قضيه مطابق ندانند، به آن ترتيب اثر نخواهند داد وگرنه بر اساس آن تصميم مقتضي اتخاذ مي

شده قانون ياد ١٠٠در تبصره يك ماده » كندمقتضي بر حسب مورد اتخاذ ميكميسيون تصميم «و مقصود از جمله 

آن است كه چنانچه به علت عدم رعايت اصول شهرسازي، فني و يا بهداشتي، تخريب بناي خلاف پروانه ضرورت 

  اين ماده رفتار خواهد كرد. ٤داشته باشد، كميسيون طبق تبصره 

ر صورتي كه ضرورت قلع بنا با لحاظ موارد مطرح شده در بند فوق گفته در فرض سؤال، دبنا به مراتب پيش

با اصلاحات و الحاقات بعدي، وفق مقررات رأي  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠محرز باشد، كميسيون ماده 

  كند.بر قلع بنا صادر مي

جراي رأي تخريب و الاصول ورود خطر جاني در صورت اثانياً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، علي

هاي ساختماني و مغاير اصول شهرسازي يا فني و يا معماري منتفي قلع بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه



شده فرض عدم رعايت ياد ١٠٠رسد مقنن با تصويب تبصره يك ماده است؛ در مورد زيان مالي نيز به نظر مي

از اهميت دانسته است كه صدور رأي بر تخريب را موجه اصول شهرسازي يا فني و يا معماري را به آن درجه 

  شدهگانه يادسازد؛ زيرا اين امر مفروض مقنن بوده است كه عدم رعايت اصول سه

ممكن است به زيان جاني منجر شود و به همين سبب صرف ورود ضرر مالي بيشتر در نتيجه اجراي رأي تخريب، 

ي تخريب بنا و مستحدثات احداثي و بسنده كردن به جريمه نقدي كردن از رأتواند محملي براي صرف نظرنمي

لاً صدور گذارد و عماستفاده نسبت به اين حكم قانوني را باز ميباشد؛ ضمن آنكه پذيرش چنين توجيهي، باب سوء

سازد؛ امري كه با فلسفه و هدف از رأي به تخريب را در بسياري موارد به صرف ورود ضرر مالي منتفي مي

  اي در تعارض است.بيني چنين مقررهپيش

قانون شهرداري مصوب  ١٠٠ثالثاً، در قوانين و مقررات موضوعه، اعاده دادرسي نسبت به آراء كميسيون ماده 

قانون تشكيلات  ١١٥توان با اخذ ملاك از ماده بيني نشده است و نميبا اصلاحات و الحاقات بعدي پيش ١٣٣٤

با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا مواد مربوطه از قانون آيين  ١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 

، به ١٣٥٦و قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

ي قلع و قمع، پرونده را بار ديگر در كميسيون ماده هاي ساختمان موضوع رأجهت ورود خسارت به ديگر بخش

  يادشده مطرح كرد. ١٠٠

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

١٤٠٢/٠٤/١٧    

٧/١٤٠١/١٠٥٢   

  ح  ١٠٥٢-١٩٢-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي نامه قانون ملي شدن جنگلرساند در خصوص برخي اراضي كشور، علاوه بر اجراي تصويببه استحضار مي

 ١٣٤٦برداري از جنگلها و مراتع مصوب قانون حفاظت و بهره ٥٦، بر اساس قسمت اول ماده ١٣٤١كشور مصوب 

حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير ) قانون ٢نامه اجرايي ماده (آيين ٢با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 

هيأت وزيران و قوانين حاكم بر اراضي موات؛ از جمله قانون اراضي شهري  ١٣٧١/١٢/١٦جنگلي كشور مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين در خصوص اراضي  ١٣٦٦و قانون زمين شهري مصوب  ١٣٦٠مصوب 

نيز بررسي لازم  ١٣٦٥اضي موات و ابطال اسناد آن مصوب خارج از حريم شهر، وفق قانون مرجع تشخيص ار

ور هاي كشنامه قانون ملي شدن جنگلصورت گرفته  و گاهي بخشي از اين اراضي كه سابقاً به موجب تصويب

اند؛ آيا اين موضوع اند؛ به عنوان اراضي موات تشخيص داده شدهبه عنوان مستثنيات شناخته شده ١٣٤١مصوب 

  تواند بر موات نبودن اين اراضي دلالت داشته باشد؟به تنهايي مي

 پاسخ:

با  ١٣٤٦ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره ٥٦چنانچه در مورد نحوه اجراي مقررات ماده  

داري كه از سوي سازمان منابع طبيعي و سپس وزارت جهاد سازندگي اصلاحات و الحاقات بعدي، مراجع صلاحيت

اند، با تصميم كميسيون مربوط ملكي را جزء مستثنيات و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد كشاورزي تعيين شده

ه صلاح قطعيت يافتط مراجع قانوني ذيتشخيص دهند و تشخيص مذكور با اجراي كامل مقررات ملي شدن توس

باشد؛ اما متعاقباً به علت توسعه شهر، ملك مزبور داخل محدوده و حريم شهر و شهرك شود، كميسيون موضوع 

با اصلاحات بعدي مجاز نيست ملك را موات اعلام كند؛ زيرا مرجعي  ١٣٦٦قانون زمين شهري مصوب  ١٢ماده 

و حريم شهر و شهرك، نوعيت اين ملك را مستثنيات تشخيص داده است و صالح پيش از ورود ملك به محدوده 

تواند نوعيت اين ملك را تغيير دهد. ضمن آنكه، قانون يادشده نمي ١٢مرجع بعدي يعني كميسيون موضوع ماده 

اي در خصوص مالكيت وي بر زمين به وجود آمده است كه مرجع بعدي حق براي مالك مستثنيات، حق مكتسبه

تواند آن را موات اعلام كند و اگر چنين اتفاقي روي دهد، مالك مستثنيات يا ساقط كردن آن را ندارد و نميسلب 



تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال كند. بديهي است حق اشخاص ثالث براي اعتراض نسبت مي

  .ن و مقررات مربوط به قوت خود باقي استبه تشخيص مستثنيات، وفق مقررات حاكم بر ملي شدن و ديگر قواني

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٠    

٧/١٤٠١/١٠٤٤   

  ك  ١٠٤٤-٦٨-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

و نحوه تزريق منابع مالي به اين  ١٣٩٩با توجه به قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 

صندوق و نقش صندوق يادشده در پرداخت خسارات ناشي از بلاياي طبيعي؛ از جمله سيل، صرف نظر از ميزان 

قصور احتمالي نهادهاي عمومي دولتي و غير دولتي يا بعضاً اشخاص حقيقي، آيا صندوق تكليف به جبران خسارت 

  دارد؟ 

يافت هاي عمومي و دربيني بودن حوادث و نقش حمايتي صندوق از نهادغير قابل پيشبه عبارت ديگر با توجه به 

توان گفت قانونگذار به موجب اين يابي حادثه غير مترقبه، آيا ميحق بيمه از طريق قبوض از افراد بدون علت

  شده بوده است؟ترين زمان ممكن از طريق صندوق يادقانون در پي جبران كامل خسارت زيانديدگان در كوتاه

 پاسخ:

دار بيمه ، اين صندوق عهده١٣٩٩مستفاد از ماده يك قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب  

 ٢هاي مالي ناشي از اين حوادث تا سقف مقرر در ماده پايه حوادث طبيعي ساختمان و جبران بخشي از خسارت

ي يا حقوقي در فرض سؤال، نافي تكليف صندوق به جبران قانون يادشده است و تخلفات احتمالي اشخاص حقيق

  گفته نيست.خسارت در حدود قانون پيش

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٥    

٧/١٤٠١/١٠٤٣   

  ح  ١٠٤٣-١٢٧-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

مطرح كرده و اين دعوا در جريان رسيدگي است، در پرونده ديگري چنانچه تاجري كه دعواي ورشكستگي خود را 

ننده كبابت حكمي كه عليه وي صادر شده است، معافيت از پرداخت هزينه دادرسي را درخواست كند، دادگاه صادر

  عنه در خصوص هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر با چه تكليفي مواجه است؟رأي معترض

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٥١٢انونگذار در ماده كه قبا توجه به اين

، تاجري را كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي است، مكلف كرده است كه برابر مقررات دادخواست ١٣٧٩

ا تجديد نظر ر ورشكستگي تقديم كند، در فرض سؤال كه تاجر معافيت خود از پرداخت هزينه دادرسي مرحله

اي ديگر مدعي ورشكستگي شده و پرونده وي در جريان رسيدگي است، با درخواست كرده و سابقاً در پرونده

ارائه گواهي دعواي اخيرالذكر بايد تا زمان صدور حكم ورشكستگي و حسب مورد تا انعكاس موضوع به اداره 

د نظرخواهي متوقف و سپس وفق عمومات اقدام تصفيه امور ورشكستگي و يا تعيين مدير تصفيه، جريان تجدي

  شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٨    

٧/١٤٠١/١٠٣١   

  ح  ١٠٣١-١٢٧-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

شخصي به طرفيت اداره دولتي دعوايي به خواسته مطالبه طلب مطرح كرده است و دادگاه بدوي در خصوص قسمتي 

از خواسته حكم به پذيرش خواسته صادر كرده است؛ خواهان بدوي نسبت به اين مبلغ تقاضاي تجديد نظرخواهي 

اهي نكرده و صرفاً در تبادل لوايح و نموده و افزايش مبلغ را خواستار شده است و اداره دولتي تجديد نظرخو

دفاعيات بعدي ايراد عدم سمت خواهان بدوي را مطرح كرده است؛ بدون آنكه در مرحله بدوي اين ايراد را مطرح 

اد تجديد تواند ايركرده باشد. با توجه به اينكه اداره دولتي تجديد نظرخواهي نكرده است، آيا دادگاه تجديد نظر مي

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه ٣٤٨ورد لحاظ قرار دهد؟ آيا حكم مقرر در تبصره ماده نظرخوانده را م

مبني بر اختيار مرجع تجديد نظر براي رسيدگي به جهات ديگر كه مورد  ١٣٧٩انقلاب در امور مدني مصوب 

  كند؟استناد تجديد نظرخواه نبوده است، در اين فرض نيز صدق مي

 پاسخ:

كه در مرحله بدوي، خوانده نسبت به عدم سمت خواهان ايراد نكرده و بدون تجديد نظرخواهي و  در فرض سؤال

در مقام تبادل لوايح ايراد مذكور را مطرح كرده است، عدم طرح ايراد تا پايان جلسه اول دادرسي واجد اين اثر 

ابراين ي ناديده گرفتن ايراد نيست؛ بنكند و اين امر به معناگيري نمياست كه دادگاه مستقلاً نسبت به آن تصميم

در فرض سؤال، نسبت به آن قسمت از خواسته كه مورد پذيرش دادگاه بدوي قرار نگرفته و خواهان بدوي نسبت 

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه ٣٥٠به آن تجديد نظرخواهي كرده است، دادگاه مطابق ذيل ماده 

  كند.رفتار مي ١٣٧٩در امور مدني مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/١٨    

٧/١٤٠١/٩٩٦   

  ك  ٩٩٦-١٦٨-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

توان بابت ديات يا رد هاي كيفري امكان صدور گزارش اصلاحي وجود دارد؟ به عنوان مثال ميآيا در پرونده

مربوط به تخريب، حسب تقاضاي طرفين گزارش اصلاحي صادر نمود و در قسمت مجازات و اموال يا خسارات 

جنبه عمومي جرم، با توجه به اعلام گذشت منجر و بي قيد شرط شاكي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا منع 

دور ند صتعقيب به جهت فقد ادله صادر نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، براي اجراي گزارش اصلاحي نيازم

  اجراييه بوده و اجراي آن با اجراي احكام كيفري است؟

 پاسخ:

در فرض سؤال چنانچه پرونده در  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٥با عنايت به قسمت اخير ماده 

دادگاه كيفري و مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم با دادخواست مطرح شده باشد، صدور گزارش اصلاحي از سوي 

تواند متعاقب حصول سازش دادگاه يادشده با منع قانوني مواجه نيست؛ در ساير موارد هر چند مرجع قضايي مي

ام كند و اين سازش از حيث قانوني واجد اعتبار حقوقي است ولي موجبي نسبت به تنظيم صورتجلسه سازش اقد

براي صدور گزارش اصلاحي وجود ندارد. شايسته ذكر است در فرض سؤال چنانچه گزارش اصلاحي صادر شود 

 اجراي آن برابر عمومات حاكم از جمله صدور اجراييه خواهد بود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

كل حقوقي قوه قضاييه مدير



 

١٤٠٢/٠٤/٢٧    

٧/١٤٠١/٩٨٥   

  ك  ٩٨٥-١٨٦/١-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه منافع ملكي غاصبانه به ديگري واگذار شود و در قبال آن واگذاركننده مبلغ يكصد ميليون تومان به عنوان 

  احراز بزه انتقال مال غير:وديعه و ماهانه مبلغ يك هزار تومان اجاره دريافت نمايد، در صورت 

شود؟ آيا اصل ملك بايد به عنوان رد مال به صاحبش مسترد شود يا مبلغ دريافتي؟ اولاً، رد مال چگونه تعيين مي

  كه مبلغ وديعه بايد به مستأجر مسترد شود، موضوعاً منتفي است؟كه رد مال در مورد وديعه به جهت اينو يا اين

  شود؟ چگونه تعيين ميثانياً، ميزان جزاي نقدي 

 پاسخ:

و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين  ١٣٠٨طبق ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 

دهنده (كلاهبردار) علاوه بر مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتقال ١٣٦٧ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

ن شود؛ بنابرابزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميبه حبس و پرداخت ج» رد اصل مال به صاحبش«

الاجاره دريافتي و همچنين رد وجه ، حسب مورد رد عين مستأجره و مال»رد اصل مال به صاحبش«مقصود از 

جايي كه شكايت مبني بر انتقال مال غير به الحسنه به مالك آن است و از آندريافتي به عنوان وديعه و يا قرض

 باشد وبها و ديگر وجوه دريافتي فرض سؤال، مستأجر ميباشد، مالك اجارهنزله عدم تنفيذ قرارداد اجاره ميم

ست. الحسنه ابهاي دريافتي توسط مرتكب و وجه دريافتي به عنوان وديعه يا قرضميزان جزاي نقدي معادل اجاره

المثل منافع ومات غصب جهت دريافت اجرتتواند برابر عمبديهي است در فرض سؤال مالك عين مستأجره مي

  گيرنده رجوع كند.دهنده يا انتقالعين مستأجره به انتقال

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٠٤    

٧/١٤٠١/٩٦٢   

  ع  ٩٦٢-٦٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

با  ١٣٥٥نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين ٣٨اولاً، آيا رأي قاضي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 

اصلاحات بعدي قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهلت اعتراض چه مدت است؟ رسيدگي به 

  اعتراض در صلاحيت چه مرجعي است؟

اري) و پيمانكار در مورد قرارداد پيمانكاري در كميسيون ماده ثانياً، چنانچه در خصوص اختلاف كارفرما (شهرد

نامه معاملات شهرداري رأي مبني بر محكوميت شهرداري صادر و اجرا شود؛ اما شهرداري به سبب دولتي آيين ٣٨

بودن پيمانكار و شمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري 

، دعواي ابطال قرارداد را مطرح كند؛ آيا اين دعوا قابل استماع است؟ آيا هيأت صدرالذكر صالح به ١٣٣٧مصوب 

  رسيدگي است؟

 پاسخ:

نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين ٣٨اولاً، با توجه به اينكه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده  -٢و  ١

نامه معاملات شهرداري تهران مصوب قانون اصلاح و تسري آيين ٧با اصلاحات بعدي كه به موجب ماده  ١٣٥٥

شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت ها، كلانهاي مراكز استانبا اصلاحات بعدي به شهرداري ١٣٥٥

صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي اصلاح شده است، بر خلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري،  ١٣٩٠مصوب 

ه قضاييه است و ديگر اعضاي اين هيأت، در اين خصوص صاحب رأي نيستند و نيز با توجه به منصوب رئيس قو

ماهيت اختلافاتي كه در اين هيأت حل و فصل ميشود و عمدتاً مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است 

اسي جمهوري اسلامي ايران، و نه نقض قوانين و مقررات حاكم و مستفاد از اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اس

رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء اين هيأتها در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است. همچنين دادنامه 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به اعتراض به رأي  ١٤٠٠/٨/٢٩مورخ  ٢٣٠٨و  ٢٣٠٧شماره 

 ٥٩اين هيأت را خارج از صلاحيت آن ديوان و در صلاحيت محاكم دادگستري دانسته است و همچنين آراء شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به دعاوي  ١٣٧٩/٦/٢٠مورخ  ١٩٧و  ١٣٧١/٤/٣٠مورخ 

املات را واجد جنبه ترافعي و خارج از صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري دانسته است، مربوط به عقود و مع

  مؤيد اين استدلال است. 



نامه صدرالذكر مهلتي براي اعتراض به آراء هيأت يادشده ذكر نشده است، آيين ٣٨ثانياً، از آنجا كه در ماده 

  اعتراض مقيد به زمان به نظر نميرسد.

قانون اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (اصلاحي  ١٠ماده  ٣ثالثاً، هر چند وفق تبصره 

) دعاوي مبتني بر وقوع تخلف يا عدم رعايت مقررات در مرحله انعقاد قرارداد در صلاحيت ديوان ١٤٠٢/٢/١٠

قانون مذكور،  ١٠ا لحاظ حكم مقرر در ماده عدالت اداري است؛ اما با توجه به اينكه در فرض سؤال شهرداري ب

تواند دعواي خود را در دادگاه حقوقي اقامه كند. شايسته ذكر امكان اقامه دعوا در ديوان عدالت اداري ندارد، مي

  است صلاحيت ديوان عدالت اداري استثنايي است و در موارد ترديد در صلاحيت بايد وفق عمومات اقدام شود.

  

  

 دي باردئيدكتر احمد محم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

١٤٠٢/٠٤/١١    

٧/١٤٠١/٩٥٠   

  ح  ٩٥٠-١٩٢-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

رساند در خصوص ملاك تشخيص اراضي موات شهري اختلاف نظر است. برخي اعضاي كميسيون به استحضار مي

را معيار دانسته و  ١٣٥٨با اصلاحات و الحاقات بعدي، سال  ١٣٦٦قانون زمين شهري مصوب  ١٢موضوع ماده 

نمايند و بر اين اساس چنانچه ملك در عكس هوايي سال هاي هوايي در آن سال اتخاذ تصميم ميبا بررسي عكس

كنند. بعضي ديگر هرچند عكس هوايي سال سابقه احياء نداشته باشد، ملك را به عنوان موات معرفي مي ١٣٥٨

هاي قبل كه در چندين دوره وجود دارد نيز ملاك است و ملاكي قوي ميدانند؛ اما معتقدند عكس سالرا  ١٣٥٨

بايد به مجموع ادله ميداني توجه شود و در نتيجه اين اقدامات، فقط اراضي كه موات بالذات هستند موضوع رأي 

يادشده خارج  ١٢ه، از قلمرو ماده المنفعگيرند و اراضي كه موات عارضي هستند؛ مانند اراضي مسلوبقرار مي

شوند. در رويه قضايي نيز در خصوص ملاك موات دانستن اراضي شهري اختلاف نظر است؛ برخي قضات بر مي

نظر از آثار احياء قانون زمين شهري را صرف ١٢الذكر، آراي كميسيون موضوع ماده اساس ديدگاه نخست فوق

د كنناند، تأييد مياين آثار به علت عوارض جوي پنهان يا مفقود شده ١٣٥٨كه در سال  ١٣٥٨قديمي پيش از سال 

  و برخي ديگر نظر عكس دارند. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. 

 پاسخ:

كه ناظر به زمين ١٣٥٨اولاً، با توجه به مقدمه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 

قانون تعاريف محدوده  ٢محدوده شهري يا خارج از آن است و با عنايت به تعريف حريم در ماده  هاي موات داخل

قانون زمين  ٣كه در ماده  ١٣٥٨/٤/٥، تاريخ ١٣٨٤ها مصوب و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن

با اصلاحات و الحاقات بعدي قيد شده است، ملاك تشخيص موات از غير موات است كه  ١٣٦٦شهري مصوب 

طبق حكم ماده اخيرالذكر، اراضي موات شهري كه سابقه عمران و احياء نداشته، چنانچه بدون مجوز قانوني و از 

  ) احياء شده باشد، همچنان در اختيار دولت است.١٣٥٨/٤/٥اين تاريخ به بعد (

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع اظهارنظر در باب  ١٣٦٦قانون زمين شهري مصوب  ١٢يسيون ماده ثانياً، كم

ها از موات در داخل محدوده تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير، بائر و تميز آن

هاي هوايي محل وقوع محل و عكسشهري است كه اين امر در نتيجه تحقيقات مختلف؛ از جمله از طريق معاينه 



گيرد و برخلاف آنچه در فرض اسـتعلام آمده است، عكـس هوايي هاي مختلف صورت ميملك مدنظر در سال

  سـال خاصي الزاماً ملاك تشخيص نوعيت زمين و اثبات آن نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٤/٢٦    

٧/١٤٠١/٣١٠   

  ح  ٣١٠-٥٩-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب  ٢٢با توجه به اينكه در صدر ماده  -١

آمده است، آيا مقصود از اين عبارت، رعايت مقررات و قوانين شكلي در صدور سند » مطابق قانون«بعدي، قيد 

  از سوي ادارات ثبت اسناد و املاك است و يا رعايت قانون ماهوي نيز بايد بررسي شود؟ 

اعتراض، هيچگونه دعوايي مبني بر تضييع  قانون يادشده پس از سپري شدن مدت ٢٤توضيح آنكه، مطابق ماده 

حق از كسي پذيرفته نخواهد شد؛ حال چنانچه اداره ثبت اسناد و املاك بر خلاف واقع، تصرفات خواهان ثبت در 

ملك را به عنوان مالكيت احراز كند و ملك به نام اين شخص به ثبت برساند و پس از سپري شدن مهلت اعتراض 

و صادر كند، آيا دعواي ثالث مبني بر تصرف مالكانه وي در آن زمان و درخواست ابطال سند مالكيت را به نام ا

  عمليات ثبتي و سند مالكيت صادره مسموع است؟

تواند قيمت روز ملك را از قانون يادشده و درصورت منفي بودن پاسخ، آيا مدعي مي ٢٤با توجه به ماده  -٢

  خذ كند؟متقاضي ثبت و مالك رسمي به عنوان خسارت ا

هاي نوبتي به اتمام رسيده؛ اما تحديد حدود به عمل نيامده باشد و خواهان ثبت آگهيچنانچه مهلت اعتراض به  -٣

ملك، آن را به ديگري بفروشد، آيا دعواي خريدار به طرفيت فروشنده مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال 

  مسموع است؟

 پاسخ:

 ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب  ٢٢در صدر ماده » مطابق قانون«رت اولاً، منظور از عبا -٢و  ١

  بيني شده است.اين قانون پيش ٢١تا  ٩با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقررات و تشريفات قانوني است كه در مواد 

 ثبت عمومي ثانياً، در صورت صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت اسناد و املاك بر اساس مقررات حاكم بر

همين قانون، دعواي ديگري از ناحيه سايرين نسبت به اين ملك؛ از جمله  ٢٤املاك، با توجه به حكم مقرر در ماده 

اين قانون، كسي كه ملك به نام او ثبت  ٢٢دعواي ابطال سند به ادعاي تضييع حق پذيرفته نيست و وفق ماده 

اشتباه در انجام هر يك از مراحل عمليات مقدماتي ثبت،  شود؛ اما در صورت وقوعشده است، مالك شناخته مي

قانون يادشده، موضوع توسط هيأت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك بررسي  ٢٥وفق شرايط مندرج در ماده 

  شود.مي



با اصلاحات و الحاقات بعدي، پس از  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب  ٢٤ثالثاً، هر چند وفق ماده 

ام موعد اعتراض، نه تنها دعواي راجع به عين؛ بلكه دعواي راجع به قيمت ملك نيز پذيرفته نخواهد شد؛ اما اتم

اگر اقدام مالك رسمي در معرفي و ثبت خود به عنوان مالك، مطابق مقررات باب ششم قانون يادشده وصف 

پذير ر رأي به جبران خسارت امكاناين قانون، صدو ١١٥و  ١١٤كيفري داشته باشد، مطابق مقررات موضوع مواد 

  است.

اولاً، در فرضي كه مشخص شود پرونده ثبتي ملك مورد ترافع در جريان ثبت به نام خوانده است؛ اما هنوز  -٣

جريان عمليات ثبتي به اتمام نرسيده است، گرچه مالكيت اين فرد قانوناً محرز است، اما مادامي كه نام خوانده در 

  شود.وان مالك مذكور به ثبت نرسيده است، وي مالك رسمي محسوب نميدفتر املاك به عن

هاي گفته و به سبب محرز بودن مالكيت فرد به سبب پذيرش ثبت متقاضي و انتشار آگهيثانياً، بنا به مراتب پيش

يت فهاي قانوني اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني، دعواي خلع يد به طرنوبتي و سپري شدن مهلت

هيأت عمومي  ١٣٨٣/١٠/١مورخ  ٦٧٢متصرف مسموع است و اين مورد از شمول رأي وحدت رويه شماره 

ديوان عالي كشور خارج است؛ اما از آنجا كه عمليات ثبتي خاتمه نيافته است، صدور حكم مبني بر الزام خوانده 

ه به اداره ثبت اليدهنده انتقال ملك را به منتقلپذير نيست و چنانچه انتقالبه تنظيم سند رسمي انتقال قانوناً امكان

با اصلاحات  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ٤٣تواند وفق ماده ن مياسناد و املاك اطلاع ندهد، خواها

  و الحاقات بعدي، در جهت احقاق حق خود اقدام كند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  


